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مقدمه

حدود دو ســال پیش، یکی از دوســتان، پیوند انترنتی گفت وگوی یک استاد 
گردان و همفکران افغانستانی،  دانشگاه کابل را برایم فرستاد که با برخی از شا
کلامــی یــک هزار و  تاجیکســتانی و اوزبیکســتانی خویــش پیرامــون مکاتــب 
دوصــد ســال پیش چنان صحبــت می نمودند انــگار در یکــی از میدان های 
بغداد و نیشاپور عصر اول عباسی نشسته و با سلاح اصطلاحات همان زمان 
چون »مرجئ« و »جهمی« و »اهل اهواء« و امثال آن، احناف و امامان شــان را 
که آن گفت وگو را شنیدم،  در کمال خونســردی تکفیر می نمایند…! هنگامی 

موی بر بدنم راست شد.
کــه انترنــت و یوتیــوب وارد هــر شــهر و خانــه و مســجد و  در ایــن روزهــا 
که بیشتر آن ها در جنوب  گردیده است، شاهد مناظره هایی هستیم  مدرســه 
کســتان در همین راســتا صورت می گیرد که از دیدن و  افغانســتان و شــمال پا
شــنیدن آن حال انســان به هم می خورد. چند قدم  این ســوتر، در جهان عرب 
هم گروهی تیغ تکفیر از نیام کشیده، نه تنها امام بزرگ فقه اسلامی، ابوحنیفه 
کمال خونسردی تکفیر  نعمان بن ثابت، بلکه تمامی اشاعره و ماتریدیه را در 
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گروه ها بر موقف  می نمایند. دردآور این که اساســی ترین پایگاه استدلالی این 
و روایــات امــام محمد بن اســماعیل بخاری در باب امــام ابوحنیفه و یاران او 

استوار می باشد.
کــه در باب  امــا در جمــع احنــاف امــروزی، کمتر کســی را می تــوان یافت 
کات و اختلافــات اهــل رأی و اهــل حدیــث معلومــات دقیقی داشــته  اشــترا
یشــه داشــته است. یکی  باشــد یا آن که بداند این همه کینه و تکفیر در کجا ر
که مدارس حنفی از چند قرن  از حقایق تلخ دوران ما، وضع اسفباری است 
بدین ســو بــا آن روبه رو بوده و اصول اساســی مذهب و شــخصیت های بزرگ 
آن در زیر انبار حواشــی فقهای دســت دوم و سوم پنهان مانده است. دیگران 
گــر از متخصصان علوم دینی و فقه حنفی بپرســید  یــد، امــروز حتی ا را بگذار
کرم چیســت، پاســخی  که معیارهای این مذهب در تعامل با حدیث پیامبر ا
یاد بپرسید، شاید کسی را به مشکل  گر در مورد حسن بن ز نخواهند داشت. ا
کیســت؛ یا  کبیر  گر بپرســید ابوحفص  کــه در مــوردش چیزی بدانــد. ا بیابیــد 
گر معلوماتی  نامــش را نشــنیده اند و یــا آن که در مــوردش معلوماتی ندارنــد؛ و ا
گر از عافیه بن یزید  هم داشته  باشند، آغشته با انبوهی از اشتباهات است. ا
که مجلس فقهــی امام ابوحنیفه  کیســت؟ در حالی  کنید، می پرســند او  یاد 
هیچ فتوایی را در غیاب او تصویب نمی کرد و او بر ابویوسف و محمدحسن 

شیبانی هم سبقت داشت.)1(
در قــرن ششــم هجری، پس از یورش ســپاه چنگیز بــر ماوراءالنهر و ویرانی 
تمامی نهاد های آموزش دینی آن ســامان، مــدارس حنفی، یارای آن را نیافت 
تــا بــار دیگــر قامت افــرازد. شــبه قارۀ هند میــراث آســیای میانــه را در برخی از 
عرصه ها تا حدی بازسازی نمود. آن چه را که شبه قاره در عرصۀ آموزش علوم 
کرده، می توان نســخه مغشــوش مذهب  دینی بر مبنای مذهب حنفی تولید 
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که بیشــتر با متُد و منهج اهل حدیث شــباهت داشــته اســت تا  کرد  قلمداد 
مکتب اهل رأی و فقه!

کــه در  ظهــور دانشــمندی چــون شــاه ولــی الله دهلــوی )1703 _ 1762 م( 
جهــت نهادینه ســاختن روش اهــل حدیــث در بطــن جامعۀ حنفی شــبه قاره 
گســترده ای را بــه راه انداخــت، صفحــۀ جدیــدی را در عرصــۀ  فعالیت هــای 

گشود. یکرد اهل حدیث در این قلمرو  آموزش مذهب حنفی با رو
چندی نگذشــته بود که حوزۀ احناف در شــبه قارۀ هند که پس از ســقوط 
بخــارای شــریف سرچشــمۀ علمی مــدارس دینی ما به شــمار می رفــت، مورد 
گرفــت. یکی از  کینه و عــداوت قرار  تهاجــم و هــدف مــوج نوینــی از ادبیــات 
کتاب خطیــب بغــدادی در مذمت از  نمونه هــای ایــن دشــمنی، طبع و نشــر 
کوشــش شــیخ محمدحامد  که حدود صد ســال پیش با  امــام ابوحنیفــه بود 
الفقی، رییس جمعیت انصار سنت محمدی مصر، در هند به چاپ رسید. 
یخ بغداد، تنها همان یک  جالب این که این شــیخ افراطی، از هفده جلد تار
ی روایاتی در باب امام ابوحنیفه بود، به عنوان اولویت بزرگ  جلدی را که حاو
دینــی)!( برگزیــد و آن را در شــبه قارۀ هنــد به چاپ رســاند. بنا به گفتۀ شــیخ 
محمــد غزالــی، همیــن شــخص، در حضور برخی از مردم ســوگند یــاد نموده 
که آن قســمت از کتاب  کافر اســت.)2( در همین دوره ها بود  که ابوحنیفه  بود 
که مربوط به نکوهش  مصنف ابن ابی شــیبه ]المصنف فی الحدیث والآثار[ 
امام ابوحنیفه می گردد، نیز در شــبه قاره هند به نشــر ســپرده شــد. نکتۀ قابل 
یخ بغــداد و مصنفِ ابن ابی شــیبه تا ســال های  تذکــر این کــه بقیۀ اجــزای تار

درازی به شکل نسخه های خطی باقی ماندند.
کــه یکــی از دانشــمندان احناف به نــام محمدزاهد  در همیــن دوران بــود 
کــه بــه صــورت  یســت، در جهــت دفــع اتهام هایــی  کــه در مصــر می ز کوثــری 
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غیرمنصفانه و ظالمانه، به منظور ترور شــخصیت ابوحنیفه و تکفیر او به راه 
کار او نیز بــا روش اهل حدیث  افتــاده بــود، شــجاعانه به پا خاســت. هرچنــد 
صــورت گرفــت، اما او نیز به زودی آماج تیر خصومت و دشــنام مخالفان امام 
گاهی هم تکفیری برچســب »دیوانۀ ابوحنیفه«  گرفت و جریان افراطی و  قرار 

ی زدند! را بر و
متأســفانه بعد از آن هم طوری که جهان اســلام شــاهد بود، ماشین مسخ 
امامان احناف و نسخ اصول آن ها و فسخ ویژگی های اصلی مذهب و تشویه 
کــه خیلی  گونــی چرخیــدن گرفت  گونا ســیمای آن بــا شــیوه ها و شــگردهای 
که امروز نیز شــاهد تداوم روند آن در  یغ بگوییم  یان بار و ویرانگر بود و ما با در ز

این جا و آن جای عالم، به خصوص جهان اسلام می باشیم.
کامی مدارس حنفی شــبه قارۀ هند و برنامه های درســی آن  یکی از علل نا
که به  نام درس نظامی شــهرت دارد، عبارت می باشــد از خلط متدولوژی ها! 
هرچند مدرســان آن ســامان نه تنها خود را حنفی مذهب برمی شمارند، بلکه 
در ایــن زمینــه از تعصــب مذهبــی فراوانــی نیــز فروگذاشــت نمی کننــد، ولــی 
متدولــوژی و منهجــی را که به کار می برند، تفــاوت چندانی با متدولوژی اهل 
کتــاب نخبة الفکر تألیــف علامه ابن  حدیــث نــدارد. بــه عنوان مثــال، آن هــا 
که  حجر عســقلانی را جزو نصاب و یا برنامه درســی این مدارس قرار داده اند 
کتاب چشم شــان را در زمینۀ اصول حدیث باز می کنند؛  طالبان علم با این 
که اساســاً بر مبنای اصول شــافعی تحریر یافته است و خلاصۀ سخن  کتابی 
این که از اصول حدیث احناف در این مدارس خبری نیست. این از یک سو، 
و از ســوی دیگر، در این مدارس از روش عقلانی و قرائت عرفانی احناف هم 

یس نمی گردد. چیزی تدر
ی کردهای فقها و اهل حدیث اســت  در نتیجۀ این ســردرگمی و خلط رو



ممدمه  |  11

که فارغان این مدارس در جوّی از سردرگمی به سر برده، به درستی نمی دانند 
می بینیــم  کــه  همین جاســت  در  نماینــد؟  تعامــل  چگونــه  دینــی  متــون  بــا 
تعصــب فراوانــی در دفــاع از امام ابوحنیفه و حواشــی مذهب او از یک ســو، و 
معصوم انگاشــتن امــام بخــاری و اجتهــادات حدیثی ایشــان از ســوی دیگر، 
هویت و ذهنیت پارادوکسیکال انسان »حنفی« این حوزه را شکل می دهد.

که  گرایش متفاوت روبه رو هســتیم  ما، در قلمرو فکری اهل ســنت، با دو 
هرکــدامِ آن متدولــوژی خاص خودش را در عرصــۀ تعامل با متون دینی دارد. 
یکی به نام »اهل حدیث« شــهرت یافته اســت و دیگری به نام »اهل رأی«. از 
کوفی  نظر اهل رأی، برجســته ترین نماد ایــن روش، ابوحنیفه نعمان بن ثابت 
کابلی پنداشــته می شــود؛ و از دیدگاه اهل حدیث، مهمترین ســمبول در این 
راستا، ابوعبدالله محمد بن اسماعیل بخاری به شمار می آید. یکی در عرصۀ 
کاربرد عقل در تعامل با متن دینی شهرۀ روزگار شده است و دیگری در زمینه 
گزینش و مستندسازی سخنان پیامبر بزرگ اسلام )صلی الله علیه و سلم(.

ایــن دو نظریه پــرداز بزرگِ دینی، کارهای مانــدگاری در عرصۀ دین انجام 
داده اند که سیر اندیشۀ مذهبی را تا امروز استقامت می دهد. علاوه بر آن که آن 
کات فراوانی بوده اند، در عین حال، تفاوت های  دو شــخصیت دارای اشــترا
کات آن دو، پذیرش حدیث به عنوان  بزرگی هم داشــته اند! از مهمترین اشترا
اصل دوم دین می باشد و اساسی ترین تفاوت میان آن ها، معیارهای پذیرش 

روایت های حدیثی و تفسیر آن ها بوده است!
کرد تا در زمینۀ  کرد، ســعی  ی صحنه ظهور  پس از آن که امام بخاری به رو
یان  جمــع آوری احادیــث، معیارهــای ســختگیرانه تری را نســبت به دیگــر راو
که امام ابوحنیفه در نسبت دادن سخنی به پیامبر اسلام  به کار بَرَد، در حالی 
از اهــل حدیــث هــم پیشــی گرفتــه بــود و معیارهای اهــل حدیــث را در زمینۀ 
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کنار آن بر نقش قــرآن و عقل در فهم و  ثبــوت روایــات غیرکافی می شــمرد و در 
کید فراوانی می نمود. تفسیر روایات حدیثی تأ

به هر حال، در مورد این مسئله که اهل حدیث و اهل رأی چه تفاوت هایی 
گرایش فکــری چه گونه بوده،  بــا هم داشــته و روابــط نمادها و رهبــران ایــن دو 
گفته شــده اســت؛ همان طوری کــه زوایای فــراوان دیگری نیز  یادی  ســخنان ز

یکی قرار دارند. که تا هنوز در پردۀ ابهام و تار هستند 
کــه میــان رهبــران ایــن دو  کشــمکش هایی بــوده  یکــی از ایــن عرصه هــا، 
گرایش وجود داشــته اســت. وقتی می نگریم اشــخاصی امروز اقدام به نگارش 
کتاب هایی می کنند و امام ابوحنیفه را بدون داشتن هیچ نوع پروا و با صراحت 
کافر می شمارند و یا شخصیت هایی چون محمدناصرالدین البانی _ که  کلام 
از پرآوازه تریــن نمــاد اهل حدیث در جهان معاصر به شــمار می رود _ فقه حنفی 
کــه این افراد را نمی توان  را همســان بــا انجیل قلمداد می کند،)3( باید پذیرفت 
کرد، چون نگاه شــان به امام ابوحنیفه و اهل رأی، پیشــینه ای طولانی  ملامــت 

داشته و از چشمۀ میراث فکری شخصیت های بزرگتری آب خورده است.
که نیازمند بازخوانی منصفانه و علمی  در این میان، یکی از عرصه هایی 
یــخ فکر اســلامی دانســته می شــود، دیــدگاه امــام محمد بن اســماعیل  در تار
گرد بزرگ ایشــان، امام ابویوســف  بخــاری نســبت بــه امــام ابوحنیفه و دو شــا
یعقوب بن ابراهیم و امام محمد بن حسن شیبانی می باشد؛ شخصیت هایی 
که ستون فقرات مکتب حنفی را تشکیل می دهند. این بازخوانی ما را هم در 
یخی دو مکتب اهل سنت: احناف و اهل حدیث،  زمینۀ شناخت روابط تار
کــه امــروز از بدعت گــذاری و حتــی از  کســانی  و هــم در عرصــۀ درک موقــف 
کمک  صــدور حکم تکفیر نســبت به امــام ابوحنیفه فرو گذاشــت نمی کنند، 

خواهد نمود.
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مظلومیتی چند بعدی

یخ اسلامی به شمار  امام ابوحنیفه را می توان جدل برانگیزترین شخصیت تار
یــخ فکــر اســلامی هیچ شــخصیتی به انــدازۀ امام  آورد. از ســوی دیگــر، در تار
ابوحنیفــه نعمــان بــن ثابــت، مظلــوم قــرار نگرفتــه اســت؛ مظلومیتــی از گونۀ 
متفاوت؛ به این مفهوم که او نه تنها از ســتم دودمان اموی و اســتبداد عباسی 
متحمــل رنــج فــراوان شــد، متواری گردید، پشــت ســلول های زنــدان افگنده 
یانــه  خــورد، و ســرانجام در زنــدان جــان داد، بلکه از  شــد، شــکنجه  دیــد، تاز
گردید و یا بدعت گذار خوانده شد  سوی برخی امامان اهل حدیث، یا تکفیر 
و یا در خوشبینانه ترین حالت آن، بیگانه با حدیث و علوم آن معرفی گردید!
که خود را حامی ســنت نبوی و پرچمدار اهل ســنت  گروه  در نتیجه این 
می نامیدنــد، نخســتین و بزرگ تریــن و پرآوازه تریــن و نزدیک تریــن امــام فقهی 
کرم را که در جهت حراست از سنت او و  مذاهب اهل سنت به عصر پیامبر ا
مقاومت در برابر موج جعل و تحریف آن، ســختگیرانه ترین روش را پیشــنهاد 
کسی را  نموده بود، به عنوان دشــمن حدیث و سنت پیامبر معرفی نمودند؛ و 
که در دفاع از حریم اعتقادی مسلمانان با نحله های مختلف دینی به مناظره 
ی دادند! این از  پرداخت، نســبت »مشــرک« و غیرمسلمان و دیگر القاب به و
کــه با انقلاب هــای آل بیت  ی کســی بود  یــک طــرف؛ و امــا از جانــب دیگر، و
پیامبر در برابر حکام اموی و عباسی همنوا بود؛ در عصر اموی از انقلاب امام 
یــد بن علی بن الحســین زین العابدیــن)4( حمایت مالی و معنوی نمود و در  ز
دوران عباســی از محمد بن نفس زکیه )5( در برابر منصور عباســی پشــتیبانی 
یغ دیده  کرد و پیوندی دوستانه با امام جعفر صادق هم داشت؛ اما با درد و در
کسی  که تربت چنین شــخصیتی از ســوی شاه اســماعیل صفوی،  می شــود 
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گردیده و استخوان های بی دفاع  که خود را علم بردار تشیع می دانست، نبش 
گردیده و به دست نابودی سپرده شد.)6( آن امام مظلوم از آرامگاهش بیرون 

نکتــۀ قابــل ذکر دیگر این کــه در همین راســتا، روایت هایی بــا انگیزه های 
که فاقد اســاس  گردیده  کتاب های مذهبی تشــیع جعل  تعصب مذهبی در 

یخی و علمی بوده اند و به ابوحنیفه نسبت داده شدند.)7( تار
که در حق امــام ابوحنیفه مرتکب  بــه هر حــال، یکی از شــخصیت هایی 
کــه در ایــن رســاله بــه آن  بی مهــری فراوانــی شــده، امــام بخــاری بــوده اســت 
خواهیم پرداخت. موقف امام بخاری نســبت به امام ابوحنیفه خیلی روشن 
اســت؛ اما حنفی ها نمی خواهند چنین واقعیتی را بپذیرند و به همین دلیل 
آن را پیوســته توجیــه می نماینــد. یکــی از راه های این توجیه، مقصر دانســتن 
یان بخاری همان استادان او بوده اند  یان بخاری است؛ غافل از این که راو راو
کــه بــه نام آنان ســخن می گفت و از ســخنان آنان، آن چه مورد پســندش واقع 
می گردیــد، روایت می نمود. بی اعتنایــی احناف در برابر این هجوم خصمانه 
و بی امــان، یــا در بی اهمیــت دانســتن آن بــوده و یــا آن کــه نمی خواســته اند 
کــه محدثــی در جایگاه بخــاری می آیــد و ســخنانی در زمینۀ تکفیر  بپذیرنــد 

امام ابوحنیفه و یاران او روایت می کند.

آغاز ماجرا
ماجــرا از آن جــا آغــاز شــد که در اواخــر قرن اول هجــری، تدویــن و جمع آوری 
کــرد و مورد توجــه دولت قرار  احادیــث از اقالیــم مختلــف جنبۀ رســمی پیدا 
گرفــت. خلیفــۀ امــوی، عمر بــن عبدالعزیز به ابوبکــر بن حزم والــی خویش در 
مدینه دستور داد تا احادیث پیامبر اسلام را جمع آوری نموده و به اقلیم های 
دیگــر هم بنویســد: »بــه احادیث پیامبر خدا صلی الله علیــه و آله توجه نموده 
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و در زمینــۀ جمــع آوری آن همــت گمارند«)8(، و این رونــد در قرن دوم هجری 
به شدت ادامه یافت. زمانی که محمد بن اسماعیل بخاری به عراق و حجاز 
ســفر نمود، گرایشــی که به اهل حدیث معروف شده بود، به عنوان مکتبی که 
یکردهای خاص خود را داشــت و آن را  نمادهــا، رهبــران، روابــط، شــبکه و رو
گرفته بود. ایــن از یک  از دیگــران متمایــز می ســاخت، ظهــور نمــوده و شــکل 
رهگــذر بــود؛ و امــا از جانب دیگــر، مکاتب فقهی به ویژه در کوفــه و مدینه نیز 
به میان آمده بودند و در نتیجه، مردم شاهد ظهور دو جریان رقیب و پرقدرتِ 
اهل سنت در صحنۀ جامعه شدند که یکی از آن ها به نام »اهل رأی« مسمی 

شد و دیگر آن به نام »اهل حدیث« شهرت یافت.
کوفــه انتقال داد،  پــس از آن کــه امام علی پایتخــت خلافت را از مدینه به 
که در مرکز خلافــت آن روزگار،  عــراق بــه دلیل حضور انبوهــی از یاران پیامبــر 
کوفــه، و شــهرهای دیگر آن ســامان بار اقامــت افگندند، در شــکل گیری فقه، 
نقش مهمی بازی نمود. شمار آن عده از اصحاب پیامبر که در عراق و به ویژه 
که می توان از شــخصیت های  گردید  یســتند، به هزاران تن بالغ  کوفه می ز در 
بزرگی چون علی و عبدالله بن مســعود، و ســعد ابن ابی وقاص، و عبدالله بن 
عباس، و عمار بن یاســر، و ابوموســی اشــعری، و انس بن مالک، و حذیفة بن 
الیمان، و عمران بن حصین و دیگران نام برد، و سرزمین عراق، چه در زمینۀ 
کلام، در میان اقالیم دیگر  فقه، چه در عرصۀ حدیث، چه در میدان لغت و 

گردیده بود. جهان اسلام، مایۀ فخر و مباهات 
که مهد تمدن هــا و محل تلاقی فرهنگ هــا و پایتخت  در ســرزمین عــراق 
کــه نیــاز  خلافــت به شــمار می رفــت، مســائل جدیــدی پدیــد آمــد. مســائلی 
بــه رســیدگی علمــی داشــت و از همیــن جهــت، در فرجــام، منجــر بــه ظهــور 

گردید. یکردهای مختلفی در تمامی عرصه ها  رو



16  |  جدال رأی و روایت

گروهــی از اهــل حدیث، امــام ابوحنیفه را، بیگانه بــا علوم حدیث معرفی 
گویــا محل  که  گــروه مذکــور اســتوار بــه این اســت  می دارنــد. دلیــل و ادعــای 
پــرورش و محیــط زندگــی امــام بــه دور از مکه و مدینه قرار داشــته اســت! اما 
کثریــت مطلق دانشــمندان حدیث، یا  که ا ایــن جماعــه غافل از آن هســتند 
یســت نموده و در آن جا بدرود حیات گفته اند و یا این که  در شــهرهای عراق ز
گرفته است.  زمینۀ پرورش و زندگی آنان در آغوش شهرهای خراسان صورت 
به گونۀ مثال می توان اشاره کرد که سفیان ثوری در کوفه دیده به هستی گشود 
و در شهر بصره رخت از این کهنه سرا برکشید. احمد بن حنبل در بغداد زاده 
شد و سرانجام در بغداد چشم از جهان پوشید. مسقط الرأس اوزاعی از خطۀ 
لبنــان اســت و رفتنــش از جهان نیــز در آن ســامان. یحیی بن معیــن، پروردۀ 
یســت؛ اما هنگامی که به خاطر ادای مراســم  عــراق اســت و عمــری را در آن ز
ی مهلت بازگشــت به سرزمینش را  حج عازم حرمین شــریفین شــد، اجل بر و
ک سپرده شد. پرورشگاه محمد  نداد؛ لذا پیکرش در بقعۀ مدینۀ منوره به خا
بن یحیی ذهلی دامان نیشــابور اســت و رحلت او نیز در آن شهر اتفاق افتاده 
گشــود، اما درگذشــت او در  گیتی  اســت. علی بن المدینی در بصره دیده به 
ســامرا صــورت گرفت؛ و به همین شــکل بقیۀ دانشــمندان حدیــث. علاوه بر 
یخ، امام ابوحنیفه بیشتر  آن چه در فوق به آن ها اشــارت رفت، به شهادت تار
از پنجاه بار به مکه و مدینه ســفر نموده و با دانشــمندان آن شــهرها نشست و 
برخاست نموده و با آن ها پیرامون علوم و مسائل مختلف اسلامی، گفت وگو 
گذشــته از ســفرهای ایشــان به آن دوشــهر مذهبی،  کرده اســت.  و تبادل نظر 
امام ابوحنیفه در سال های اخیر عصر اموی، شش سال در مکه زندگی نمود 

گفت وگو بود. و با دانشمندان آن دیار در تماس و 
در بحبوحــۀ ایــن کشــمکش ها و پرداختن به مســائل نوظهــور، اهل رأی و 
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گروه های کلامی را در کمال  امامان شــان در قلب میدان گفت وگو ایســتاده و 
جرأت و اعتمادبه نفس به چالش کشیدند. شاخه ای از گروه اهل حدیث که 
خود را از یک ســو ناتوان از برخورد مثبت با چالش های جدید و واقعیت های 
نویــن جامعــۀ اســلامی می یافتنــد، و از ســوی دیگــر رقابت هایــی بــا اهل رأی 
هــم داشــتند، در کمال بی حوصلگــی و دلتنگی، هم  گروه هــای کلامی دیگر 
و هــم امامــان اهــل رأی را مــورد تهاجــم بی امــان خویــش قــرار دادنــد. تهمت 
یج بدعت، از جمله سلاح هایی  بی اعتنایی اهل رأی به حدیث پیامبر و ترو
گرفته می شد. تهمت بستن ها و  کارزار از سوی این دسته به کار  که در این  بود 
دشنام دادن ها به امام اهل رأی، چنان گسترش  یافت که نُقل مجالس  گردید 
و از زبانــی بــه زبان دیگر انتقــال  یافت. علم جرح و تعدیل هم گاهی به عنوان 
زرادخانــۀ مرگبــاری در ایــن عرصه به کار گرفته می شــد و اهل حدیث تا عصر 
بخاری و بعد از آن بدون آن که تحقیقی به عمل آورند، آن را سینه به سینه، به 

نسل های بعدی انتقال می دادند.
کــه بــه ســرزمین شــام رفتــم تــا امام  عبــدالله ابــن مبــارک می گویــد: زمانــی 
اوزاعــی را ملاقــات نمایم، او را در بیروت یافتم. اوزاعی از من پرســید: ای مرد 
خراسانی! این بدعت گذار که در کوفه ظهور نموده است و ابوحنیفه نام دارد، 
کیســت؟ با شــنیدن ایــن پرســش، بلافاصله به خانه برگشــتم و طی ســه روز، 
کــردن بهترین  کــردم و بــا بیرون نویــس  کتاب هــای ابوحنیفــه را مــرور  تمامــی 
که از آن امام به نظرم خورده بود، با دست نوشته هایی مجدداً داخل  مسائلی 
که اوراق را در دستم دید، پرسید:  مسجد اوزاعی شدم. شیخ اوزاعی حینی 
ی بــه عبــارت  این هــا چه انــد؟ ورق هــا را بــه دســتش دادم. وقتــی چشــمان و
»نعمــان می گویــد« افتــاد، بــا آن که اذان داده شــده بــود، مقدمۀ آن را ایســتاده 
خواند و بعد آن اوراق را در آستینش نهاد. پس از آن که اقامت گفته شد، نماز 
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گفت: ای مرد  کرده  گردید. اوزاعی متصل ادای نماز، رو به من  جماعت برپا 
که او  گفتم: شیخی است  کســی است؟  خراســانی! این نعمان بن ثابت چه 
را در عراق ملاقات نمودم. گفت این از جمله شــریف ترین دانشــمندان دین 
گفتم این  ی بیاموزی.  ی و بیشــتر از و ی بِرَو معلوم می شــود. بهتر اســت نزد و

ی برحذر داشتی.)9( که مرا از رفتن به نزد و همان ابوحنیفه ای است 
کــه اوزاعی ماننــد برخی دیگــر از علمای اهل  در ایــن حکایــت می بینیــم 
کناف جهان آن روز اســلام، امام ابوحنیفه را به بدعت  حدیــث در اطــراف و ا
گــزارش داده بودند، اما  که به او  متهــم می نمود و اســتناد او همــان چیزی بود 
کــه عبدالله بــن مبارک از امــام ابوحنیفه برایــش یاد می نمایــد، اوزاعی  زمانــی 
اعتــراف می کنــد که ابوحنیفه غیر از آن کســی بوده که اطلاعات نادرســتی را 

در موردش فراهم دیده بودند!
علامــه حافظ الدیــن کردری )متوفی 642 هجــری در بخارا( روایت می کند 
که امام ابوحنیفه و امام اوزاعی در  کــه ابــن مبارک می گفت: یک بار دیگر دیدم 
مکــۀ مکرمــه با هم ملاقات دارنــد. در این دیدار، امام اوزاعــی از امام ابوحنیفه 
کــه امــام ابوحنیفــه بیشــتر از آن چــه من  پرســش هایی نمــود. اوزاعــی می بینــد 
که آن دو از هم جدا شدند، از اوزاعی  نوشته بودم، برایش شرح می دهد. زمانی 
پرســیدم: چــه دیدی؟ اوزاعی گفت: »به علم و عقــل این مرد غبطه می خورم. 
که در مورد او داشــتم از خداوند بخشــش می خواهم. این مرد را  از ســوء فهمی 

گزارش داده بودند«.)10( که به من  کن. او غیر از آن چیزی است  همراهی 

تهاجم اهل حدیث به رهبری امام بخاری
حمــلات اهــل حدیــث نســبت به امــام ابوحنیفــه و یاران او بســیار خشــن و 
غیرمنصفانــه بــود و امــام محمــد بن اســماعیل بخاری ســهم بزرگــی در این 
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ی ســر ناسازگاری نداشت،  هجوم داشــت. امام بخاری به تنهایی در برابر و
بلکــه جــزو گروهی شــمرده می شــد که با اهل رأی ســر خصومت و دشــمنی 
یان  داشتند و بر روایاتی اتکا می نمودند که دسته ای از استادان بخاری و راو
او چون عبدالله بن زبیر حمیدی و ابن ابی شیبه و نعیم بن حماد و اسحاق 
بــن راهویــه و عرعره بن البرند و ایوب ســختیانی و ســفیان ثوری و حماد بن 
سلمه و عبدالرحمن بن عمر اوزاعی در تکفیر و تبدیع امام ابوحنیفه روایت 
گروه، کتاب هایی هم علیــه امام ابوحنیفه  می نمودنــد و برخــی از افراد ایــن 
که شــاید قبــل از بازنگــری اش در مورد  نگاشــته بودنــد. حمیــدی و اوزاعــی 
کــه نمی دانیم  امــام ابــو حنیفــه کتاب هایــی در رد امام ابوحنیفه نگاشــتند 
محتــوای آن چه بوده اســت و به گمان غالب، چیــزی جز همین اتهامات و 
که برخی از امامان دیگر اهل حدیث به امام اهل رأی بسته اند  دشنام هایی 
نبوده است. پس از آن ها، محدثان دیگری چون خطیب بغدادی )متوفای 
346 هجــری( و ابــن حبــان بســتی )متوفــای 354 هجــری( و دیگــران وارد 
میــدان شــدند و مســیر امام بخــاری را پیمودنــد. ابن حبان بســتی از جمله 
که در رد و نقد امام ابوحنیفه، بیســت و یک جلد  کســانی شــمرده می شــد 
کتــاب زیــر ســه عنــوان بــه تحریــر درآورد. خطیب بغــدادی هم هــر تهمت و 

گنجانید. یخ خویش  که در مورد امام شنیده بود، در تار کذب و افترایی را 
که این دسته از اهل حدیث در ذم و نکوهش امام ابوحنیفه  روایت هایی 
یخی بوده  نقــل نموده اند، یک جانبه، تعصب آمیز و فاقد شــواهد علمــی و تار
است. یکی از خیانت هایی که در این زمینه صورت گرفته و خطیب بغدادی 
بیشــتر آن را برجسته ســاخته، اتهامی است در باب خصومت امام ابوحنیفه 
کــه امام ابوحنیفه  بــا حدیــث. نه خطیب و نه دیگــران، هیچ گاهی نگفته اند 
چه شــرایطی در زمینۀ قبول حدیث داشــته اســت. آیا عدم اعتماد ابوحنیفه 
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یان و دســته ای از روایات را، دشــمنی با پیامبر خواندن، خود  گروهی از راو به 
گناهی بزرگ نیست؟ افترا و 

هجوم بی امانی را که بخاری علیه امام ابوحنیفه و یاران او به راه انداخت، 
بیشــتر از حملــه ای بود که علیه معتزله و خوارج و شــیعه اعــلام نموده بود که 
کتاب هــای دیگــر او شــاهد ایــن ادعا  کتــاب »الجامــع الصحیــح« و  ترتیــب 
که برخی رسایل او تنها به احناف اختصاص داده شده  می باشند، تا جایی 
ی مطالــب قابل توجهــی در هجو  کتاب هــای ایشــان هم حــاو اســت و دیگــر 
شخصیت امام ابوحنیفه و گذاشتن اندیشه های او در برابر سنت پیامبر بوده 
کــه میان خطیب بغــدادی و ابــن حبان از یک طــرف، و امام  اســت. تفاوتــی 
که امام بخاری تنها روایاتی را  بخاری از سوی دیگر دیده می شود، این است 
نقل نموده اســت که امام ابوحنیفه و یاران او را کافر و مشــرک و دشــمن خدا و 
کرم معرفی می نماید،  دجال و بدعت گذار و دشــمن حدیث و ســنت پیامبر ا
امــا خطیــب و ابــن حبــان و امثال ایشــان، ضمــن نقــل دشــنام ها و اتهام ها و 
که هیــچ دلیلی در جهت اثبات آن ارایــه نکرده اند، روایاتی  افتراهــای فروانی 

در مدح و ستایش امام ابوحنیفه نیز روایت نموده اند.
امــام بخــاری در کتاب صحیح خویش که کتابی در عرصۀ حدیث بوده 
اســت هــم احنــاف را بی نصیب نمی گــذارد و از آن هــا به نــام »بعض الناس« 
و یــا »برخــی مردمــان« یاد می کند. نخســتین بــاری که از »برخــی مردمان« یاد 
ی، در مقدمۀ این باب  کتــاب زکات، بــاب »رکاز« بوده اســت. و می کنــد، در 
که  یس می نامد _ معتقد بوده اند  می نویســد مالک و شــافعی _ که او را ابن ادر
»رکاز« عبــارت از گنجینه هــای عصر جاهلی بوده اســت که زکات آن خمس 
می باشــد. امــا »برخــی مردمــان« گفته انــد که به معــدن هم از نــگاه لغوی رکاز 
»گنجینــه« اطــلاق می گــردد.)11( بخارى در این جا در حالــی که از امام مالک 
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و امــام شــافعی نــام می بــرد، احنــاف را »برخــی مردمــان« نامیــده و در جهت 
مصادرۀ هویت شان قدم می گذارد.

بــا آن کــه صحیح بخاری کتاب حدیث اســت و شایســته بود تا صاحب 
آن بــه نقــل روایت های صحیح بپردازد و از واردشــدن بــه جنگ های مذهبی 
و اختلافــات فقهــی در صفحات آن اجتناب ورزد، اما دیده می شــود عنوانی 
که برخاســته از فقه و اجتهاد ایشــان بوده برگزیده اســت و ســپس در تأیید  را 
آن احادیثــی را روایــت نموده و متعاقب آن بــه نقل قول هایی ناقص از »برخی 

مردمان« نیز پرداخته است.
گــروه بزرگــی از دانشــمندان را باور بر این بوده اســت که امــام بخاری برای 
تحقیــر بیشــتر احنــاف، از ذکــر نــام آن هــا خــودداری نمــوده و آن هــا را »برخی 
پنج بار در صحیح خویش تکرار  کار را حدود بیســت و مردمان« نامیده و این 
نموده است. او پس از ترجمۀ باب، احادیثی را ذکر می کند و می گوید: پیامبر 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنین فرمودند؛ سپس به دنبال آن می افزاید: 
»امــا برخــی مردمان این طــور می گویند!« و به این ترتیــب می خواهد مخالفان 
خویــش را در برابــر پیامبــر قــرار دهد. ابــن عبدالهادی حنبلــی )متوفای 744 
کــه متوجه این  گرد ابــن تیمیه، از جمله نخســتین کســانی بوده  هجــری( شــا
یلعی از ایشان نقل می نماید که می گفتند:  مســئله شــده بود؛ طوری که امام ز
»بخــاری در اثــر تعصــب شــدید و پیش داوری هــای غیرمنصفانــۀ خویش در 
برابــر مذهــب ابوحنیفــه، روایت هایی را در رد اندیشــه های آن امام نقل نموده 
کرم صلی الله علیه وســلم این طور می گوید  اســت«، ســپس می گوید: پیامبر ا
و »برخی دیگر از مردمان« آن طور می گویند؛ و با این شــیوه، زشــتی و قباحت 

ی از پیامبر را به آن ها نسبت می دهد«.)12( عدم پیرو
راجع به این که امام بخاری، چرا از بردن نام احناف پرهیز نموده و آن ها را 
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»برخی مردمان« می نامد، نه »برخی مؤمنان«، یا »برخی فقها«، و یا حتی برخی 
»اهل رأی«، باید گفت که در این مورد، مزید بر عقاید و »ولاء و براء« آن، علت 
دیگری نیز وجود دارد که در »روانشناسی تجاهل در جنگ ها و کشمکش ها« 
گر کسی  نهفته اســت. ابن تیمیه این معما را با این عبارت گشــوده اســت: »ا
بدعتــی را آشــکار ســازد، باید در برابــر آن اعتراض نمود، برخلاف کســانی که 
بدعت شان را  پنهان نگه می دارند. هرگاه اعتراض در برابر آن بدعت واجب 
گردیــد، بــا او بایــد قطــع رابطــه نمود تا آن کــه از اظهــار بدعتش دســت بردارد! 
یکــی از راه هــای مقاطعــه این اســت که از او دانشــی فرانگرفت و به ســخن او 
کســانی  استشــهاد نکرد؛ و حکم شــریعت در چنین موارد، مقاطعه و هجران 
که  که بدعت خویش را اعلام می دارند«.)13( در این جا چنین برمی آید  است 
اجتنــاب از ذکــر نــام احناف، تصادفــی نه، بلکه دقیق و ســنجیده در جهت 

گرفته است. تثبیت همین هجر و تجاهل صورت 
که معلوم می شــود، نظریه پرداز اصلی اصطلاح »برخی مردمان«،  قســمی 
عبدالله بن زبیر حمیدی، استاد امام بخاری بوده است. برای توضیح بیشتر 
مقصــود بخــاری از »بعــض النــاس« یــا »برخی مردمــان«، لازم می دانــم به ابن 
کتــاب مجروحین خویش روایت می کند:  حبان بســتی برگردم. ابن حبان در 
کــه در ردّ ابوحنیفه نگاشــته بود، در  کــه کتاب خــودش را  »حمیــدی را دیــدم 
گفته اند«. به او  مســجد حــرام می خواند و می گفت: »برخــی مردمان این طــور 
گفتم چرا از او نام نمی بری؟ گفت: شایسته نیست تا در مسجد حرام نامی از 
او برده شود«.)14( در صفحات بعدی در مورد حمیدی مطالبی ارایه خواهیم 
کرد. امام بدرالدین عینی، یکی از شارحان معتبر بخاری گاهی که با عبارت 
»برخــی مردمان« در صحیح بخاری مواجه می شــود، می نویســد: »آوردن این 
مطلــب در این جــا منطقــی نــدارد؛ چون جایــش این جا نیســت؛ ولی بخاری 
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خواسته است تا احناف را نکوهش نماید و این از شأن و عادت بزرگان دین 
به دور است«.)15(

کودکی خویــش در بخــارا و آموزش در  امــام بخــاری حتــی وقتــی از دوران 
مــدارس احنــاف یاد می کند، می گوید: در آن جا »فقه هؤلاء« _ فقه این دســته 
از مردمان _ را آموختم. و سعی می ورزد تا نامی از احناف بر زبان نیارد. جالب 
این اســت که امام بخاری از شــخصی به نام »داخلی« هم یاد می کند، بدون 
آن کــه هویت او را مشــخص ســازد. ایــن »داخلی« همۀ مؤرخــان و محدثان را 
کــرده که چه کســی بوده اســت. بــه باور مــن، »داخلی« بخاری، کســی  گیــج 
کبیــر بخــاری، فقیــه و علامــۀ ماوراءالنهــر و امام  نیســت جــز امــام ابوحفــص 
گاهی به ذکر  که اســتاد امام بخاری هم بوده اســت؛ هرچند  احناف آن حوزه 
که  نام او نیز می پردازد. حاصل ســخن این کــه، امروز هم خیلی واقع می گردد 

در جنگ های تبلیغاتی، نامی از »خصم« برده نشود.
که در بالا اشاره نمودیم، امام بخاری تنها به این اشارات در  همان طوری 
کتفا نکرده، بلکه رساله های مستقلی چون »بالابردن دست ها  صحیح خود ا
در نمــاز« و »قرائــت در پشــت امــام« و امثــال آن را علیــه احنــاف نیز نگاشــته 
اســت و بدون آن که به اســتدلال های قرآنی، حدیثی، عقلی، و اصولی آن ها 
کرده اســت. به عنوان  اشــاره ای نموده باشــد، آن ها را دشــمن پیامبر خطاب 
کــه در مقدمۀ رســالۀ »رفع الیدیــن« او آمده  نمونــه، بــه ایــن شــدت و غلظتی 

کمال امانت ترجمه می گردد: که با  است، توجه نمایید 
که بلندنمودن دست هنگام رکوع و بعد از بلندشدن  کسی  »پاسخ به 
از رکوع را منکر بوده و این مسئله را بر عجمی ها، بدون آن که این امر 
باشد، به صورت مشقت باری پیچیده ساخته  ربطی داشته  آن ها  به 
گفتار پیامبر صلی الله  کردار و  است. این بلندکردن دست ها در نماز از 
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گردیده است، چنان که  وایت یارانِ او ثابت  علیه و سلم و از عملکرد و ر
وایات  ر و  اخبار صحیح  و  وی پیشینیان صالح  پیر و  تابعین  از فعل 
که پس از آن ها آمدند،  شماری از اهل ثقه و مورد اعتماد و نیکوکاری 
و به آن چه وعده داده  را ببخشاید  آنان  ثابت شده است. خداوند  نیز 
نمودن دست ها پیش از رکوع و  گرداند. این انکار بالا است، مستحق 
کینه توزی و بدبینی قلبی ایشان نسبت به سنت پیامبر  بعد از آن، از 
یزان و  گر نشئت می کند. ایشان از سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم 
وان سنت، تکبر و خصومت پیشه نموده و حس بدعت با  در برابر پیر
گردیده است و ]علت مخالفت  گوشت و استخوان و مغزشان عجین 
عجمیان  گردآمدن  به  خود  که  برمی گردد  این  به  سنت[  با  ایشان 
یب خورده اند. پیامبر  گرفته و فر نس 

ُ
پیرامون خویش و استقبال آن ها ا

و  می فشارند  پا  حق  موقف  بر  من  امت  از  وهی  گر هنوز  می فرماید: 
نخواهند  یده اند،  ز ور مخالفت  آن ها  با  و  گردانیده  پشت  که  کسانی 

یانی به آنان رسانند«.)16( توانست ز

با خواندن این مقدمه، لرزه بر اندام خواننده طاری می شــود وقتی می بیند 
امــام بخــاری چگونه تیر توهیــن و اتهام در اســتقامت احناف پرتــاب نموده و 
آن هــا را بــه خاطــر این کــه چرا دست هایشــان را پیــش از رکوع و بعــد از آن بلند 
کینــه« و »ضیقــی قلــب« و  نمی کننــد، صاحــب »حقــد« و »ســینه های پــر از 
کســانی  »نفــرت« در برابــر ســنت های پیامبــر خــدا وانمــود می کنــد و آن هــا را 
که اســتکبار و دشــمنی با ســنت پیامبر نه تنها دل هایشــان، بلکه  می شــمارد 
گوشت  که قلب و  گرفته است! انسانی  گوشت و استخوان و مغزشان را نیز فرا
و استخوان و مغز او با دشمنی پیامبر و سنت او عجین گردیده باشد، چه نوع 
گر عبارت پیش و پس این متن را نبینیم، تصور خواهیم  انسانی خواهد بود؟! ا

کتاب یا ابوجهل بوده است و یا آن که ابولهب. که هدف نویسنده  نمود 
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امام بخاری در این جا اختلاف فقهی بر سر یک امر فرعی چون بالانمودن 
دســت در نمــاز را تــا ســطح اختــلاف اعتقــادی بالا بــرده و مخالفــان دیدگاه 
فقهی خویش را دشــمنان خدا نامیده و ایشــان را با آیات و احادیثی می کوبد 
کافران نازل شــده و آنان را هشــداری سخت داده و »پیروان هویٰ«  که در حق 

و »دشمنان پیامبر« خطاب می کند.
که میان امام ابوحنیفه و  گفت وگویی را نیز نقل می کند  او در این رســاله، 
کردن دســت ها پیش از رکوع و  گرد ایشــان عبدالله ابن مبارک در مورد بالا شــا
بعد از آن به وقوع پیوســته اســت. حکایت از این قرار اســت که روزی عبدالله 
کنار امام ابوحنیفــه نماز می خواند و در اثنای رکوع دســتانش  ابــن مبــارک در 
را بلند نمود. هنگامی که از ادای نماز فارغ شــد، امام بر ســبیل شوخی به ابن 
مبــارک گفــت: »ترســیدم که بــا بلندنمودن دســت هایت به پــرواز در نیایی!« 
عبــدالله ابــن مبارک شــوخی اســتاد خویــش را به شــوخی پاســخ داده گفتند: 
گــر امــام هنگام بالانمودن دســت ها اثنــای تکبیر تحریمه به پــرواز در نیامد،  ا
او هــم در بالانمــودن دســت ها اثنای رکوع پرواز نخواهد کرد. ســپس ســخنی 
کنــد ابن مبارک را که  را از زبــان وکیــع نقــل می کند که گفته بود: خدا رحمت 
مردی حاضرجواب بود که پاسخش آن دیگر _ هدف بخاری از آن دیگر، امام 
ابوحنیفــه اســت _ را بــه حیرت افگند. ســپس امــام بخاری می افزایــد: »او به 
گمراهی و از دیدن حق عاجز بوده است«.)17( این  که غرق در  کســی می ماند 
که در رابطه  سخن بخاری در حقیقت اشاره به آیت 15 سورۀ بقره بوده است 

گردیده است. با منافقان نازل 
به هر حال، این داوری قاطع و این متن تلخ و فیصلۀ نهایی هیچ شک و 

توجیهی به عمق خصومت و حجم بدبینی برای خواننده نمی گذارد.
که معلوم می شــود، بخاری تحت تأثیر شــدید حمیــدی و اوزاعی  طــوری 
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بــه روایات رفع الیدین پرداخته اســت؛ چون آن هــا در این باب چنان مبالغه 
کردن دست را باطل می دانستند.)18( که حتی نماز بدون بالا می نمودند 

که سرخسی در مبسوط خویش اشاره نموده است: در رابطه  همان طوری 
بــه رفــع یدین در نماز، امــام ابوحنیفه حدیثــی را از حمــاد، از ابراهیم نخعی، 
کــه پیامبــر اســلام تنهــا در  از علقمــه، از عبــدالله بــن مســعود روایــت می کنــد 
ی، همه امــام و همه  تکبیــر تحریمــه دســتانش را بلنــد می نمود. این پنــج راو
صاحــب مدرســه و هرکدام شــان در طبقۀ خویش، گل سرســبد فقه اســلامی 
ی اول حدیــث، عبدالله بن مســعود از بــزرگان صحابه و  به شــمار می رونــد. راو
از نخســتین مســلمانانی بود که پیوســته در صف اول، در پشــت پیامبر اقتدا 
یان بخاری  می نمــود و می توانســت حرکات و ســکنات او را بهتــر از خیلی راو
کوه دانش و دین  که هرکدام  مشاهده نماید. حماد و ابراهیم نخعی و علقمه 
که احناف در این باب به خطا رفته اند؛ آیا  گیریم  بوده اند. ســوال این اســت: 
می توان صدها هزار دانشــمند این مذهب را دشــمن پیامبر خواند و اوصاف 
گر این تکفیر نیست، پس  کافران و منافقان را در حق شــان ســاری دانســت؟ ا

تکفیر چیست؟
دردآور این که بخاری در رابطه با بالابردن دســت ها اثنای رکوع، داســتان 
گروهی از مردمان مرجئه بلخ _ او احناف را از جمع مرجئه به شــمار می آورد _ 
یست، وارد شده بودند  که در شام می ز که نزد محمد بن یوسف  نقل می کند 
گروه را از مجلس خویش براند تا آن که توبه نمودند و به  و او خواســته بود تا آن 
راه و رسم »سنت« برگشتند. او )بخاری( در این رساله اضافه می کند: خیلی 
گر امتناع ورزند،  از دانشــمندان دینی مخالفان را مجبور به توبه می ســازند و ا

آن ها را از مجالس خویش می رانند.
که عبدالله بن زبیر از سلیمان فرزند حرب، قاضی  او همچنان می نویسد 
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مکه، خواسته بود تا اهل رأی را در حبس نگه دارد تا آن که مانع فتوای ایشان 
کــرد تا آن که اهــل رأی مکه را ترک نمودنــد. عبدالله بن  کار را  گــردد. او همیــن 
کــه از امــام ابوحنیفــه در کنــار  زبیــر همــان حمیــدی، اســتاد بخــاری، اســت 
خانــۀ خدا به نــام ابوجیفه یاد می نمود. امام بخاری در این رســاله، در جهت 
نهادینه ســاختن اســتراتیژی تبعیــد مخالفــان فقهی و رانــدن مفتی های اهل 
رأی از شــهرها و پرســش گران از مجالس علم که در فروع فقهی با اهل حدیث 
تفــاوت داشــتند، با تمام قوت تلاش می ورزد و روایاتــی را یکی پس از دیگری 

نقل می نماید.)19(
ی طعنه اهل رأی  برخی هــا و به ویــژه اهل حدیث، مذهب احناف را از رو
کــه »رأی« از نظر امامان  می نامنــد و آن را نوعــی دشــنام می پندارند، در حالی 
ی  احنــاف، قلــب و موتــور علــوم و معــارف دینی به شــمار مــی رود. امــام بزدو
مفاهیمــی چــون »فقه« و »قیاس« و »علت« و »ســبب« و »معقول« و »نکته« و 
که  »دلیــل« و »نظــر« و »حجت« و »برهان« و »رأی« و... را هم خانواده دانســته 
لایه ها و ابعاد مختلف معرفت دینی را شــامل بوده و بر بنیاد آیات و نصوص 

فراوانی استوار می باشند.)20(
کــه از نامش پیداســت، رســالۀ »رفــع الیدین« تنهــا در مورد  همان طــوری 
که امام بخاری  گردیده است، ولی دیده می شود  بلندکردن دســت ها تألیف 
از هر بهانه ای در جهت بی اعتبار ساختن احناف سود می جوید. برای نمونه 
یــادی ایمان  بــه ایــن روایــت اوزاعی نــگاه کنیــد: »از اوزاعی در مــورد کمی و ز
که  یاد، پس هرکه ادعا نماید  کم می شــود و هم ز گفت: ایمان هم  پرســیدند، 
یــادت و نقصان نمی پذیرد، او بدعت گذاری بیش نیســت. پس از او  ایمــان ز

دوری جویید.«)21(
کردن  که مطرح می شود این اســت: چه پیوندی میان بالا بازهم پرسشــی 
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دســت ها که محور اصلی این رســاله بوده و میان فزونی و کاســتی ایمان، و یا 
مبحث ارجاء و مباحث مختلف دیگر می توان یافت، به جز این که نویسنده 
کتــاب امــام ابوحنیفه را در دایرۀ بدعت گذاران قــرار داده و به راندن پیروان او 

از مجالس و شهرها فراخوانند.
کــه بخاری حــدود 400  جالــب این که ســفیان ثــوری، همان شــخصیتی 
حدیــث از او روایت نموده، او هم به ســان امام ابوحنیفــه معتقد به بلندکردن 
که تیر بخاری تنها متوجه امام  دست ها هنگام رکوع نبود، ولی دیده می شود 
ابوحنیفه بوده است؛ چون در مقدمۀ رساله از امامی یاد می کند که عجمی ها 
در اطــراف او جمــع شــده اند و در جاهــای دیگر رســاله به ارجــاء و اهل رأی و 
که همه اشاره به امام ابوحنیفه داشته اند. کاستی ایمان یاد می کند  فزونی و 

عوامل صف  آرایی اهل   حدیث در برابر امام ابوحنیفه
از نظــر مــن ســه عامل، باعــث قرارگرفتن اهــل حدیــث در برابر امــام ابوحنیفه 

شده بود.
نخست: موضع گیری امام در برابر زمام داران اموی و عباسی؛

دوم: سختگیری امام ابوحنیفه در پذیرش حدیث؛
سوم: روش چندبعدی در فهم حدیث.

که حکایت این کشمکش طولانی  یان بخاری ســخنی دارد  اوزاعی از راو
کلمه خلاصه نموده است. نامبرده می گفت: »هر سخن ابوحنیفه  را در چند 
قابل تحمل بود جز قیام او در برابر زمامداران.« مفهوم این سخن این است که 
اساسی ترین اختلاف اوزاعی با ابوحنیفه که نمی توانست آن را تحمل نماید، 
اختــلاف او بــا زمامــداران بــود. این حکایــت را از زبــان امــام ابوبکر جصاص 
کــه می گویــد: »عقایــد امــام ابوحنیفــه در مبــارزه با جبــاران و  حنفــی بشــنویم 
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رهبــران ســتمگر زبانــزد خاص و عــام بود و بــه همین دلیل اوزاعــی می گفت: 
»مــا بــا ابوحنیفه همه چیــز را تحمل کردیم تا آن که با شمشــیر _ یعنی جنگ با 
یم... این همان علتی بوده  ســتمگران _ به ســراغ ما آمد و ما تحمل آن را ندار
گرفتند تا آن که ستمکاران  کثریت قاطع اهل حدیث در برابر او قرار  که ا است 

بر امور مسلمانان چیره شدند«.)22(
امــام اوزاعی، برعکس امام ابوحنیفه، از جمله فقهایی به شــمار می رفت 
که هم با اموی ها و هم با عباســی ها روابط خوبی داشــت و در دســتگاه آن ها 
مصــدر خدمــت نیــز شــده و از هدایــای آن هــا بهره منــد نیز بــود؛ طــوری که به 

یخ، منصور عباسی هیچ نامۀ او را بی پاسخ نمی گذاشت.)23( شهادت تار
اوزاعــی در برابــر مخالفــان دســتگاه دولت اموی و عباســی ســختگیر بود 
گاهــی بــا امضــا و موافقــت او دشــمنان خویــش را از صحنــه حــذف  و آن هــا 
کــه موقــف او در همکاری بــا اموی هــا، در صحنۀ اعدام  می نمودنــد؛ طــوری 
غیلان دمشقی نمونۀ بارز این همکاری و همنوایی به شمار می رود. غیلان از 
گردان حســن بصری بود و جزو مأموران دولت عمر بن عبدالعزیز به شــمار  شــا
که نظریات کلامی او بــه معتزله نزدیک بود. غیلان  می رفــت و گفته می شــود 
که منســوب به  که: »هر واجد شــرایطی، ولو  در باب خلافت، عقیده داشــت 
قبیلۀ قریش نباشــد، می تواند به عنوان خلیفۀ مســلمانان برگزیده شــود«.)24( 
غیــلان از جملــه کســانی بود که در زمــان عمر بن عبدالعزیز و بــه امر او، اموال 
اعضــای خانــوادۀ اموی را در مدینه به حراج گذاشــته بود و در ملاء عام فریاد 
مــی زد: »بیاییــد امــوال خاینان و ســتمکاران را تســلیم شــوید.« ایــن حکایت 
وقتی به هشام بن عبدالملک که هنوز در مسند خلافت ننشسته بود، رسید، 

گر به غیلان دست یابد، دست و پای او را خواهد برید.)25( گفت: ا
پس از آن که هشــام به خلافت رســید، هم اوزاعی و هم غیلان را به حضور 
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کــه از ســناریوی این مناظــره معلوم  کنند. طوری  خواســت تــا با هــم مناظــره 
می شــود، غیــلان آمــاده نشــد بــه مناظــره بپــردازد. مناظــرۀ اوزاعــی بــا غیــلان 
که  دمشــقی به معما می ماند تا مناظره. او از غیلان پرســیده بود: آن چیست 
که خدا  خــدا نخســت حرامش قرار داد و ســپس حلالش نمود؟ آن چیســت 
که خدا به آن  نخســت به آن امر  نمود و ســپس از آن منع فرمود؟ آن چیســت 
کرد و در عین وقت مانع تحقق آن شــد؟ این شــاید یکــی از عجیب ترین  امــر 
گونۀ آن مرگ  که پاســخ ندادن به ســه پرســش معما یخ باشــد  مناظره ها در تار
گردن او را در قفا داشت. فشردۀ سخن  دانشمندی و بریدن دست ها و پاها و 
کرد و هشــام فرمان داد تا غیلان را  این کــه اوزاعــی فتوای مرگ غیلان را صادر 

به قتل رسانند.)26(
کــه با دربار خلافت رابطه داشــتند و از  نمونــۀ دیگر اســتادان امام بخاری 
منابع مالی آن ســود می جســتند، عثمان بن محمد بن ابی شیبه، و ابوبکر بن 
یخ و از آن جملــه امام ذهبی در  کتاب هاى متعــدد تار ابی شــیبه می باشــند. 
گروهی از فقهــا و محدثان  که متــوکل عباســی  یــخ اســلام روایــت می کنند  تار
را وظیفــه داد، برایشــان معــاش تعیین نمــود و به آن ها هدایایی بخشــید تا در 
گروه ها حدیث روایت نمایند. عثمان فرزند  میــان مردم برونــد و در برابر برخی 
ابی شیبه در بغداد منبری گذاشت و حدود سی هزار نفر برای شنیدن حدیث 
نزد او گرد آمدند و ابوبکر بن ابی شیبه در مسجد رصافه، آن سوی بغداد، منبر 
دیگــری گذاشــت و او نیــز حدود ســی هزار نفر دیگر را جــذب مجلس خویش 
کتابی به نام مصنف  کارهای دیگر ابوبکر ابن ابی شیبه نگاشتن  نمود.)27( از 
کــه عنــوان یکــی از محورهــای آن »در رد ابوحنیفــه و مخالفت هــای او با  بــود 

حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم« نام دارد.
امــام ابوحنیفــه با علمای دربار مخالف بود؛ هرچند در ذم شــان چیزی از 
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ک ســنت  او روایــت نگردیــده، ولی در جهت حراســت و حفاظت از حریم پا
نبوی می گفت: نباید روایت  دانشمندانی را که با دربار پیوند دارند، پذیرفت؛ 
کرده اند و دیگر این که آن ها از ناحیۀ موقف  چــون یکی این که بــر دروغ عادت 

و روایت شان سود حاصل می کنند.)28(
در باب درک چندبعدی احناف از احادیث و سختگیری آن ها در زمینۀ 

اثبات حدیث صحیح، در صفحات بعدی خواهیم نوشت.

زرادخانۀ جرح و تعدیل
امــام بخاری جنگ خویش را در تمامــی جبهات علیه امام ابوحنیفه و یاران 
او، به ویــژه ابویوســف و محمد بن حســن شــیبانی و احنــاف به صورت عموم 

که یکی از این عرصه ها میدان جرح و تعدیل می باشد. اعلام نمود 
کبیــر خویــش امــام ابوحنیفــه را این طــور معرفــی می نمایــد:  یــخ  او در تار
که  کوفی نعمان فرزند ثابت از موالی قبیلۀ تیم الله ثعلبه می باشــد  »ابوحنیفــه 
یه و  عبــاد بــن العوام و ابن مبارک و هشــیم و وکیع و مســلم بن خالــد و ابومعاو
مقری از او روایت نموده اند. او از جملۀ فرقه مرجئه به شمار رفته و دیدگاه های 
کــه ابوحنیفه در  دینــی و حدیــث او را کنــار گذاشــته اند. ابونعیم گفته اســت 

سال 150 هجری وفات نموده است«.)29(
گفــت: او  یــخ اوســط خویــش می گویــد: محمــد بــه مــن  امــام بخــاری در تار
که  کــه روایتــی را از ابوحنیفه نقل نمــوده  از اســماعیل بــن عرعــره شــنیده اســت 
می گفــت: »زن جهــم این جــا نزد ما آمــد و زنان مــا را ادبیات آمــوزش داد«.)30( او 
که  همچنــان روایــت دیگــری را در رد ســخن ابوحنیفــه از ابوعاصم نقــل می کند 
در پاســخ این کــه: »آیا راســتی آن زن فصیــح بود؟« ابوعاصم گفت: »نه، قســم به 
خداست که هرگز چنین نبود. او زنی بود که زبانش شکستگی و لکنت داشت«.



32  |  جدال رأی و روایت

در این روایت، بخاری تنها به پیوند همسر جهم با خانوادۀ امام ابوحنیفه 
اشاره نمی کند، بلکه به روایتی در تکذیب ابوحنیفه نیز توجه دارد. به عبارت 
کــه میان خانوادۀ جهــم و خانوادۀ امام  دیگــر، امام بخــاری می خواهد بگوید 
کــه امام ابوحنیفه ادعا  ابوحنیفه پیوند وجود داشــته ولی همســر جهم طوری 

نموده است فاقد اهلیت ادبی بود و لکنت زبان هم داشت.
این جا چند پرسش مطرح می شود. منطق این روایت که ابوحنیفه را با جهم 
بن صفوان پیوند می دهد و همسرش را جهمی می داند، چیست؟ آیا در زندگی 
کدام چیز دیگری نبود تا به آن اشــاره می شــد؟ باز چه پیوندی به  امام ابوحنیفه 
جــز عقــد ازدواج میــان یــک جهمــی و زن او وجــود دارد؟ و آیا این قطعی اســت 
گر این روایت درســت هم باشــد،  کــه زن یــک جهمــی هــم باید جهمی باشــد؟ ا
پــس چه مشــکلی وجود دارد که در عرصه هــای فصاحت و بلاغت و ادبیات از 
افراد مختلف جامعه ســود برد؟ پس این همه اســتدلال به شعر سخنوران عصر 
جاهلــی از ســوی مجتهدان چرا؟ پرســش دیگــر این که توانایی همســر جهم و یا 

ضعف ادبی او چه پیوندی به توانایی ها و اهلیت امام ابوحنیفه دارد؟
یخ اوسط خویش روایتی را از زبان حمیدی نقل نموده  امام بخاری در تار
و در نتیجــه اهلیــت فقهــی امــام ابوحنیفــه را زیــر ســوال می بــرد. او می گوید: 
»حمیدی می گفت: ابوحنیفه گفته بود هنگام ورود به مکه سه حکم فقهی را 
گفت: مردی  گرفته است…. حمیدی  که شغل حجامت داشت فرا از مردی 
که احکام فقهی مبنی بر سنت پیامبر و یاران او را نمی داند، چه طور می تواند 
مرجعی در زمینۀ احکام خدا چون میراث و فرایض و زکات و نماز و بقیۀ امور 

گیرد؟«)31( اسلامی قرار 
در این جا نکتۀ قابل یادآوری این است که: امام ابوحنیفه در سال 150 هجری 
یــخ وفات را بــه این لحاظ  و حمیــدی در ســال 219 هجــری وفــات نموده انــد. تار



لرادخان  جی  و یلدام  |  33

یــخ ولادت حمیدی معلــوم نبوده اســت. به این اســاس میان  کــه تار ذکــر نمــودم 
ابوحنیفه و حمیدی هفتاد ســال مســافه وجود داشــته اســت. پرسشی که مطرح 
کی شنیده است و چرا نمی خواهد  می شود، این است: حمیدی این سخن را از 

از او نامی بر زبان آورد و می آید و این روایت را بدون واسطه نقل می کند؟
پرســش دیگر این که این حادثه چه وقت به وقوع پیوسته است؟ در دوران 
که بــا پدرش به حــج می رفت و یا در بزرگســالی ایشــان؟ باز چه  کودکــی امــام 
کــه شــخصی از یــک حجــام چیــزی بیامــوزد و آیــا کســب  عیبــی وجــود دارد 
که در جهت تحقق یکی از ســنت هایی  کســبی  حجامی حرام بوده اســت؟ 

کتاب خویش از آن نام برده است. که مروج بوده، پرداخته و بخاری نیز در 
کســی می داند همان حجام ضمن دسترســی به  پرســش اخیر این که چه 

این شغل، یکی از فقهای بزرگ امت اسلامی بوده باشد؟
کســب یاد نموده  کتابی)32( از چهارصد شــغل و  عبدالباســط غریب در 
و از حــدود یک هــزار و پنج صــد محــدث و فقیــه و مفســر و ادیــب نــام بــرده 
که به آن پیشــه ها اشــتغال داشــته اند. این پیشــه ها مانع جهاد در راه  اســت 
که در  گیری دانش نمی گردید و از همین لحاظ ما دانشــمندانی داشــته ایم  فرا
عرصه های طبابت و تجارت و ستاره شناســی و قفل ســازی و ابریشم سازی و 
دیگ ســازی و آب گل ســازی و آهنگری یا تجارت پنبه و پشــم و روغن و نان و 

ساعت و امثال آن فعالیت داشته اند.
در پایان، آیا در متن این حکایت، اهانتی به یک پیشه چشمک نمی زند؟ 
به ویژه اهانت به کســی که می خواهد از راه یک شــغل حلال و تطبیق ســنتی 

کند؟ کسب  رزق  و روزی 
گمــان نیــک در حق  ی ایــن حکایــت، چــرا اصــل  و نیــز بایــد پرســید: راو
کــه خود اخلاقی اســت نبوی، پیشــه نکــرده و این احتمــال را وارد  مردمــان را 
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ی تواضع و  ندانســته اســت که ممکن است امام ابوحنیفه این ســخن را از رو
گفته باشد؟ شکسته نفسی و تمجید از پیشۀ حجامی در آن زمان 

کــه ایــن عبــدالله بــن زبیــر حُمیــدی  ســوال قابــل طــرح دیگــر ایــن اســت 
که روایت  کیســت؟ حمیــدی یکی از اســتادان امام بخاری به شــمار مــی رود 
کتاب  گاهی یک روایــت او را چندین بار در  او را بــر دیگــران ترجیح مــی داد و 
یادی بر دیدگاه هــای امام بخاری  حدیــث خویش مــی آورد. حمیدی، تأثیــر ز
که بخاری خود  در قبال امام ابوحنیفه و احناف داشــته اســت. همان طوری 
کبیــر پرورش  اعتــراف می نمایــد، در دامــان بــزرگان احنــاف چــون ابوحفــص 
گرفته اســت، ولی وقتی ســفر می کند و در حجاز با  یافته و فقه و حدیث را فرا
حمیــدی و امثال ایشــان روبه رو می گــردد، دیدگاهش در مــورد احناف و امام 
کاملًا دگرگون می شــود. یکی از عوامل این تحول، تماس با حمیدی  احناف 
و نعیم بن حماد و امثال ایشان بوده است. تأثیر حمیدی بالای امام بخاری 
کــه با نام حمیــدی آغاز  کتــاب »صحیــح البخاری« هویدا اســت  از ابتــدای 
گردیده اســت. حمیدی نه تنها روایت های نهایــت خصمانه ای در مورد امام 
کتاب مستقلی زیر عنوان »الرد علی النعمان« نیز  که حتی  ابوحنیفه داشته، 

نگاشته است.
داخــل  در  »حمیــدی  کنیــد:  توجــه  بغــدادی  خطیــب  روایــت  ایــن  بــه 
کــه مــردم در اطرافــش  مســجدالحرام و در حلقــۀ درســی خویــش، در حالــی 
حلقه زده بودند، ابوحنیفه را به نام ابوجیفه نامید«!)33( جیفه در زبان عربی 
گویند که بوی بدی از آن برخیزد. آقای بشــار عواد  گوشــت گندیدۀ حیوانی را 
یخ بغداد را تحقیق نموده، هنگام نقل این روایت،  که تار همان دانشــمندی 
به حجم ستم و تجاوز بر کرامت یک انسان پی برده و در پاورقی کتاب نوشته 
گــر ایــن ســخن از حمیــدی باشــد، ایــن چیزی جــز فجور در ســخن  اســت: »ا
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کــه گناهان در  کــه به خــودش برمی گــردد.« آیا حمیدی نمی دانســت  نیســت 
که  مقیــاس بزرگــی و شــکوه زمان ها و مکان هــا متفاوت بــوده، و همان طوری 
ثــواب عبادتــی در حــرم خدا بیشــتر اســت، گناهان نیــز در آن مــکان غلیظ تر 

می باشند.
یان آن هیچ  که این روایت از لحاظ راو گفت  کتاب باید  در پاســخ محقق 
مشــکلی نداشته اســت. نخســت این که روایت آن متصل است و دوم این که 
ی نخســت  یــان آن از اعتبــار بلنــدی نــزد محدثــان برخــوردار بوده انــد. راو راو
ایــن حکایــت، ابوالحســن محمــد بــن احمــد بــن محمــد بــن احمــد بــن رزق 
)325 _ 412هـ(، از جملۀ محدثان ثقه به شــمار می رود که خطیب بغدادی او 
را ثقة و راســتگو و دارای اعتقاد نیکو خوانده اســت. امام ذهبی هم او را امام و 
ی دوم آن عثمان بن احمد بن عبدالله بن  محدثی بلندمرتبت گفته است. راو
یزید )ت 344( می باشد که او هم ثقة و قابل اعتماد خوانده شده و دار قطنی 
او را تأیید نموده است و امام ذهبی او را امام و محدث راستگو خوانده است.
ی ســوم، خلیل ابن اســحاق شــیبانی، پســر عم احمد بــن حنبل و  امــا راو
گردان بــزرگ او، می باشــد. ذهبــی او را امــام، حافــظ، محــدث، و  یکــی از شــا
راســتگو خوانــده و محدثــان بزرگ دیگــری چون دار قطنــی و خطیب هم او را 

تأیید نموده اند.
بــرای موضع گیری هــای بــدون موجب حمیــدی در برابــر امــام ابوحنیفه، 
کینه و ضعف تقوی نمی توان یافت.  توجیهی جز شدت تعصب و بدبینی و 
یــان حدیث، کرامت  گاهــی بــا خود می گویم چه طور ممکن اســت یکی از راو
کند و آن هم در مقدس ترین نقطۀ زمین و در  انســانی دانشــمندی را لگدمال 
گر  حضور مردم بدون آن که ترســی از خدا و یا شــرمی از مردم داشــته باشــد؟ ا
ی را ساقط می سازد، چرا غیبت و  غذاخوردن در راه ها و بازارها مروت یک راو
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کنار خانۀ خدا و در حضور مردم، نمی تواند  خوردن گوشت امامی و آن هم در 
ی را از اســاس ســاقط سازد؟ این فعل حمیدی آیا  مروت و عدالت چنین راو
که خدا مؤمنان را امر می کند: »با لقب های زشــت و  گناهی نیســت  مصداق 

ناپسند یکدیگر را صدا نزنید«؟ )سورۀ حجرات: 11(
کشــی، در تبصــره بــه این مســئله  یکــی از دانشــمندان مالکی مذهــب مرا
می گویــد: صد حمیدی و بخاری نمی تواننــد با یک ابوحنیفه برابری نمایند، 
نه در عمق فقه و نه هم در احتیاطات لازم هنگام روایت و نه هم در نزدیکی 

به عصر نبوت.)34(
امــام بخــاری در کتاب ضعفای خود از ثوری روایت می کند که ابوحنیفه 
را دوبار از کفر توبه داده اند. و باز می گوید: »در حضور ثوری از وفات ابوحنیفه 
ســخن به میــان آمــد و او گفت: خدا را سپاســگزارم ]که او مٌرد[ چون اســلام را 
قطعه قطعــه می کــرد. هیــچ فرزنــدی در اســلام بدبخت تــر از او به دنیــا نیامده 
که از محمد بن ســلمه  یه روایــت می کند  اســت.« در جــای دیگــری از حمدو
گرفته اســت؟  پرســید: چــرا افکار نعمــان جز مدینۀ منــوره، دیگر همه جا را فرا
گفت: »پیامبر اسلام فرموده بود، نه دجالی و نه هم طاعونی نمی تواند وارد  او 
مدینه گردد و ابوحنیفه یکی از دجالان به شــمار می رود!« وقتی کســی هنگام 
ی را شوم ترین  گزارد و در مناسبت مرگ او، و شنیدن مرگ فردی خدا را شکر 
فردی بداند که در جامعۀ اسلامی زاده شده است، و باز او را دجالی از دجالان 
کینه و تعصب و  کنــد، در چنین حالتی انســان از تحلیل این همــه  خطــاب 
ذهنیت عاجز می ماند. از ســوی دیگر، امام بخاری حدیثی را روایت می کند 
که مسلمانان دیگر از دست  کسی است  کرم فرموده اند: »مسلمان  که پیامبر ا
کرم نقل می کند  و زبان او در امان باشــند.« و در جای دیگری از زبان پیامبر ا
که لعنت فرســتادن بر مســلمانی، مانند کشتن اوســت. او همچنان در ادب 
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که انســان مســلمان نه طعنــه می زند، نه لعنت می فرســتد، نه  مفــرد می گوید 
که استادان  که دارم این است: وقتی  فاحش است و نه هم بدزبان. پرسشی 
امــام بخــاری این همــه دشــنام و نفرین را بــر زبان جــاری می ســاختند و امام 
بخاری به نوبۀ خویش آن ها را مستندسازی می نمود، چرا در آن وقت این همه 
که انســان مســلمان را از بدزبانی و لعن فرســتادن برحذر می دارند، از  روایاتی 

ذهن آن بزرگان غایب بود؟
امــام بخاری همچنان از ســفیان روایت می کند: »حماد بن ابی ســلیمان 
که من از تو بیزارم... ابوحنیفه می گفت:  گفته بود به ابوحنیفۀ مشرک بگویید 
قــرآن مخلــوق اســت«.)35( بــه این ســه عبــارت کلیــدی در این روایــت توجه 
فرماییــد: »ابوحنیفــۀ مشــرک«، »مــن از تــو بیــزارم«، »ابوحنیفــه می گفــت قرآن 
که از یک سو امام ابوحنیفه  مخلوق است«. در روایات امام بخاری می بینیم 
را از زبــان اســتادش )حمــاد بــن ابی ســلیمان(، مشــرک معرفــی می نماید، واز 
سوی دیگر ابویوسف را از زبان استادش )ابوحنیفه( دروغ گو قلمداد می کند. 
یخــی و روابــط نهایــت نزدیــک آن هــا باهــم و احترام  کــه حقایــق تار اتهاماتــی 

گرد به استادش، عکس این ادعا را ثابت می سازد. شدید هر شا
کــه بگوییم امــام ابوحنیفه  بــرای ابطــال اتهــام فوق همین قدر کافی ســت 
ید  هژده ســال تمام در پای صحبت حماد نشســته و چنان به او عشق می ورز
کــه به پختگی  گردانی  کــه پســرش را هم حمــاد نام گذاشــت. در آن زمان شــا
می رسیدند، از حلقۀ استاد جدا می شدند و خود کرسی استادی می نهادند، 
کار را نکرد؛ با وجود آن که حماد خود این پیشــنهاد را  ولی امام ابوحنیفه این 
بــه او داده بــود. بر مبنــای روایات صحیح، ابوحنیفه هژده ســال تمام در کنار 
حمــاد زانــوی تلمــذ زد و چون ســایه در کنار این مرد قرار داشــت و تا آخر عمر 
پیوســته بــه دعایــش می پرداخت و از او به نیکی یاد می کــرد و حماد نیز چون 
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جــان، او را دوســت داشــت که در ایــن زمینه آثار و روایــات صحیح و فراوانی 
شهادت می دهند.

که وارد بصره  که ابوحنیفه گفت: »زمانی  خطیب بغدادی روایت می کند 
شــدم، تصــور می نمــودم پاســخ همــۀ پرســش ها را در اختیــار دارم، ولی مردم 
که پاسخی برایشان نداشتم. با خودم تعهد نمودم  چیزهایی از من پرسیدند 
تا زمانی که حماد زنده اســت، دامن او را رها نکنم و او را هژده ســال همراهی 

نمودم«.)36(
گفتــه باشــد ابوحنیفــۀ مشــرک را بگوییــد مــن از تــو بیــزارم،  اینکــه حمــاد 
شــباهت فراوانی با ماشین تبلیغاتی احزاب سیاسی دوران ما دارد؛ با تفاوت 
این کــه ماشــین های تبلیغاتــی دوران مــا خیلی تخصصی عمــل می کنند که 
که دارم این است:  گاهی دشوار است تا به حقیقت مسئله پی برد. پرسشی 
در آن زمــان چــه کســی می توانســت در تمامــی حــوزۀ عــراق و حتــی حجــاز با 
کند، ولی  حماد بن ابی سلیمان اصفهانی در تقوی و دانش و بزرگی همسری 
امــام بخــاری غیــر از این روایت، روایت دیگری از او نداشــته باشــد؟ عجیب 

نیست؟!
گردان ایــن امامــان در جهــت  کــه از اســتادان و یــا شــا در رابطــه بــا روایاتــی 
گردیده اســت، حکایت عبدالله بن مبارک لازم به  مخالف همدیگرشــان ثبت 
یادآوری است. یکی از راه های تخریب شخصیتی و ترور ادبی ابوحنیفه با ابزار 
گردان او نســبت می دهند  که به نزدیک ترین شــا روایــت، حکایت هایی اســت 
کــه آن هــا در آخر عمــر با استادشــان بریدنــد. یکی از ایــن روایت ها  و می گوینــد 
کــه عبــدالله بن مبــارک در اواخــر عمرش بــا ابوحنیفه بریــد،)37( بدون  می گویــد 
گرد او ایجاد شــده بود  آن کــه بگوینــد چرا برید و چه تحولی در تفکر امام و یا شــا
تا زمینۀ این مقاطعه مهیا شــود. آن چه از این روایت دانســته می شــود، سعی در 
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جهت حذف تمامی روابط و مناسبات میان این دو شخصیت و یا به عبارت 
فقها، نســخ تمامی روابط دوران زندگانی ابن مبارک با اســتادش بوده اســت. در 
این جا باید اضافه نمود که بریدن و قطع رابطه بر سر مسائل فرعی و حتی مسائل 

اعتقادی، نه با روش امام سازگار بود و نه هم با اخلاق عبدالله ابن مبارک.
که در جهــت برکنــدن اعتبار امــام ابوحنیفه بــه کار رفته،  روایــت دیگــری 
ســخنی اســت که اهلیت روایی آن امام را از زبان عبدالله بن مبارک زیرسوال 
که عبدالله ابن مبارک،  گاهی روایت می کنند  می برد. افرادی از اهل حدیث، 
امــام ابوحنیفــه را در عرصــۀ حدیث مســکین خوانده اســت؛)38( در جاهای 
دیگری می نویســند او را یتیم قلمداد نموده اســت؛)39( و بار ســوم او را از زبان 
گر به زندگی امــام عبدالله بن  ابــن مبــارک تهیم )متهــم( معرفی می کننــد.)40( ا
که الفاظ »یتیم« و »مسکین« و »تهیم« و اطلاق  مبارک برگردیم، خواهیم دید 
آن به استادش، نه مربوط به قاموس او می شود و نه هم قاموس استاد ایشان. 
برای اثبات این ادعا، حکایتی را از زندگی درخشــان ابن مبارک نقل می کنم 

که بیانگر تواضع، اخلاق و ادب این شخصیت بزرگوار بوده است.
که امروز در جمهوری  عبدالله بن مبارک در شــهر مصیصه یا مفسوســطیا1  
که مردی  ترکیــه موقعیت دارد، در مجلســی با ابواســحاق فزاری نشســته بــود 
خراســانی وارد شــد و چــون ابن مبارک را می شــناخت، خواســت پرسشــی را 
مطــرح ســازد. عبــدالله بــن مبارک اشــاره به فــزاری نمــوده و گفت تا از ایشــان 
بپرســند. آن مــرد خراســانی نــزد فزاری رفت و ســوالش را پرســید و ســپس نزد 
گویــی؟ عبدالله ابن  عبــدالله ابــن مبارک آمده و به فارســی بــه او گفت: تو چه 
مبــارک بــه جــای آن کــه آن مرد را پاســخ دهــد، گفت: »مــا به مجلــس مهتران 

1.  Μοψουεστία
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سخن نگوییم«.)41( متن عربی این گفت وگو چنین است: »فأقبل الخراسانی 
علــی إبــن المبــارک، فقــال لــه بالفارســیة: توجکــوی، فقال إبــن المبــارک: ما 
بمجلــس مهتــران ســخونه ته کلتم، کان فــی الکتاب حفوهی یــه مرهم«)42(. 
خلاصۀ سخن این که عبدالله بن مبارک در مجالس بزرگ تران از خویش، لب 
ی بوده، چه رســد  کــه ایــن گفت وگو خــود بیانگــر ادب و اخلاق و نمی گشــود 
بــه این که اســتاد خویش را مســکین و یتیم و تهیم )متهــم( خطاب کند. این 
که رابطۀ عبدالله بــن مبارک با ابوحنیفه بــه مراتب نیرومندتر  در حالــی اســت 
از رابطــۀ او بــا فزاری بوده اســت. مســکین و یتیــم و تهیم جزو قامــوس بزرگان 
ایــن مکتــب نبوده اســت. دشــمنان امــام ابــو حنیفه نه تنهــا در مــورد عبدالله 
ابــن مبــارک روایاتی جعــل نموده اند که گویا در آخر عمر بر امام خویش پشــت 
نمــوده بــود و با عباراتــی توهین آمیز از او یاد می نمود، بلکــه در مورد یحیی بن 
کار را نموده انــد. بر مبنــای این اســتراتیژی، ابوحنیفــه را از  معیــن هــم همیــن 
زبــان اســتادش حمــاد، مشــرک می خواننــد و ابویوســف را از زبــان اســتادش 
ابوحنیفــه، دروغگو قلمداد می کنند و بــاز ابوحنیفه را از زبان احناف دیگری 
گردونه  چون ابن مبارک و یحیی بن معین از اعتبار ســاقط می ســازند، و این 
به همین شکل چرخیدن می گیرد. اصول پژوهش علمی و بدیهیات منطقی 
که اهــل حدیث ســتیزه جو و افراطی در باب  تقاضــا می نمایــد تا هــر روایتی را 
امــام ابوحنیفــه و یاران او نقل نموده اند، باید آن را کاملًا نادیده گرفت تا آن که 

ی یی باانصاف آن را تثبیت نماید. دلیلی از مصدری بی طرف و راو
ســخن جالــب این کــه روابــط حمــاد بــا ابوحنیفــه و روابــط ابوحنیفــه بــا 
گزنــد ندیــد و هیچ یــک از این  ابویوســف و ابــن مبــارک از هیــچ بــاد و بارانــی 
که در حضور همدیگر مطرح می نمودند، و  امامــان با وجود اختلاف نظریاتــی 
کردند  تا هنوز درج میراث فقهی مســلمانان بوده اســت، نه همدیگر را تکفیر 
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و نه هم بدعت گذار خواندند و نه از شــهری اخراج نمودند. ولی متأســفانه در 
قســمت امــام بخــاری عکس این اتفــاق افتاد. طــوری که بین او و اســتادش 
که فهم آن برای  محمدیحیی ذهلی، بر ســر یک مســئلۀ خیلی پیش پاافتــاده 
فردی از عوام الناس هم میســر اســت، اختلاف افتاد و در نتیجه بخاری را از 
نیشــابور اخراج نمودند و ســپس او را حتی در بخارا نگذاشــتند و والی بخارا 
ی را از بخارا هم اخراج نمود  کــه او نیــز اهــل حدیث و از خانوادۀ ذهلی بــود، و
کــه در نزدیکی ســمرقند واقع  و ســپس درصــدد ایــن بــود که حتــی از قریــه ای 
بوده و امام بخاری در آن جا پناه برده بود، نیز اخراجش نمایند؛ ولی اجل این 
مشــکل را حــل نمود و امــام بخاری پس از عمری خدمت بــه حدیث پیامبر، 
کمــال ناامیــدی و مظلومیــت جــان داد. هم امــام بخاری و هــم طرفداران  در 
که امام ذهلی از نفوذ بخاری در نیشابور  ایشان، در آن زمان به این باور بودند 
گناهــان را بــر شــانۀ حســد می گذاشــتند؛  ترســیده اســت و در نتیجــه همــۀ 
کــه بــه ادعای ایشــان هم ذهلــی و هم ابوذرعــه و هم بقیــۀ مخالفان  حســدی 
امام بخاری را قربانی آن می دانســتند؛ غافل از این که با خواندن نوایای قلبی 
یخی نشــان می دهند که  کســی، نمی تــوان حکمــی را صادر نمود. شــواهد تار
امــام محمدیحیــی ذهلی حکمران اصلی اقلیم نیشــابور بود و با اشــارۀ او بود 
کیلومتر راه به دیدار بخاری صف کشــیدند و  یان در امتداد ده ها  که نیشــاپور
گر مردم نیشابور با امام  ســپس با اشــارۀ او بخاری را از آن شــهر بیرون راندند. ا
بخــاری می بودند، نــه امام ذهلی، نه ابوذرعه و نه فرد دیگری، می توانســت او 
گر این اختلاف را در دایــرۀ رقابت میان دو امام  را از نیشــابور بیــرون رانــد. باز ا
که به گفتۀ اقبال »به یک مسجد دو  اهل حدیث در یک شهر خلاصه نماییم 
ملا می نگنجد«، پس چرا امام ذهلی به والی بخارا نامه نوشت و امام بخاری 
را حتی در زادگاهش آرام نگذاشت. مسئلۀ اخراج بخاری از نیشابور و بخارا 
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و حتــی ســفر او از بغــداد به نیشــابور و همۀ این حوادث بــا روش اهل حدیث 
که می تواند محور  در تعامل با اختلاف نظرها پیوند داشــته اســت؛ موضوعی 
گفته می شــود بخاری را  یــک مقالــه و یا حتی کتاب مســتقلی باشــد. این که 
ابوحفص کبیر و یا احناف بخارا به خاطر این که فتوا داده بود که گویا نوشیدن 
کــودک از پســتان حیوانی را ســبب رضاعت میان شــان می شــود، از بخارا  دو 
که در جای دیگری به آن  اخراج نموده بودند، از نظر من درســت نبوده اســت 

خواهیم پرداخت.

دو بار توبۀ امام ابوحنیفه از کفر
گروهــی از اهــل حدیــث تکــرار می گــردد،  کتــب  کــه در  یکــی از روایت هایــی 
ی و مؤرخ و محدثی  حکایت دو بار توبه دادن امام ابوحنیفه است که هیچ راو
نتوانســته اســت شــواهدی در جهــت اثبات آن ارایــه نمایــد. همان طوری که 
گندهــای احــزاب سیاســی عصــر مــا  پا گفتیــم، ایــن اتهــام خیلــی شــبیه پرو
که برای تخریب و ترور شــخصیتی، مخالفان او از هر وســیله ای ســود  اســت 
گر شایســتۀ هر کس دیگری باشــد،  می جوینــد. چنیــن تبلیغــات افتراآمیزی ا
بــه محدثانی که خود را روایان ســنت پیامبــر می دانند به هیچ صورتی زیبنده 

گناهان شان درگذرد. نیست. خداوند از 
یــخ برگردیم؛  بــرای توضیــح حکایت توبۀ امــام ابوحنیفه لازم اســت به تار
یان نمی خواهند تا کســی از پیونــد آن با توبــۀ امام اطلاع  کــه ایــن راو یخــی  تار
کــه در ســال های اخیــر خلافــت امــوی که  یابــد. حکایــت از ایــن قــرار اســت 
شــورش ها و اغتشــاش های مســلحانه ای از هرســو زبانــه می کشــید، خــوارج 
توانســتند شــهرهایی را از ســلطۀ اموی هــا خارج ســاخته و بر آن حکــم رانند. 
ک بن  یکــی از ایــن شــهرها کوفه بود که در ســال 127 هجری به دســت ضحا



دو بار یوب  امام ابوحنیفه اا  فر  |  43

ک شــاری _ از رهبران خوارج _ گشــوده شــد.  قیس شــیبانی، معروف به ضحا
کوفه شدند، هفت سال از جانشینی امام ابوحنیفه  که خوارج وارد  پس از آن 

بر مسند حماد بن ابی سلیمان می گذشت.
کشــیده  حمدالله مســتوفی این ماجرا را در ظفرنامۀ خویش چنین به نظم 

است:
ــط، ســعــیــدِ شــهــیــد آن زمــــان ــ وانـــیـــانبـــه واسـ مـــر ــواهِ  ــ بــــدخ گــشــت  ــه دل  بـ
دیـــــار زان  وانـــــیـــــان  مـــــر بـــــیـــــداد  لـــشـــکـــری بی شمــــارز  شــــد  گـــــرد  او  بَـــــر 
ــگــاه جــای آن  از  ــه  ــوفـ کـ ــــگِ  ــن آهــ ــر  ــ ــاهبَـ ــب ت رَه  در  گـــشـــت  و  آمـــــد  ون  بــــــر
ک را ــرد ضــــحّــــا ــ ــ ک ــود  ــ ــ ــاولـــیـــعـــهـــد خ ــ آزم زم  ر و  بـــــود  گـــهـــر  شــــــاری  ــه  ــ ک
و ر ک  ــا ــ ــحّـ ــ ضـ درآورد  کــــوفــــه  ــه  ــ وبـ ــر ــ بَـ مَـــــــرّ  گـــشـــتـــنـــد بی  گِـــــــرد  ســـپـــه 
و از بـــــیـــــعـــــه  ر و  مــــــضــــــرّ  وه  پــیــکــارجــوگــــــــــــر گــشــتــنــد  مـــلـــک  آن  در 
ایـــشـــان بسی از  ک  ــحّـــا ــرد ضـ ــ ک ــبــه  ــسیت ــرک ه او  از  ــد  ــن ــت ــش گ ــده  ــ ــزن ــ ی ــر ــ گ
کــامــکــار ک شـــد  دیــــاربـــر آن شــهــر ضـــحّـــا آن  خـــــود  ــــکــــم  حُ در  درآورد 
عــــــراق بــــــر  را  عــــــمّــــــال  ــاد  ــ ــتـ ــ ــرسـ ــ نـــفـــاقفـ مجــــــال  را  ــــس  کـ هـــیـــچ  ــد  ــ ــبُ ــ ن
کــه بود ودبــه خــواه و بــه نــاخــواه هرکس  ز درآورد  سَــــــر  او  فـــــرمـــــانِ  ــه  ــ بـ
ورا مُــــسّــــلــــم  شـــــد  عـــــــرب  پــادشــا)43(عــــــــــراقِ  یکی  شــد  مملکت  آن  در 

محمد بن الحســن بن محمد بن علی معروف به ابن حمدون، نویســندۀ 
کــه از دانشــمندان قرن پنجم هجــری در عراق بــود، راز این  تذکــرۀ حمدونیــه 
ک شــاری یکــی از رهبران  حکایــت را چنیــن گشــوده اســت: زمانی که ضحا
خــوارج وارد کوفــه گردیــد، امر نمود تــا فقها را به حضــورش فراخوانند. دیگران 
از تــرس خوارج هرســو فرار نمــوده بودند و آن ها ابوحنیفــه را یافتند و به قرارگاه 
گفت وگویی  رهبر خویش احضار نمودند و میان رهبر خوارج و امام ابوحنیفه 

گرفت: صورت 
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کن! کفر توبه  رهبر خوارج: ای شیخ از 
کفری به درگاه خدا توبه نموده ام. ابوحنیفه: من از هر 

رهبــر خــوارج امــام را رهــا نمــود. پــس از بیرون شــدن ابوحنیفــه، یکــی از 
که  زیردســتان به رهبر خویش گفت: این شــخص ابوحنیفه بود و آیا می دانی 
او در حضــورت از مذهب خــودت توبه نمود. او دوباره ابوحنیفه را فراخواند و 

گفت وگوی قبلی این طور ادامه یافت:
که تو از مذهب من توبه نمودی؟ رهبر خوارج: آیا این درست است 

کردی؟ گمان  ابوحنیفه: آیا در مورد من 
رهبر خوارج: بلی.

گمان بد نیست؟ ابوحنیفه: آیا این 
گمان بد است. رهبر خوارج: بلی، 

گناه نیست؟ گمان بد خودش  امام ابوحنیفه: آیا 
رهبر خوارج: بلی، چنین است.

کفر نیست؟ گناه در نزد شما خود  امام ابوحنیفه: آیا 
رهبر خوارج: بلی چنین است.

کنی! امام ابوحنیفه: پس خودت باید توبه 
که تو هم توبه  رهبــر خــوارج: من به درگاه خدا توبه می نمایــم، و می خواهم 

کنی.
امام ابوحنیفه: من از توبه کنندگان درگاه خدا هستم!

کــه خوارج از کوفه رفتند، گروهی از اهل کوفه می گفتند: ابوحنیفه  زمانــی 
را دو بار توبه داده اند.)44(



ماجرای خعی ررام  |  45

ماجرای خلق قرآن
یم، لازم است تا به یکی از شخصیت های  پیش از آن که به اصل مطلب بپرداز
گفتمان دینی آن روزگار  که نقش مهمی در  کنیم  مســیحی عصر اموی اشــاره 
بــازی نمــود. این شــخصیت دینی، یوحنای دمشــقی )56 _ 131 هـــ( یکی از 
یه به دنیا آمد و در ســایۀ  مهمترین رهبران کلیســای شــرقی اســت که در ســور
کرم نوشت و او را شکار بدعت گذاران  یست و در نقد پیامبر ا خلافت اموی ز

مسیحی خواند.
یوحنــا، مســیحیان را در عرصه هــای مختلفــی بــرای گفت وگــو و مناظــره 
بــا مســلمانان تربیــت می نمــود که یکی از ایــن عرصه ها، سرشــت و طبیعت 
مســیح در اســلام بــود. یکــی از مهمتریــن پژوهشــگران عصــر جاهلــی عــرب 
در ایــن بــاب می نویســد: یوحنــای دمشــقی به مســیحیان می آموخــت هرگاه 
مســلمانی از ایشــان پرســید که مســیح کیســت؟ پاســخ دهند: او کلمۀ خدا 
اســت. باز او باید از فرد مســلمان بپرسد: مسیح در قرآن به کدام نام یاد شده 
کلمۀ خدا می داند.  اســت؟ مســلمان خواهد گفت: قرآن حضرت مســیح را 
گفت:  گر  کلمۀ خدا مخلوق است یا غیرمخلوق؟ ا باز از مسلمان بپرسد: آیا 
کرده  کلمۀ خدا مخلوق نیســت، پس بُعد خدایی حضرت مســیح را تثبیت 
گر گفت: کلمۀ خدا مخلوق است، این پاسخ به علم ازلی و صفات  است و ا
کنش نشــان  گروهی از مســلمانان در برابرش وا خدا پیوند داشــته و در نتیجه 
خواهنــد داد و تکفیــرش خواهنــد نمــود.)45( یوحنــای دمشــقی با این شــیوه 
کــه ســال ها در آن دســت و پــا زده و همدیگر  مســلمانان را وارد گردابــی نمــود 

کشتند. خویش را تکفیر و تعذیب نموده و 
طوری که معلوم می شود هم اهل حدیث و هم معتزله و جهمیه و دیگران 
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گردیدند و خلفای عباسی هم از این مسئله استفادۀ  شکار این برنامۀ یوحنا 
کوبیدند. ابزاری نموده و دشمنان شان را 

گروه، ادله و براهین شــان را در جهت تثبیت  کش این معرکه، هر  کشــا در 
کــه چون قرآن خــود می گوید:  ادعایشــان بــه میــدان کشــیدند. معتزله گفتند 
ــونَ« )الزخرف: 3( یعنی: »مــا آن را قرآنی 

ُ
کمْ تَعْقِل

َّ
عَل

َ
نَــاهُ قُرْآنًــا عَرَبِیا ل

ْ
ــا جَعَل

َ
»إِنّ

کنیــد.« پــس بــه  بــه زبــان عربــی ســاختیم و پدیــد آوردیــم تــا شــما آن را درک 
ایــن لحــاظ ســاختن و پدیدآوردن اشــاره به خلق قــرآن دارد. آن هــا همچنان 
اســتدلال نمودنــد که قــرآن به گفتۀ خودش قدیم نه، بلکه حادث بوده اســت 
تِیهِــمْ مِنْ ذِکــرٍ مِنَ 

ْ
یدنــد: »وَمَــا یأ و بــه آیت هایــی از ایــن دســت اســتدلال ورز

کانُــوا عَنْهُ مُعْرِضِینَ« )الشــعراء: 5( یعنــی »و هیچ تذکر   
َّ

حْمَــنِ مُحْــدَثٍ إِلا الرَّ
جدیــدى از ســوى ]خــداى[ رحمــان برایشــان نیامــد جــز این که همــواره از آن 
هِمْ  بِّ تِیهِمْ مِــنْ ذِکرٍ مِنْ رَ

ْ
ى برمی  تافتنــد.« و یــا این که قرآن گفته اســت: »مَا یأ رو

عَبُــونَ« )الأنبیــاء: 2( یعنی »هیچ پنــد تازه اى از 
ْ
 اسْــتَمَعُوهُ وَهُــمْ یل

َّ
مُحْــدَثٍ إِلا

که  پروردگارشــان نیامــد مگر این کــه بازى کنان آن را شــنیدند.« آیــت دیگری 
در ایــن راســتا بــه آن اســتدلال می نمودنــد، ســورۀ زمر بــود که می فرمایــد: »الُله 
حَدِیثِ« )آیت 23 ســورۀ الزمر(. به این معنی: »خداوند بهترین 

ْ
حْسَــنَ ال

َ
 أ

َ
ل نَزَّ

کتابی فروفرســتاد.« در این جا اساس استدلال  ســخن ]حدیث[ را در هیئت 
که در زبان عربی، ضد قدیم  ایشــان بر لفظ »حدیث« و »محدث« می چرخد 
که  بوده اســت. اســتدلال دیگر معتزله ناسخ و منسوخ و شــأن نزول آیات بود 

پیوندی با حوادث روز و دوران نزول داشته اند.
اهــل حدیــث آمدنــد وبه این آیت استشــهاد نمودند که قــرآن را کلام خدا 
مَ 

َ
ی یسْــمَعَ کلا جِرْهُ حَتَّ

َ
مُشْــرِکینَ اسْــتَجَارَک فَأ

ْ
حَدٌ مِنَ ال

َ
إِنْ أ نامیده اســت: »وَ

مُــونَ«. )آیت 6 ســورۀ توبه( یعنی: 
َ
 یعْل

َ
هُمْ قَــوْمٌ لا

َ
نّ
َ
مَنَــهُ ذَلِــک بِأ

ْ
بْلِغْــهُ مَأ

َ
الِله ثُــمَّ أ
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گــر یکــی از مشــرکان از تــو پناه خواســت، پناهش ده تا کلام خدا را بشــنود  »و ا
سپس او را به مکان امنش برسان چرا که آنان قومی نادانند.« و اضافه نمودند 
کلام خــدا جــزو صفات اوســت و صفات  کلام خدا اســت و  کــه قــرآن  چــون 
خــدا قدیــم اســت، پــس هرکــه قــرآن را حــادث و مخلوق بشــمارد، مســلمان 
نیســت. اباضی ها در پاســخ به این استدلال گفتند که قرآن تمامی علم خدا 
و صفــت او نــه، بلکــه یکی از آثار علم خدا به شــمار مــی رود؛ همان طوری که 
»خلق« صفت خدا است و مخلوقات او اثر آن صفت به شمار می روند. آن ها 
کلِّ شَــیءٍ« )آیت  همچنــان اســتدلال نمودند که قــرآن خود گوید: »الُله خَالِقُ 
62 ســورۀ الزمر( یعنی: »خدا آفریدگار هر چیزى اســت.« آن ها گفتند که یکی 
خدا اســت و دیگرش اشــیاء و باز پرسیدند آیا قرآن را می توان یک شئ )چیز( 

گر قرآن شئ نیست پس چیست؟ نامید؟ ا
یگران فعال  که احمد بن حنبل یکی از باز گرم شد  تنور این جنگ چنان 
کند  کلام خداســت، مخلوق نیست و هرکه ادعا  این جنگ، می گفت: قرآن 
کلام  کند قــرآن  کســی ادعا  گر  کافر اســت. اما ا قــرآن مخلوق اســت، جهمــی 
خداست ولی بازهم نمی گوید مخلوق نیست، پس او خبیث تر از اولی است. 
که تــلاوت و تلفظ ما هنگام قرائت قرآن مخلوق اســت، او  کند  و هرکــه ادعــا 
کافر نداند، او هم همانند  هم جهمی به شمار می رود و هرکه این همه مردم را 
که هنوز هم پیروانی دارد، چه  آنان است«.)46( با چنین حکم قاطع و صریح 

کسی در قلمرو امت محمد، مسلمان خواهد ماند؟ نمی دانم.
که اهل حدیث هم در  کشــید  گرم شــد و شــاخ و پنجه  این جنگ چنان 
که  گاهــی بی مفهوم بود  آتــش آن ســوختند و در اثر همیــن اختلافات فرعی و 
اســتادان امــام بخــاری چــون محمد بــن یحیی ذهلــی بر بخاری خشــمگین 
شــدند و او را از نیشــاپور بیرون راندند؛ چون می گفت الفاظ او هنگام تلاوت 
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قــرآن مخلوق انــد. ســخنی که به باور اســتاد دیگر بخاری، احمــد بن حنبل، 
اعتقاد به آن، انسان را از دایرۀ اسلام بیرون می ساخت.

گاه بودند،  که به عمق این ماجرا و نتایج ویرانگر آن آ احناف و امام شــان 
گرم نگه دارند، بلکه  نخواســتند بــرای این معرکۀ بیهوده هیزم بیاورنــد و آن را 
کوشــش فراوان نمودند تا دامن شــان به آتش آن فتنه نرســد. هرچند ســخنان 
گردیده اســت، ولــی موقف اصلی  ضــد و نقیضــی از فقهــای احنــاف روایت 

آن ها عدم تکفیر مسلمانان بر سر جزئیات این مسئله بوده است.
کــه امام ابوحنیفــه باور به  یانــش ادعا دارد  این کــه امــام بخــاری از قول راو
خلق قرآن داشــته اســت، ادعای بی اساسی اســت که تا هنوز هیچ دلیلی در 
جهت اثبات آن ارایه نگردیده است. در این باب امام ابویوسف روایتی دارد 
کــه امام  کــه بایــد آن را شــنید و آن این کــه در یکــی از روزهــای جمعــه، زمانی 
گردیده و پرسید: امام  کوفه  ابوحنیفه در مکه به سر می برد، مردی وارد مسجد 
کجاســت؟ ابویوســف می گوید: این مرد بیشــتر به شیطان شباهت داشت تا 
که قرآن خالق است  انســان. در پایان به حلقۀ درســی ما نزدیک شد و پرسید 
کردیم و ســپس برایش  یا مخلوق؟ ابویوســف می گوید: به ســوی یکدیگر نگاه 
گفتیم چون اســتاد ما حضور ندارد، نمی توانیم پاســخی ارایه کنیم. زمانی که 
ابوحنیفــه از مکــه آمــد، در قادســیه بــه اســتقبالش رفتیــم. او از اخبــار کوفه و 
دوســتان و خانواده هــا پرســید. ما در ضمن احوال پرســی، حکایــت آن مرد را 
برایش گفتیم. او لحظه ای در فکر فرورفت. بار دیگر پرســید: پاســخ شــما چه 
بود؟ گفتیم ما پاسخی ندادیم تا مبادا مورد پسند شما واقع نگردد. با شنیدن 
این سخن، علامات خوشی در سیمایش هویدا گردید و گفت: »خداوند شما 
گوش فرادهید: هیچ گاهی  را خیر نصیب فرماید. به این نصیحت من خوب 
در مورد این مســئله مپرســید و نه پیرامون آن بپیچید. بگویید قرآن کلام خدا 
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است و حرفی بر این عبارت میفزایید. فکر می کنم این مسئله مسلمانان را با 
هم درگیر خواهد نمود، خداوند ما را از فتنۀ شیطان نگه دارد«.)47(

یخ شهادت می دهد که این پیش بینی امام ثابت گردید و همان طوری  تار
که در بالا یادآور شــدیم، یکی از کســانی که در آخرین ســال های عمر خویش 
گردیــد، امــام بخاری بــود که از ســوی اســتادش محمد بن  قربانــی ایــن فتنــه 

گردید. یحیی ذهلی مقاطعه و سپس از نیشابور و بخارا اخراج 
خلاصــۀ ســخن، در آن چــه بــه نــام فتنــۀ خلق قــرآن شــهرت یافتــه بود، 
احناف هیچ نقشی بازی نکرده و پیوسته از آن دوری جسته اند. قهرمانان 
کــه همدیگر  اصلــی ایــن جنــگ بی مفهــوم، معتزلــه و اهــل حدیــث بودند 
کــدام حنفــی معتزلی و یــا کدام  گــر  را کشــتند و بســتند و تکفیــر نمودنــد. ا
گفته باشــد، نظریۀ  حنفــی اهل حدیث هم در حاشــیۀ این معرکه ســخنی 
او را نمی توان بیانگر دیدگاه امام ابوحنیفه و یا احناف شــمرد. ابوســلیمان 
جوزجانــی و معلــی بــن منصــور رازی می گوینــد: »نــه ابوحنیفــه و نــه هــم 
ابویوســف و یــا زفــر و یا محمد شــیبانی و یا کســی از یاران شــان ســخنی در 

باب خلق قرآن نگفته اند«.)48(
آن چــه بــرای من مســلمان اهمیت دارد و بــه آن مکلف هســتم، ایمان به 
کنیم،  کتــاب و عمــل بــه آن می باشــد. اما چــه  قــرآن و آسمانی دانســتن ایــن 
که یوحنای دمشقی برایشان  که ما را به دایره ای می کشــانند  کسانی  هســتند 

ترسیم نموده است.

اتهام ارجاء
که امام بخاری و سایر اهل حدیث به امام ابوحنیفه نسبت  یکی از اتهاماتی 
کــه ارجــاء چیســت؟  داده انــد، عقیــدۀ ارجــاء اســت. نخســت بایــد بدانیــم 
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گویند و تعریف آن »لا تضر مع الإیمان  ارجــاء در لغــت واپس افگندن امری را 
گر ایمان بود،  کما لاینفع مع  الکفر طاعة« می باشــد. به این مفهوم: ا معصیة، 
کفری در  گــر  که ا هیــچ معصیتــی آن را آســیب نخواهد رســاند؛ همان طــوری 
که آیا احناف  کار بود، هیچ طاعتی ســود نخواهد داشــت. پرسش این است 
معتقــد بــه همین اصل بوده اند؟ پاســخ به صورت قطع نفی اســت. حقیقت 
که احناف هم از طرف خوارج و هم از ســوی معتزله متهم  مســئله این اســت 
کــه باهم داشــته اند،  گــروه بــا وجــود اختلافاتی  گردیدنــد و ایــن دو  بــه ارجــاء 
کبیره متفق بوده و جای  گناهان  یشــان در مســلمان ندانســتن مرتکبان  هردو
که نحوۀ تعامل  او را آتش جاودان خدا دانســته اند. از همین لحاظ، هرکســی 
کبیره را به خدا وامی گذاشــت او را »مرجئ« می خواندند.  گناهان  با مرتکبان 
کوبیدند. اهل حدیث هم از همین حربه سود جسته و امام ابوحنیفه را با آن 
که در توضیــح باورهای امام  در ایــن رابطــه حکایتــی را قابل ذکر می دانــم 
گروهی  کبیره، کمک خواهــد نمود:  گناهــان  ابوحنیفــه در ارتبــاط به مرتکب 
کــه مســلمانان را تکفیــر و خون شــان را مباح می دانســتند، نزد امام  از خــوارج 
که بر درب مســجد  ی پرســیدند در مــورد ایــن دو جنازه  ابوحنیفــه آمــده، از و
که از فرط  که یکی از آن دو، مردى است  گذاشته شده است، چه می گویىد؟ 
می گســارى جان داده اســت و دیگری جنازۀ زنی اســت که پس از انجام زنا، 

کرده است؟ خودکشی 
امــام ابوحنیفه پاســخ داد: در مورد آن ها همان ســخنی را بــر زبان می آورم 
که ابراهیم علیه الســلام در مورد کســانی گفته که مرتکب گناهی بزرگتر شــده 
ى  که از من پیرو که قرآن از زبان او چنین روایت می کند: کسانی  بودند؛ آن جا 
گــروه من انــد و کســانی که عصیــان می ورزند تو خود بخشــاینده  می کننــد، از 
و مهربــان هســتی )آیــت ٣٦ ســورۀ ابراهیــم(. در مــورد آن هــا ســخن عیســی 
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گر عذاب شــان کنی، آن هــا بندگان  کــه فرمــوده بود: ا علیه الســلام را می گویــم 
گر آن ها را ببخشــی، تو خود توانا و حکیمی )ســورۀ مائده، آیت ١١٨(.  تواند و ا
گفته بود: حســاب آن ها  که  در مورد آن ها ســخن نوح علیه الســلام را می گویم 
گفته  گر شــعور داشــته باشــید )الشــعراء، ١١٣(. و یا  مربوط به خدا می شــود؛ ا
بود: درباره کسانی که دیدگان شما به خوارى در آنان می نگرد، نمی گویم خدا 
گر  گاه تر اســت ]ا هرگز خیرشــان نمی دهد؛ خدا به آن چه در دل آنان اســت، آ
جــز ایــن بگویم[ من در آن صورت از ســتمکاران خواهم بود )ســورۀ هود، آیت 
گر امام  31(.)49( بــا در نظــر داشــت ایــن آیات و شــواهد دیگــر قرآنی و نبــوی، ا
ابوحنیفه را در شمار مرجئه حساب کنیم، در آن صورت پیامبران الهی چون 
ابراهیم و نوح و عیســی علیهم الســلام را هم باید از جملۀ مرجئۀ فقها به شمار 
یخ پیوندی با قدرت سیاسی و  آورد. سخن اخیر این که مرجئه به شهادت تار
که امام ابوحنیفه هم در عصر اموی و هم  دربار خلفا داشته اند،)50( در حالی 
در دوران عباسی از سوی دربار شلاق خورد، زندانی شد و در زندان جان داد.
خلاصۀ سخن این که پرسش اصلی جوانان این عصر در باب گناهکاران 
ایــن نیســت که آن هــا در آخرت چه انــدازه عذاب خواهند دید؛ پرســش این 
کــه آیــا روز جزایــی وجــود دارد یا خیــر؟ مســئلۀ عصر ما، صفــات خدا  اســت 
نــه، بلکــه وجــود خــدا اســت. پرســش عصر ما ایــن نیســت که قــرآن مخلوق 
اســت یا خالق؟ پرســش این اســت که قرآن کلام خدا اســت یا کلام محمد، 
کتاب هــای عقیده و  کــه برخی هــا می گویند. ایــن پرســش ها را  همان طــوری 
به ویــژه آن چــه را اهــل حدیــث تولیــد نموده اند، پاســخ نمی دهنــد. اعتقاد به 
اصولی چون وجود خدا و روز آخرت و قرآن به عنوان کلام خدا رهگشــا اســت 
که هیچ حاصلی از آن نمی توان به دست آورد. نه پیچیدن بر سر اختلافاتی 

کنفرانســی داشــتیم و  در ســال 1989 م، در یکی از دانشــگاه های خرطوم 
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که بر قریه ها در افغانســتان  ی ها نموده بودند و بمباردی  که شــورو از تجاوزی 
صــورت می گرفــت، حــرف می زدیــم. یکــی از جوانــان اهــل حدیث ایســتاد و 
که با ارتش ســرخ و کمونیزم می جنگید، با شــرک و مشرکان تان  پرســید شــما 
ید؟ پرســیدم منظور شــما از شــرک چیست؟ گفت: همین  چه نوع تعامل دار
گفتم این جا دو مسئله  یارت شان می روند.  که مردم افغانســتان به ز قبرهایی 
اســت. اول این کــه خیلــی از این قبرها عمــلًا یا بمبارد گردیده انــد و یا مهجور 
ی بنــا بر علتــی، چند  شــده اند. چــون در آن شــب و روز، بم افگن هــای شــورو
یارتگاه را در ولایت های مشرقی افغانستان بمبارد نموده بودند؛ و دوم این که  ز
ما مکلف به شمشیرکشی در برابر مردگان نیستیم؛ ما با زنده های ارتش سرخ 
کشــته اند و با ارتش تا  که ده ها هزار نخبــۀ ما را در زندان ها  مواجــه می باشــیم 
گفتم سکه ای را  کشور ما را اشغال نموده اند. برایشان  دندان مســلح خویش، 
که وارد بازار نموده اید برای انسان مسلمان این عصر قابل شناسایی نیست. 
جالب این که آن جماعت تا یک هفتۀ دیگر در همان محل در جهت اثبات 
این که ما مشــرک هستیم، سخنرانی داشــتند. حالا می بینیم همان انسان ها 
که  گردیده اند. جالب این است  با چهره های جدیدی دوباره وارد بازار تکفیر 
یه و ده ها مذهب دیگر حرف می زنند  این جماعت از جهیمه و مرجئه و قدر
ک  که استخوان رهبران و تیوری پردازان شان یک هزار سال پیش زیر انبال خا
یک عصر بپرســی، مذاهب  گردیده اســت، ولــی وقتی از مذاهب ایدیولوژ آرد 

گفتن ندارند. که ما با آن مواجهیم، هیچ چیزی به  زنده ای 

امام بخاری و شاگردان امام ابوحنیفه
که امام بخاری و برخی اســتادان او علیه اهل رأی رهبری نمودند،  جنگی را 
کردیــم، تنها منحصــر به امــام ابوحنیفه نمانــد، بلکه  که اشــاره  همان طــوری 
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گرد بزرگ امام ابوحنیفه  گردید. بخاری در باب شــا گردان او را نیز شــامل  شــا
ی  کــه معــروف بــه ابویوســف بــوده اســت، می گویــد: »و یعقــوب بــن ابراهیــم 
از شــیبانی و یــارش ابوحنیفــه حدیــث شــنید، او را ]علمــای حدیــث[ تــرک 
که  کرده اند«.)51( از متن امام بخاری در معرفی امام ابویوسف چنین برمی آید 
ابویوســف تنها از اســتادش ابوحنیفه و یار نزدیکش محمد شــیبانی حدیث 
که ابویوســف به شــهادت علمای حدیث از هشام  شــنیده اســت، در حالی 
یاد، و عطاء بن سائب،  ابن عروة و یحیی بن سعید و اعمش و یزید ابن ابی ز

و حجاج بن ارطاة و خلق عظیمی حدیث شنیده است.)52(
روایــت دیگــری از بخــاری در مــورد ابویوســف آمــده که شــنیدنی اســت. 
او می نویســد: »بــرای مــا حکایت نمودند، نعمــان ]امام ابوحنیفــه[ می گفت: 
که یعقوب ]امام ابویوســف[ چیزهایی را از من می گوید  جای تعجب اســت 
که امــام بخاری یک بــار دیگر چگونه  کــه نگفتــه ام«.)53( در این جــا می بینیم 

روایتی را از زبان یک )متروک( بر فرق یک )متروک( دیگر، می کوبد.
دانســتن یــک نکتــۀ دیگر نیــز در جهت درک موقــف امام بخــاری در برابر 
بزرگان احناف مهم به نظر می رســد و آن عبارت »ترک« و »سکوت« می باشد. 
گویــا علمــای حدیــث، روایــت امــام  کــه پیوســته پافشــاری می کنــد،  طــوری 

کرده اند! ابوحنیفه و یاران او را »ترک« 
در مــورد اصطــلاح »ســکوت« و جایــگاه آن در منظومــۀ جــرح و التعدیــل 
کــه در بــاب برخی روایــان چون امــام ابوحنیفــه و یــاران او می گوید:  بخــاری، 
کــرده انــد«، بایــد متذکر شــد، برخــلاف آن چــه به ذهن  »در مــوردش ســکوت 
ی نه جرح شــده اســت و  گویا آن راو خواننــده از لفــظ »ســکوت« می رســد که 
نــه هــم تعدیــل، این اصطــلاح در قاموس بخــاری یکی از الفاظ شــدید جرح 
به شــمار مــی رود همان طوری که امــام ذهبی و دیگران به آن اشــاره نموده اند. 
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علمــای حدیــث می گوینــد: اصطلاح »تــرک« نزد امــام بخاری از شــدیدترین 
عبارت های جرح و بی اعتبارسازی به شمار می رود.)54(

بــرای روشن شــدن تصویــر ســکوت در قامــوس بخــاری بــه پنــج نمونه از 
یــخ خــود آورده و در  کــه بخــاری نام شــان را در توار مردانــی اشــاره می کنــم 
موردشــان گفته اســت که محدثان در باب آن ها »سکوت« کرده اند. سپس 
که یحیی بن معین شــیخ بخاری دربارۀ آن ها چه می گوید. اولین  می بینیم 
که یحیی بــن معیــن او را دروغگو و  آن هــا، محمــد بــن حجاج مصفر اســت 
خبیــث توصیــف کرده اســت و دومی، نصر بن باب خراســانی اســت که او 
را هــم دروغگــو و خبیــث و دشــمن خدا خوانده اســت؛ ســومی، حفص بن 
سلیمان بن المغیره است که او را ثقه نه، بلکه دروغگو توصیف کرده است؛ 
یس بصری اسواری است که او را دروغگوی  چهارمین آن ها، اسحاق بن ادر
یاد  پنجمین آنان، عبدالله بن ز کرده اســت و و جعل کنندۀ حدیث توصیف 
بــن ســلیمان اســت که در مــورد او گفتــه: روایتش ارزشــی نــدارد؛ او دروغگو 

است. نمونه های فراوان دیگری هم در این باب وجود دارد.
امــام بخــاری، در میــزان جرح و تعدیــل خویش، هم امــام ابوحنیفه و هم 
گرد بزرگ او، امام ابویوســف و امام محمد شــیبانی را، از اعتبار ساقط  دو شــا
کــه امــام  ســاخته و فاقــد اهلیــت روایــی دانســته اســت. جالــب ایــن اســت 
که هــم در تقوی، هــم در دانش و هم در  بخــاری، امامــی در مقــام ابوحنیفه را 
حفــظ ســرآمد دوران خــود بــود و زندگی نامــۀ او خــود شــاهد این ادعا اســت، 
که  کســانی روایــت می کند  متروک الحدیــث می دانــد، ولــی در عیــن حــال از 
علمــای جــرح و تعدیــل، ایشــان را فاقــد اهلیــت در روایــت و جعل کنندگان 

حدیث خوانده اند.
که بیشتر دانشمندان حدیث،  یکی از این نمونه ها نعیم بن حماد است 
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او را متهــم بــه جعــل و ضعــف در حدیــث نموده انــد. ابواحمــد بــن عــدی 
ی در مورد ســنت ســخت گیر  که این راو جرجانــی می گفــت: در عیــن حالی 
بــود، ولــی خودش مرتکــب جعل حدیث می شــد. ابوالفتــح ازدی می گفت: 
او در جهــت تقویت ســنت، حدیــث جعل می نمــود و در ذم و بدگویی امام 
کــه همــه دروغ بودنــد و بهتان. ابوالبشــر  ابوحنیفــه حکایت هایــی می بافیــد 
دولابــی نیــز نامبــرده را متهــم به جعل نموده و ابوســعید مصــری او را متهم به 
روایــت احادیــث منکــر از افراد ثقه نموده اســت. خطیب بغــدادی می گوید: 
ایــن فــرد در دفــاع از ســنت ســخت گیر و در دشــمنی با اهل رأی شــدید بود. 
مؤلفــان تحریــر تقریــر التهذیــب می نویســند: خیلــی از امامــان او را ضعیــف 
خوانده انــد، ولــی برخی هــا او را صــرف بــه خاطــر دفــاع از ســنت، صاحــب 
اهلیــت دانســته اند. امــام ذهبــی در ســیر اعلام النبــلاء می گویــد: »نعیم ابن 
کتاب هایــی در رد ابوحنیفــه نگاشــته و در برابــر محمــد بــن  حمــاد فارضــی 
کرده و خیلی از علمای جرح و تعدیل او  الحســن شــیبانی نیز مواقفی اتخاذ 

را متهم به جعل نموده اند«.)55(
که با مبحث ما پیوند دارد، عکرمه است. عکرمه از بردگان  ی دیگری  راو
گــروه خــوارج می شــد.)56( جالــب این  کــه مربوط به  عبــدالله بــن عبــاس بــود 
که امام بخاری در مهم ترین مبحث دینی _ که مربوط به عقاید خوارج  است 
ی حدیث روایت نموده اســت و آن عبارت از پیوند رابطۀ  می شــود _ از زبان و
کافر می دانستند.  کبیره را  گناهان  ایمان و عمل است؛ چون خوارج مرتکب 
کــه می گویــد: »انســان وقتــی زنــا می کند، یا  عکرمــه حدیثــی را روایــت نمــوده 
مرتکب دزدی می شود، یا شراب می نوشد، یا دست به کشتن انسان می یازد، 
از دایــرۀ ایمــان خــارج می گــردد«. عکرمه بــاز می گوید: »از عبــدالله بن عباس 
پرســیدم: چگونــه ایمــان از وجــود او بیــرون می شــود؟ ابن عبــاس پنجه های 
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گفت این طور جدا می شود، و  کرد و  دستانش را در هم داخل نمود و باز جدا 
هرگاه توبه نمود، این گونه ایمان برمی گردد و پنجه های دســتش را باز یکی در 

دیگر داخل نمود«.)57(
امام ابوحنیفه در پاسخ به این باور می گوید: بیرون شدن ایمان در اثر گناه 
که قرآن می فرمایــد: »و آن مرد و  بــا متــن صریح قرآن در تعارض اســت؛ آن جــا 
کار زشــت ]زنا[ می شوند«)سورۀ نساء، آیه 16(،  زنی از جمع شــما که مرتکب 
گناهــکاران نفی نمی کند.  کــه قرآن صفت ایمــان را از  و در این جــا می بینیــم 
امام متعاقب آن می گوید: »هدف قرآن از لفظ »شــما« نه مســیحی هایند و نه 

یهودی ها، بلکه مسلمانان می باشند«.)58(
بازهــم جالــب این کــه امــام بخاری کســانی چون حمــاد بن ابی ســلیمان 
و ابوحنیفــه و ابویوســف و محمــد شــیبانی و زفــر را که چون شــهاب ثاقب در 
کران را با نور دیــن و دانش و فقه و ایمان و  کران تا  قلمــرو عــراق درخشــیدند و 
اخلاق و آداب و فضیلت روشنی بخشیدند، و دارای سینه هایی بودند مملو 
از حدیــث پیامبر )صلی الله علیه وســلم(، شایســتۀ روایــت نمی داند! ولی در 
که ایمان اســت، از یک عضو جماعت  باب حســاس ترین مســئلۀ اعتقادی 

که با اعتقاد خوارج پیوند دارد. خوارج روایت می نماید، روایتی 
گر امام بخاری، امامان اهل رأی را در حقیقت اهل  پرسش این است که ا
اهوا می داند، پس چرا از خوارج روایت می کند؟ آیا آن ها اهل اهوا نیســتند، و 
که با اعتقادات شــان رابطه نداشــته  که روایات اهل اهوا تا وقتی  گر می گوید  ا
که در بــالا یاد نمودیم، آیــا مربوط به  باشــد، قابــل پذیرش اند، پــس حدیثی را 
کبیره  گناهــان  محوری تریــن اصــل اعتقادی خــوارج، یعنــی تکفیر صاحبان 
نمی شــود؟ چه طــور امــکان دارد در یــک حدیــث صحیــح، بنابــر تشــخیص 
البانــی و دیگــر امامــان اهــل حدیــث، خــوارج، ســگان آتــش دوزخ خوانــده 
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می شــوند و در جای دیگری، حدیث پیامبر را از زبان همین »ســگان جهنم« 
کــه عکرمه  روایــت نمــوده و صحیــح هــم می خوانــد.)59( شــاید کســی بگوید 
کــه آیا امام  از چنیــن تقــوا و علمــی برخوردار بود؛ پرســش دیگر من این اســت 
ابوحنیفــه فاقــد دین و دانش بود که از طرف این شــاخۀ اهل حدیث مقاطعه 

که بی طرفی علمی یک محدث زیر سوال می رود. شد؟ این جاست 
کتــاب موســوعة الفــرق المنتســبة للاســلام و امامانــی چون  نویســندگان 
که این حدیث یکی از دلایلی بوده  طبری و ابن تیمیه و دیگران به این باورند 

کافر می دانستند.)60( کبیره را  گناهان  که خوارج، مرتکبان 
بدرالدیــن عینــی، شــارح بخــارى، می گویــد: »و ذکر الطبــری ان من قبلنا 
کــه پیش از ما آمده اند،  اختلفــوا فی هذا الحدیث« طبری می گوید: »کســانی 
که این سخن پیامبر نیست«.)61( در باب این حدیث، حتی اوزاعی  گفته اند 
مشکل داشت و از زهری پرسیده بود این آدم گنه کار مسلمان که نیست، پس 
یان این روایت  کتاب الإبانة من أصول الدیانة( در باب راو چیســت؟ )شــرح 
یم. در  که برای جلوگیری تطویل از آن می گذر گفته اند  هم محدثان ســخنانی 
کتاب عالم و متعلم، از امام ابوحنیفه در این باب می پرسند؛ او می گوید: من 
یان این حدیث را تکذیب می کنم و تکذیب این ها هیچ گاهی به معنی رد  راو

کرم نیست. حدیث پیامبر ا
کــه ابوحنیفه و ابویوســف و  از ســوی دیگــر، امــام بخــاری در عین حالــی 
محمــد شــیبانی و زفــر و دیگران را فاقــد اهلیت روایت می دانــد، از عمران بن 
ی جنایت کار بــه قول امــام ذهبی،  حطــان خارجــی روایــت می کنــد. ایــن راو
کــه در مدح عبدالرحمن بــن ملجم، قاتل امام علی، چنین شــعر  کســی بــوده 

گفته است: سروده و 
بهــا أراد  ــا  ــ مـ ــی  ــ تـ ــن  ــ مـ بــــة  ضــــر ــا  ــ ــایـ رضــوان الـــعـــرش  ذی  مـــن  لــیــبــلــغ  إلا 
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ــه ــبـ ــسـ ــأحـ فـ ــا  ــ ــن ــ ــی ــ ح کـــــــــــــره  لأذ ــاإنی  ــزانـ ــیـ مـ الله  ــد  ــ ــن عــ یــــة  الــــبــــر فى  أو
ــون الـــطـــیـــر قــبــرهــم ــطـ ــوم بـ ــقـ کــــــرم بـ ــاأ ــ ــدوان ــ بــغــیــا وع لم یخـــلـــطـــوا دیـــهـــم 

ترجمه:
رضای  جز  هدفی  که  آورد  وارد  ضربه ای  عجب  پرهیزگار،  مرد  آن 

وردگار نداشت. پر
ین  نیکوکارتر و  ین  باوفاتر او  می گویم:  خود  با  می آید،  به یادم  وقتی 

مخلوق در پیشگاه خدا بوده است.
که لحد هایشان سینۀ مرغان بوده و دین خویش را  ز  با مردمی مهر ور

با ستم و تجاوز نیالوده اند.)62(

بــه هــر حال، برخــی علمای جرح و تعدیل که اســتادان بخــاری بوده اند، 
نه تنهــا امــام ابوحنیفه و یــاران او را با قوت تمام ثقه و اهــل روایت خوانده اند، 
کــه بارزترین نمونۀ آن، امــام یحیی بن معین،  بلکــه در مذهــب او نیز بوده اند 
بزرگترین امام جرح و تعدیل و استاد بخاری و مسلم و ابوداود و ابن ابی حاتم 
که امــام ذهبی از  و ابــن حنبــل، و بقیۀ محدثان را می توان یادآور شــد؛ کســی 
که شــعبه بن حجاج هــم از امام ابوحنیفه حدیث روایت  زبانش نقل می کند 
می نمــود و ذهبــی در یک جــای دیگر یحیی بــن معین را نه تنهــا حنفی، بلکه 
از جملــه حنفی های متعصب به شــمار مــی آورد.)63( وقتی ابــن معین حرف 

می زد، بخاری و مسلم و امثال ایشان لب فرومی بستند.

کتاب خلق افعال عباد
کتــاب »خلــق افعال العباد و الرد علی الجهمیــه و اصحاب التعطیل« یکی از 
که در آن نیز به امامان احناف یورش برده  کتاب های دیگر امام بخاری است 

است.
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کتــاب، حکایت ذبح نمــودن جعد بن درهم  امــام بخــاری در مقدمۀ این 
گرد جهم بن صفوان را که جهمیه)64( به او نســبت داده می شوند، روایت  شــا
که در روز عید قربان در  نموده و می نویســد: »خالد بن عبدالله قســری را دیدم 
کنید؛ خداوند قربانی های تان را قبول فرماید؛  ید قربانی  گفت: برو شهر واسط 
که می گفت: »نه ابراهیم علیه الســلام  اما من جعد بن درهم را قربانی می کنم 
خلیــل خداســت و نــه هم موســی با خدا حرف زده اســت و خــدا از آن چه در 
حقش می گویند، مبرّا است.« سپس از منبر پایین شد و جعد را ذبح نمود«. 
گردان امام ابوحنیفــه پرداخته و  او در ایــن کتــاب بــه یکــی از نزدیک ترین شــا
روایــت می کنــد: »یزید بن هارون در مورد جهمیه هشــدار داد و گفت: کســی 
کــه اســتوای خدا بــر عرش را طوری تفســیر نمایــد که خلاف باور هــای باطنی 
که[ محمد بن الحســن  گاه باشــید  عموم مردم باشــد، او جهمی اســت، و ]آ

]شیبانی[ جهمی می باشد!«.)65(
امام محمد شیبانی نه تنها جهمی نیست، بلکه از قله های دانش حدیث 
یخ مســلمانان به شــمار می رود. روایت احادیث موطأ  و فقه اهل ســنت در تار
کتاب  امام مالک به روایت محمدحسن شیبانی، از بهترین روایت های این 
به شمار می رود. این روایت در حالی که تمامی احادیث مالک را جمع کرده، 
کنار حجازی ها هم نقل نموده و گاهی روایت های  روایت های عراقی ها را در 
کتــاب موطأ بــه روایت امام  دیگــری را نیــز بــر آن افزوده اســت. از ایــن لحاظ، 
کتاب های فقه مقایسوی به شمار آورد  محمد شیبانی را می توان از نخستین 
کار محمدحســن شــیبانی  کــه راه را برای اجتهادی مســتقل هموار نمود.)66( 
کار امام بخاری برتری داشــته اســت. یکی از این  گاهی بر  در عرصۀ حدیث 
کتاب خود را با آن آغاز نموده  که امام بخاری  نمونه ها، روایت حدیثی است 
که بــا عبارت »إنمــا الأعمال بالنیات« شــروع می شــود. محمدحســن  اســت 
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شــیبانی ده هــا ســال پیــش از بخــاری همیــن حدیــث را بــا ســندی کوتاه تر از 
کــه چنیــن روایتــی در علــم حدیــث از اعتبــار  پیامبــر اســلام روایــت می کنــد 

بیشتری برخوردار می باشد.)67(
کتاب خلق افعال عباد به صورت پیوســته به نقل روایاتی  امام بخاری در 
می پردازد که بر مبنای آن جهمی ها که محمد بن حسن را هم جزو آن ها شمرده 
کتاب جهمیه را زشــت تر از یهود و نصارا  گردند. او در این  اســت، باید اعدام 
گردن زدن باورمندان به آن مذهب، قطع  خوانده و خواهان طلاق همســران، و 
رابطه با اعضای آن گروه، و ســلام ندادن به افراد آن، عدم ازدواج با زنان شــان، 
رد شــهادت آن هــا، نخــوردن ذبیحه هایشــان شــده، و خلاصۀ ســخن این که، 

آن ها را شیطان و زندیق و خبیث و مشرک و از یاران فرعون خوانده است!
وقتــی حکایــت ذبــح جعــد بــن درهــم را از یک ســو و ایــن همــه اوصاف و 
احــکام مربــوط به جهمیه از دیدگاه امام بخاری را از ســوی دیگر می خوانیم و 
که امام محمد بن حسن شیبانی را با قاطعیت تمام جهمی  سپس می بینیم 
معرفی می نماید، عمق و حجم این خصومت غیر قابل توجیه برملا می گردد.
گذاشــتیم، پرســش هایی در ذهن  که به آن ها انگشــت  با توجه به نکاتی 

که باید آن ها را این گونه مطرح ساخت: خلق می گردند 
آیا به راستی امام محمد بن حسن شیبانی جهمی بود؟

ه اســتوار 
ّ
گــر پاســخ مثبت اســت، این ادعا بــر بنیاد کدام شــواهد و ادل و ا

بوده است؟
آیــا در میــراث عظیم فکری امام شــیبانی که امــروز در اختیار ما قرار دارد، 

شواهدی را مبنی بر جهمی بودن او می توان یافت؟
آیــا امام بخاری نمی دانســت که احناف در بــاب جهمی ها چه اعتقادی 

داشته اند؟



امام بخاری و ابوحفب  ثیر  |  61

کتابی در رد جهمیه به  کودکی بخاری،  آیا ابوحفص صغیر، دوســت ایام 
نام »الرد علی اللفظیه« ننوشته است؟

آیــا بخــاری خــود ابوحفــص صغیــر را بهتــر از دیگــران نمی شــناخت و در 
گرفتن حدیث به عراق و حجاز با او همسفر نبود؟ جوانی به خاطر فرا

گرد محمد بن حسن  کبیر، و او شــا گرد ابوحفص  آیا ابوحفص صغیر، شــا
شیبانی، و دیگران در امتداد خط فکری مخالف با جهمیه نبودند؟

یت  کــه آن ها بــاور به عــدم رؤ بخــاری بــر جهمیــه بــه این لحــاظ می تــازد 
کــه شــیعه ها بــه آن معتقدنــد؛ و یا بــاور به  خــدا در آخــرت داشــته اند، امــری 
که امروز شــاید بیشــتر از 95 فیصد  تأویــل صفات خدا داشــته اند، اعتقادی 
کســی چنین باور هایی  گر  مســلمانان را شــامل می گردد. پرسش این است، ا
داشــته باشــد، بایــد او را لعنت فرســتاد و گردنــش را با شمشــیر زد و زنش را از 
او جدا نمود و او را مشــرک و زندیق و شــیطان و بدتر از پیروان هر دین و آیین 

دیگری دانست؟

امام بخاری و ابوحفص کبیر
امــام محمــد بــن اســماعیل بخــاری بــه اعتــراف خــودش در دامــان احنــاف 
پــرورش یافتــه و علــم حدیــث آموخته اســت. بکر بن منیــر روایــت می کند: از 
کــه می گفت: نزد  محمــد بن اســماعیل بــن ابراهیم بن مغیره جعفی شــنیدم 
کــه مربوط پدرم  ابوحفــص احمــد بــن حفص بــودم و به کتاب جامع ســفیان 
کرد،  گــوش مــی دادم. ابوحفص بــه مطلبی گذشــت و من آن چــه را ذکر  بــود، 
نداشــتم، ولــی آن را از حفــظ خواندم؛ پــس از آن از حدیث دوم پرســید، آن را 
نیــز خوانــدم؛ از ســوم پرســید، ســوم را هم خوانــدم و هربار بر حفــظ من صحه 
می گذاشــت؛ پس از آن درنگی خاموشــی اختیار نمود و پرسید: این کیست: 
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گفت:  گفتند این فرزند اسماعیل فرزند ابراهیم فرزند بردزبه است. ابوحفص 
آن چه خواند درســت اســت، به یاد داشته باشید که این کودک، روزی مردی 

خواهد شد.)68(
که بخاری چرا هیچ حدیثی از استاد خویش  این پرسش مطرح می گردد 
روایت نکرده اســت؛ اســتادی که خود محدثی بود که از ســفیان بن عیینة، و 
وکیــع بن الجراح، و عبــدالله بن المبارک و جمع کثیری حدیث روایت نموده 
گر کســی بیاید و کوتاه شــدن اســناد »الاســناد العالی« را دلیل بیاورد، به  بود. ا
که بخاری در باب جرح و تعدیل، هم  این ســوال چه پاســخ خواهد داشــت 
کاملًا تجاهل نموده و  کبیر و هم امام ابوعبــدالله ابوحفص صغیر را  ابوحفــص 
هیــچ نامی از ایشــان، چــه در جهت جرح و چه در باب تعدیل نبرده اســت. 
کــه امــام ذهبــی او را علامــۀ مــاوراء النهــر خوانــده و مــؤرخ بخارا،  ابوحفصــی 

گرفت. که »قبة الاسلام« نام  که بخارا به خاطر او بود  نرشخی، می گوید 
آری! امــام بخــاری نه روایتی از اســتاد خویش دارد، نــه او را جرح نموده و 
کرده، در ســیاق مدح و لطف و تشــویقی  گر یادی هم از او  نه هم و تعدیل؛ و ا
بوده که در حق بخاری و پدر ایشــان داشــته اســت. پرسشــی دیگر این است 
که امام بخاری و آن هم به شهادت اهل حدیث، از »اهل  که چه طور می شود 
بدعــت« چــون خوارج و امثال ایشــان روایت نماید، ولی اســتاد خودش را که 
کوهــی از دیــن و دانــش بود، نبینــد؛ کوهی که خود در دامــان آن پرورش یافته 

بود؟
و  ابویوســف  و  ابوحنیفــه  احنــاف،  امامــان  گاهــی  بخــاری  امــام 
محمدحســن شــیبانی را، متهــم بــه بدعــت می کنــد؛ و زمانــی هــم در باب 
کفرشــان روایت هایــی را نقــل نمــوده، آن هــا را مرجــئ و یا جهمــی خوانده و 
در پایان کار از هر راه ممکن اعتبارشــان را ســاقط می ســازد. این از یک سو، 
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یان او افــرادی از گروه های مختلف منســوب  و از ســوی دیگــر، در میــان راو
بــه »ارجــاء« هم دیــده می شــوند. یکــی از این نمونه ها ســالم افطس اســت 
یــان بخاری  کــه نامبــرده بــا آن که متهم به ارجاء می باشــد، ولــی در قطار راو
قــرار دارد. ابوحاتــم رازی او را از جمــع مرجئه می شــمارد. ابن حبان بســتی 
کــه: او )افطس( روایت ها را درهم و برهم می نمود و خود از جملۀ  می گفــت 
کاری شد و به قتل رسید. ابراهیم یعقوب  مرجئه بود، و در نهایت متهم به 
ی نیــز او را از جمــع مرجئــان سرســخت به شــمار  جوزجانــی و عــدی و نــوو

می آورند.)69(
کســانی  محــدث بلنــدآوازه، مالکــی ابــن عبدالبــر، از جملۀ نخســتین 
کــه بر موقــف امام بخــاری در برابــر امــام ابوحنیفه اعتــراض نموده و  اســت 
علــت آن را بیــان نموده اســت. او می گویــد: »در میان اهــل حدیث افرادی 
که جــرح و نکوهش امام ابوحنیفه را پیشــۀ خود ســاخته اند و  وجــود دارنــد 
که به نــام »اخبار  که امــام ابوحنیفه بســا از روایاتی را  آن بــه ایــن خاطر بــوده 
آحــاد« شــهرت یافته اســت، نمی پذیرد، بلکــه می رود تا ببینــد این روایات 
گر روایتی همســویی  چــه اندازه بــا قرآن و احادیث دیگــر همخوانی دارند؟ ا
کســانی  نداشــت، آن را از جمله روایات شــاذ می داند…! چنان که، یکی از 
که بر او یورش برده و او را جرح نموده است، ابوعبدالله محمد بن اسماعیل 

بخاری می باشد«.)70(

امام ابوحنیفه و علم حدیث
کرده اســت، یکــی از علل  کــه امــام ابــن عبدالبر اندلســی درک  همان طــوری 
بدبینی اهل حدیث در برابر امام ابوحنیفه مربوط می شود به موقف او در برابر 

که این فرقه به جمع آوری آن پرداختند. خیلی از روایت هایی 
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کار امــام، منطــق خــودش را داشــت و از حرص او به حدیــث پیامبر  ایــن 
گرم بود و خدا می داند  نشئت می گرفت؛ چون در عصر او بازار حدیث تراشی 
چــه انــدازه جعل و دروغ زیر نام »حدیث صحیح« به جامعۀ اســلامی تحویل 

داده شده است.
که دشــمنان امــام ابوحنیفه چــون خطیب  روایــات فراوانــی وجــود دارنــد 
بــه  بغــدادی و ابــن ابــی شــیبه و دیگــران، از زبــان او روایــت نمــوده و آن را 
بی احترامــی امام ابوحنیفه به حدیث نســبت داده انــد. به عنوان نمونه، آن ها 
که امــام ابوحنیفه گاهی بــر یکی از آن ها  ایــن روایــت را خیلــی تکرار می کنند 
ی روایتی را  گــوش فرادهنــد. و روایتــی را می خوانــد و از آن هــا می خواســت تــا 

قرائت می نمود و سپس از مخاطب خویش می پرسید:
که شنیدید چه بود؟« »آنچه را 

مخاطب می گفت: »حدیث بود«.
ابوحنیفه پاسخ می داد: »نه! این سخنی بیهوده بود!«.

کدام انسان عاقلی می تواند باور کند که امام اعظم فقه اسلامی که تمامی 
اجتهــادات او بــر مبنای قرآن و حدیــث و یا قیاس قضایا بر بنیــاد متون قرآنی 
کرم بنگرد.  و حدیثی اســتوار بوده اســت، به چشــم حقارت به ســنت پیامبر ا
یان و شیوه و  آن چه هویدا اســت، مشــکل امام ابوحنیفه با اسناد حدیث و راو

متُد آن بوده است نه اصل حدیث پیامبر.
امــام ابوحنیفــه در زمینــۀ پذیــرش روایــات، خیلــی ســخت گیرانه عمــل 
می نمود و تمامی احتیاطات لازم را در جهت حمایت سنت و میراث پیامبر 
که بــه ناتوانی ها و  یچۀ دســت انســان هایی قرار نگیــرد  بــه کار می بســت تــا باز

کاستی ها و ضعف های بشری و تعصب های مذهبی متصف بوده اند.
گر در  که روایتی با اصول او در تعارض نباشد؛ و ا یکی از شروط او این بود 
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کنار می گذاشــت و یکی از  تقابــل قــرار می گرفــت، آن روایت را شــاذ خوانده و 
ایــن اصــول، عمومیات و ظاهر قرآن بود؛ جز آن که آن روایت بیانی باشــد برای 

یک مجمل و یا نصّی باشد در جهت تثبیت یک حکم جدید.
اصول دیگر این که آن روایت نباید با یکی از سنت های مشهور در تعارض 
ی آن حدیث برخلاف روایت خویش عمل نکرده باشد؛ و خبر  قرار گیرد؛ و راو
کار دارند،  واحــد در بــاب عموم بلوا و یا مســائلی که عموم جامعه با آن ســر و 
رابطه نداشــته باشــد؛ و هم این که یکی از گذشــتگان، آن روایت را نقد نکرده 
ی از زمــان شــنیدن تا زمــان روایت، دســتخوش خلل  باشــد؛ و یــا حافظــۀ راو
نگردیــده باشــد؛ و یا هم بــا عملکرد صحابه و تابعین در تعارض واقع نشــده؛ 
ی فقیــه هنــگام تعارض روایت هــا، ترجیح داده شــود؛ و در آخر  و حدیــث راو
که از روایت به عنوان سلاحی در جهت  ی از جمله کســانی نباشــد  این که راو

کوبیدن دشمنانش سود جوید.
کوشــاترین دانشــمند در زمینــۀ حراســت از حــوزۀ  این کــه حریص تریــن و 
ســنت را دشــمن حدیث قلمــداد می کننــد، اتهامی اســت ظالمانه که حتی 
شایســتۀ پاســخ دهی نیســت. در ایــن زمینه، احنــاف به این بــاور بوده اند که 
ک اســت که  نســبت دادن ســخنی به پیامبر، کاری نهایت حســاس و خطرنا
باید در مورد آن آخرین احتیاط را پیشــه نمود. از نظر آن ها، حدیث به اعتبار 
اصل و منبع آن خطاپذیر نیســت؛ آن چه آن را خطاپذیر می ســازد، شیوه های 
کــه نمی توانــد از  انتقــال آن از سرچشــمۀ اصلــی آن تــا دوران مــا بــوده اســت 
که علامــه تفتازانی  احتمــال خطــا و اشــتباه و دروغ مبرّا باشــد، همان طــوری 
که نیازمند شــروط بیشتر و اتخاذ جانب  به آن اشــاره فرموده اســت:)71( امری 

احتیاط مزید می باشد.
کــه در خبر واحد، هم احتمال صــدق وجود دارد و  احنــاف بــر این باورند 
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کذب، هرچند احتمال صدق بیشتر است و در نتیجه، نه آن را  هم احتمال 
بــه صــورت مطلق می توان پذیرفت و نه هم رد کرد.)72( آن چه صدق و کذب 
خبر واحد را تعیین می کند، یکی عقل است و دیگرش دین؛ چون هم دین و 

هم عقل دروغ را نمی پسندند.)73(
یکــی از امامــان بلندقامــت ماوراءالنهــر می گویــد: امــا این کــه برخــی اهل 
ی  یان طعــن وارد نمــوده، می گویند: حدیث فــلان راو حدیــث، بــر یکــی از راو
قابــل پذیــرش نیســت و ضعیــف اســت؛ چــون فلان شــخص آن را ضعیــف 
ی طعن وارد شــده اســت، آن طعن را فلان  خوانــده اســت، یــا این که بــر آن راو
یــان دور انداخته نمی شــود تا آن که  شــخص بــر او وارد نمــوده، حدیث این راو
دلیلــی در جهــت حکم خویــش نیاورند که دلیل طعن واردنمودن شــان چه و 
حجت ضعیف خواندن آن چه بوده است. این عادت اهل حدیث است که 
هــم بــر همدیگر خویش طعن وارد می کنند و هم بر فقها. آن ها می گویند: فقها 
حدیــث را نمی پذیرنــد، در حالــی که فقهــا احادیث اهل ســنت را می پذیرند 
جز این که تعارضی واقع شــده باشــد؛ و در آن حال می کوشــند تا تعارض را تا 
حــد ممکــن رفع نماینــد. اما تعارض اساســاً نه در حدیث، بلکه از اندیشــه و 
ذهن ما برمی خیزد؛ چون نمی دانیم کدام روایت بر کدام روایت دیگر ســبقت 

دارد.)74(
که اهل فقــه و پیــروان مذاهب را  از زبــان اهــل حدیــث خیلی می شــنویم 
که ما  مقلــد دانســته و طعنــه می دهنــد. حضــور این دســته باید عرض نمــود 
بــا دوگونــه تقلیــد مواجه هســتیم؛ یکــی تقلیــد از دیدگاه های فقهــی مذاهب 
که احادیثی را بر احادیث دیگر و یا  اسلامی است و دیگر، تقلید از محدثانی 
یان دیگر ترجیح می دهند. یکی حدیث عبدالله بن مســعود و  یانی را بر راو راو
جابر بن ســمرة و براء بن عازب را معتبر می داند و دیگری، حدیث ابن عمر و 
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کوتاهی سند. در  ی برایش اهمیت دارد و دیگری  گروهی دیگر را. یکی فقه راو
گروه، قباله ای از آسمان و یا نصّی از قرآن در اختیار  کار، هیچ یک از دو  پایان 
ندارد تا حق را در احتکار بگیرد و خودش را نمایندۀ خدا و پیامبر و مخالفش 
ــه و براهین ثابت و 

ّ
را دشــمن خــدا و پیامبــر بنامد. فقیه در عرصۀ مقایســۀ ادل

متون دینی و عقلی اجتهاد می کند، ولی محدث با هزاران موجود ناشناخته 
و نهایت پیچیده ای به نام »انســان« ســروکار دارد که چندین جهان در ژرفای 
گــم می شــود و هــر واحــد آن دارای پیچیدگی هــای خــاص  درون هرکــدام آن 
ی ای را می شناســیم که همه بر ســر  خودش می باشــد. از این لحاظ، کمتر راو
که اجتهاد فقیه مصّون تر از  گفت  او اتفاق نموده باشــند. در نتیجه، می توان 
اجتهــاد محــدث بــوده، چون کار فقیــه با ادله و براهین و متــون و عقل و زبان 
یان(  که داوری بر مبنای آن آســان تر از داوری بر ســر انســان ها )راو بوده اســت 
کنــه نوایای هرکدام شــان و  که شــناخت هــر یکی از آن ها و رســیدن به  اســت 
گرایش های روانی و عقلی و اجتماعی هرکدام از آن ها نیازمند عمری مطالعه 
کافی دست یافت. که بازهم نمی توان به شناخت لازم و  و ملاحظه می باشد 
گرایش هــای مذهبی و  هــرگاه شــخصیتی بــه بزرگــی امــام بخــاری نتوانــد 
فقهــی خویش را هنگام داوری شــخصیت های معروفی چــون امام ابوحنیفه 
گــذارد، و یــا در مــورد امامانی که دیدگاه هــای اعتقادی و  کنــار  گردان او  و شــا
فقهی شــان مســجل و مدون بوده و عالمی پیرو هم داشــته اند، دچار اشــتباه 
ی حدیث چه طــور می تواند مصّون از خطا  گــردد، حکم او در مــورد هزاران راو
باشد. وقتی امامی با حافظۀ خارق العاده و عقل کاوشگری چون امام بخاری 
که هزاران صفحه از آثار امامانی چون ابوحنیفه و محمد شیبانی را  در حالی 
یاد هم نبوده اســت، باز هم  در اختیار دارد و مســافت میان او و آن ها خیلی ز
نداند که آن ها مســلمان بوده اند یا مشــرک، مجتهدان دین بوده اند یا دجالان 
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کرده انــد یــا آن که خود ســتون پایه هــای فقه و  دین ســوز، اســلام را قطعه قطعــه 
معارف دینی بوده اند، پس چه طور می تواند در داوری اش پیرامون هزاران فرد 

کم شناختۀ دیگری معصوم باشد و منزه از خطا؟ گمنام و 

برای کتاب خدا شریک  آوردن
یخ اســلامی می چرخد  محــور بحــث ما در این جــا پیرامون دو شــخصیت تار
که نه معصوم  که یکی ابوحنیفه نام داشته و دیگرش بخاری؛ دو شخصیتی 
کــه اهل حدیــث در تعامل  بوده انــد و نــه هــم انســان کامل. اما دیده می شــود 
گرفته اند. یکــی را با آن که  بــا ایــن دو نمــاد دینی، راه افــراط و تفریط در پیــش 
چنــد قــدم نســبت به دیگــران، به پیامبــر و عصر او نزدیک تر اســت، از شــمار 
ســلف نمی دانند و در قســمت او تا مرز تکفیر و تبدیع، بی انصافی و ســتم روا 
داشــته اند؛ و دیگرش را عملًا معصوم دانســته و هر انتقادی بر او و شــیوه های 
کارش را غیر قابل تحمل دانسته و صاحب آن را از دایرۀ دین خارج می دانند. 
وقتی مدعی می شــویم که فلان شــخص معصوم نیســت ولی کارش معصوم 

کرده ایم. است، در حقیقت سخن خویش را نفی 
کــه مــردم را تخدیــر نموده اســت، همیــن عبــارت »کتاب  یکــی از عللــی 
کتــاب بعــد از قــرآن« می باشــد. تــو گویــی خداونــد دو  بخــاری صحیح تریــن 
کــه یکی آن قــرآن بــوده و دیگرش بخــاری؛ یکی بر  کتــاب نــازل فرموده اســت 
محمــد بــن عبدالله نازل گردیده اســت و آن دیگرش بر محمد بن اســماعیل. 
کــه یکی آن  یم  کار دار کــه مــا با دو نــوع وحی ســر و  شــاید خواننــده ای بگویــد 
که آن را ســنت  که قرآن نامندش و دیگرش تلاوت نمی شــود  تلاوت می گردد 
نامند؛ غافل از این که سنت را تنها در یک کتاب نمی توان خلاصه نمود و آن 
کتاب را از هر عیب و نقصی نمی توان مبرا دانست، چون خدا تنها حفاظت 
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که  از قرآن را ضمانت نموده اســت. نه تنها این، چه کســی می تواند ســنتی را 
گردیده اســت،  در ســیاق مصــادر فقهــی و آن هم در قــرن دوم هجری تدوین 

جزو سنت نداند.
کار بزرگ او باید داشت، اما چه گونه  که به امام بخاری و  با همۀ احترامی 
کلام مقدس پروردگار را با آن  گذاشــته و آن گاه  کنار قرآن  کتابی را در  می توان 
کرد، هیچ  کســی مقایســه  که خدا را نمی شــود با  مقایســه نمود؟ همان طوری 
گرایش هــای آن در انتخاب  که عوامل بشــری و ضعف ها و  کتــاب دیگــری را 

کتاب خدا مقایسه نمود. یان و روایات آن دخیل بوده است، نمی توان با  راو
که در سال های اخیر  علی وردی مؤرخ و جامعه شناس عراقی، می نویسد 
خلافت عثمانی، عثمانی ها در کشــتی ها و قطار آهن آن امپراتوری، کســانی 
کشــتی  که یکی از وظایف آن افراد ختم بخاری بود تا  کار می گماشــتند  را به 
و قطــار از شــر آفــات و بلیات در امــان بماند؛ بی خبر از این کــه هیچ کتابی به 
غیــر از قــرآن متعبــد به لفظ نیســت. یکی از شــاعران عراق که عضــو پارلمان 
دولــت عثمانی هــم بود، روزی در پارلمان برخاســت و گفت: »ای مردم! چرا 
کشــتی و قطار راه آهــن را بخار به حرکت مــی آورد نه بخاری«.  که  نمی دانیــد 
همین شــاعر در شــعری می گوید: مرکب انســان شــرقی یا خر، یا قاطر و یا هم 
که انســان غربــی بخار و هــوا و فضــا را لجام زده  این کــه شــتر اســت در حالی 
و رام نمــوده اســت. در اثــر فروریــزی همیــن مراتــب دینی و عــدم درک قوانین 
طبیعی بود که عثمانی ها شکســت خوردند و همان شــاعر در فقدان سلطان 
گریســت و شعری ســرود. من این حکایت را مبالغه ای  عبدالحمید ســخت 
که در  بیش نمی دانستم تا آن که به سخن قسطلانی، شارح بخاری، برخوردم 
یســت؛ او به صراحت  اواخر عصر مملوکی و آغاز دوران عثمانی در مصر می ز
کتــاب بخــاری در مصیبتــی خوانــده شــود و آن  می گویــد: »ممکــن نیســت 
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گردد«)75( و  کشــتی غرق  کشــتی باشــد و آن  گشــایش نیابد و یا در  مصیبت 
کتاب بخاری را به جای  که می گوید: »ازهری ها  باز ســخن قاسمی را خواندم 
توپ و شمشیر و نیزه در جنگ ها، و پمپ آب آتش نشانی در اثنای حریق به 
کمتر  گر بالاتر از قرآن نیست، به صورت قطع  کار می برند«.)76( این ویژگی ها ا

از آن نمی باشد.
از ســوی دیگــر، فقهــا و اصولی هــای احنــاف، تعاملــی علمــی، منطقــی، 
معتــدل، و منصفانــه ای با بخــاری و حدیث او داشــته اند. فقیه بزرگ حنفی 
کمــال بن همــام می گویــد: »این که ادعــا نماییــم، صحیح ترین حدیث  امــام 
کرده اند، ســپس آن چه در  کــه بخاری و مســلم بر ســر آن اتفــاق  همــان اســت 
بخــاری آمــده، بعد از آن، آن چه در مســلم روایت شــده، و در پایــان، آن چه بر 
گردیده اســت، چیــزی جــز زورگویی و  مبنــای شــروط ایــن دو محــدث ثبــت 
کــه تقلید از چنین بــاوری جایز نمی باشــد«. کمال بن  اســتبداد رأی نیســت 
همام می گوید: »آن چه از نظر ما مهم است، شروط روایت می باشد که در حق 
یان بخاری و  که آن شــخص از راو ی صدق می کند و ضرور نیســت  کــدام راو
کتاب مســلم  کتاب بخــاری و هم در  یا مســلم باشــد یا نباشــد؛ چون هــم در 
که از ســوی  یــان فراوانی وجــود دارند  کتــاب دیگر حدیــث[، راو ]به ماننــد هــر 
علمــا جــرح گردیــده و از اعتبار ســاقط شــده اند. اینکه یک فقیــه، حدیثی را 
معتبــر می شــمارد، بــه اجتهــاد او بســتگی دارد؛ و نیــز این که چه کســی کدام 
کدام دانشمند او را قوی می داند و یا این که چه  ی را ضعیف می شمارد و  راو
کســانی حایز شــروطی در جهت قبول روایت هســتند؛ همۀ این ها به اجتهاد 
دانشــمندان بســتگی دارد«.)77( از ایــن لحــاظ، نه بخــاری می تواند معصوم 
شمرده شود و نه هم صحیح بخاری می تواند عاری از کاستی ها دانسته شود 

کتابی شمرده آید قابل مقایسه با قرآن عظیم الشان! و یا 
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کتاب بخاری با قرآن، شاید یکی از عواملی بوده  افراط در جهت مقایسۀ 
که از امام بخاری  که شــمس الائمه سرخســی را واداشــته بود در حالی  باشــد 
با حرمت یاد می نمود و بر او رحمت می فرســتاد، به جای آن که او را صاحب 
کتــاب صحیــح بخــاری بنامــد، می فرمــود: »محمــد ابــن اســماعیل بخــاری 
یــخ«)78( و در جــای دیگــری می گفــت: »محمــد بــن اســماعیل  صاحــب تار

یخ دارد. که آن هم پیوندی با تار بخاری صاحب اخبار«)79( 
یکی از عباراتی که شــب و روز در گوش های ما زمزمه می شــود این اســت 
کــه تمامــی امت اســلامی بر صحــت حدیث بخــاری اتفاق نموده انــد! هرگاه 

چنین باشد، باید به این پرسش ها پاسخی ارایه دارند:
گر هدف مســلمانان اســت، پس آیا شــیعه ها و  کیســت؟ ا هدف از امت 

معتزلی ها و خوارج نیز جزو این امت به شمار می روند، یا نه؟
گــر پاســخ مثبــت اســت، پــس آیــا آن هــا هــم در صحــت بخــاری اتفــاق  ا

داشته اند؟
گــر هدف از امت، اهل ســنت اســت و دیگران بیرون دایــرۀ این دین، آیا  ا

گفته است متفق الرّأی بوده اند؟ احناف با هر آنچه امام بخاری 
گســترده و یک طرفه از  گر چنین بوده باشــد، پس ایــن همه هجوم  بازهــم ا
ســوی امام بخــاری علیه احناف و امامــان آن ها چه منطقی می تواند داشــته 

باشد؟
امــروز امــام بخــاری در جایگاهــی از قداســت و عصمــت قرار داده شــده 
کــه خیلی هــا او را تنهــا با پیامبر قابل مقایســه می داننــد و در این میان  اســت 
کســی یک حدیث  گر  که با صــدای بلند اعــلام می دارند: »ا کســانی  هســتند 
گردنش زده شــود!«. یکی از  صحیــح بخــاری را نپذیرد، زندیق اســت و بایــد 
نمونه هــای بــارز این ذهنیت، مولــوی عبدالحمید رحمتــی معاون جمعیت 
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که با این  کســتان بوده اســت. )80( این رهبر مذهبــی نمی داند  اهل حدیث پا
فتوای خویش تمامی امت اســلامی به شــمول ابن حجر و ابن تیمیه و البانی 
ک تر از این برای دین و ســنت  را زندیــق خوانــده اســت. چه اعتقــادی خطرنا

کرم می توان یافت؟ پیامبر ا
گــر تمامی آن چــه را امام بخــاری روایت  که ا گــروه فرامــوش نموده اند  ایــن 
گیــرد و مجمــوع آن ها جزو دیــن به شــمار آیند، در  نمــوده، مــورد پذیــرش قرار 
آن حالــت بــا پذیــرش برخــی روایت هــای بخــاری می توان بــه پیامبــران الهی 
که امام فخرالدین رازی شافعی می گفت؛ و مشرکان  دروغ نســبت داد طوری 
گفته بــود؛ و بدیهیات عقلی  که امــام جصاص  مکــه را تصدیــق نمود طوری 
و تکوینــی و مســلمات شــرعی را مصادره نمود طوری که ابــن عبدالبر و ناصر 

گفته اند. الدین البانی 
در مــورد نســبت دادن دروغ بــه پیامبــران بایــد گفت حدیثــی در صحیح 
گفته  بخاری روایت شده است و آن این که: ابراهیم علیه السلام سه بار دروغ 
گفت من بیمارم تا به بتان ســجده نکند؛ بار دیگر،  که  اســت. یک بار زمانی 
کــه گفــت آن بت بزرگ، بتان دیگر را تخریب نموده اســت و بار ســوم،  زمانــی 

که همسرش ساره را به عنوان خواهرش معرفی نمود.)81( زمانی بود 
امام فخرالدین رازی در تفســیر آیۀ 89 ســورۀ صافات و در رابطه با همین 
کــه ابراهیــم علیه الســلام دروغ گفته  حدیــث می نویســد: »برخی هــا گفته انــد 
اســت و در ایــن بــاب حدیثی را روایــت نموده اند که می گوید: ابراهیم ســه بار 
گفتم این حدیث قابل پذیرفتن نیســت؛ چون  گفته اســت. بــرای آن ها  دروغ 
گفت:  مــا نمی توانیم دروغی را به ابراهیم علیه الســلام نســبت دهیــم. آن مرد 
گفتــم: هــرگاه اختیار  کنیــم؟  یــان ثقــه را تکذیــب  پــس چه طــور می توانیــم راو
ی حدیثی نســبت دهم و یا بــه ابراهیم خلیل، در  داشــتم تــا دروغی را یا به راو
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گیرد، نه  ی حدیث مورد تکذیب قرار  چنیــن حالتی، به صــورت قطع باید راو
پیامبــری چون ابراهیم علیه الســلام«. برعلاوۀ امام فخرالدین رازی، امام اهل 
ســنت امــام ابومنصــور ماتریدی، هــم این حدیــث را کذب خوانــده و فرموده 
اســت: »فذلک وخش من القول ســمج لا جائز أن ینســب الکذب إلی رسول 
الله صلــی الله علیه وســلم وهو من أنبیائــه لا یقع قط فی وجه من الوجوه«)82(. 
یعنی: »این ســخن زشــت و قبیحی اســت و جایز نیســت تا دروغی به پیامبر 
خدا نســبت داده شــود و عمــل دروغ به هیچ صورت ممکن نیســت از طرف 

گیرد«. پیامبری از جمع پیامبران الهی صورت 
اما آن چه ممکن است به تصدیق مشرکان مکه بینجامد، حدیثی است 
ی می گوید: »پیامبر اســلام چنان جادو  که امام بخاری روایت نموده اســت. و
کار هایــی را انجــام می دهد، در حالــی که چنین  که تصــور می کرد  شــده بــود 
نبود. دانشــمندانی چون ابراهیم اصم و جمال الدین قاســمی و محمد عبده 
کتــاب احکام القــرآن خویش  و از همــه مهم تــر، ابوبکــر جصــاص حنفــی، در 
که آن ها  می نویســد: این حدیث را ملحدان جعل نموده اند. عجیب اســت 
میــان تصدیــق انبیــا و معجزات شــان و میان تصدیــق فعل جادوگــران جمع 

که خدا تکذیب نموده است، تصدیق نموده اند.)83( کسانی را  نموده و 
کونــی در مخلوقــات خــدا، بخــاری ایــن  امــا در بــاب نقــض ســنت های 
ینه ای  زدند  ینگانی دست به سنگسار نمودن بوز حکایت را آورده است: »بوز

که مرتکب زنا شده بود«.)84(
ابن عبدالبر اندلسی می گوید: حکایت مذکور بر مبنای روایت عبدالملک 
بن مسلم و عیسی ابن حطان می چرخد که هردو فاقد اعتبارند و این حدیث 
نزد دانشــمندان به آن لحاظ قابل انکار و بی اساس محسوب می شود. از نظر 
که  آن هــا و هــم از دید اصحاب خــرد: »چه گونه می توان فعل زنــا را به حیوانی 
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کردن آن نمود؟«.)85( مکلفیت شرعی ندارد، نسبت داد و اقدام به سنگسار 
که امام بخاری باید از  در این جا پرسشــی مطرح می شــود و آن این اســت 
کرده و  ینه ازدواج  که آن بوز کجا فهمید  ی این حدیث از  خود می پرســید، راو
گرفته  متأهــل بــوده و اجرای رجم هم به خاطر ارتــکاب عمل زنای آن صورت 

است؟
ســوال دیگر این که آیا شــرایط ازدواج و ایجاب و قبول و شــهود و امثال آن 
ینگان هم معمول بوده است؟ مضاف بر آن، باز چه کسی دیده  در جامعۀ بوز

ینه ای قادر به پرتاب سنگی باشد؟ که بوز است 
ذکر چنین ســخن آیا واقعاً مایۀ شــگفتی نیســت؟ با آن که این حدیث به 
پیامبر نسبت داده نشده است، ولی می بینیم که عده ای در دفاع سرسختانه 
از آن، یا نازل ترین ســطح خرد انســانی را به سخره می گیرند، و یا این که روایان 
گناه زنا به  ایــن حدیــث را ثقه معرفی می کنند، و یا هم در زمینۀ نســبت دادن 
کار، تمامی قوانین تکوینی و تشــریعی  حیوانات، فلســفه می بافند و در پایان 
را زیر پا نموده و حدیث را مســخره می کنند تا روایتی را )به پندار خودشــان از 

چنگ تکذیب( نجات دهند.
در رابطــه بــا قوانین تکوینی خدا، بخاری حدیث دیگــری را روایت نموده 
گویا این که پیامبر  که در آن از افتیدن مگس در ظرف غذا سخن گفته شده و 
گفته اســت در یک بال مگس بیماری اســت و در بال دیگر آن دوا.)86( درک 
صحــت و عــدم صحــت این حدیــث نیازمند عقــل ابن حجــر و ذهبی و ابن 
کــه بتواند  یم، دو چشــم بینا اســت  یلعــی نیســت. آن چه نیاز دار عبدالبــر و ز
ی کثافــات و مدفوع انســانی _ کــه آن را لذیذترین غذا و  نشســتن مگــس بــر رو
پسندیده ترین مکان برای نشست خویش می داند _ ببیند و مشاهده کند که 
این موجود چه طور میان دسترخوان آدمیان و مدفوع شان در رفت و آمد بوده 
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گردیده است. آن چه  و باعث انتشار بیشتر از صد بیماری در جامعه انسانی 
در آب غوطــه می خــورد، نه تنها بال های مگس، بلکه پاهای او نیز می باشــد، 
کثافــت پیوندی همیشــگی داشــته اند. دیگر این کــه مگس ها  کــه با  پاهایــی 
ی غذا، نخســت اســتفراغ کنند. جالب این  عادت دارند هنگام نشســتن رو
که ما مســلمان ها بــرای آن که صحــت حدیثی را در بخاری زیر ســوال  اســت 
کنــار قــرآن قرار داده ایــم، یک قرن می شــود که در جهت  نبریــم چــون آن را در 
تثبیــت ایــن روایــت خــود را فریــب داده و هــر روز معجــزۀ نوینــی می تراشــیم؛ 
کــه از ســوی هیــچ نهــاد علمــی بی طــرف و بــا اعتبــار تصدیق  معجزه هایــی 
یم، نه مکروســکوپ اســت و نــه لابراتوار و  نشــده اند. آن چــه مــا بــه آن نیــاز دار
یــا پژوهش هــای بســیار پیچیــدۀ علمی؛ مــا دو چشــم بینا و عقلی متوســط و 
یم تا آن را بگشــاییم و آیت 157 ســورۀ اعراف  قرآنی با ترجمۀ فارســی نیاز دار
خَبَائِثَ«، 

ْ
یهِمُ ال

َ
مُ عَل یحَرِّ یبَاتِ وَ هُمُ الطَّ

َ
 ل

ّ
یحِلُ که می فرماید: »... وَ را بخوانیم 

کیزه و مطبوع را حلال، و هر پلید منفور را  یعنی: »پیامبر خدا بر آنان هر طعام پا
کثافت ها و پلیدی ها  کدام موجودی بیشتر از مگس با  حرام می گرداند«. آخر 
کثافت دیگری در  کثافت به  کار دارد و با بال های سبک خویش از یک  سر و 

رفت و آمد است؟ آیا مگس خود سمبول پلیدی نیست؟
کــه هیــچ  یــد ایــن اســت  کیــد ورز آن چــه بــه صراحــت می تــوان بــدان تأ
کــه تمامی  کــه ســر آن بــه تنــش بیرزد، ایــن ادعــا را نکرده اســت  دانشــمندی 
روایات »صحیح البخاری« صحیح است! به شمول ابن تیمیه که خود یکی 
از نظریه پردازان بزرگ اهل حدیث به شمار می رود. به عنوان مثال: ابن تیمیه 
که در صحیح البخاری آمده  صحت این حدیث را مورد سوال قرار می دهد 
اســت: »أن النــار لا تمتلــئ حتی ینشــئ الله لها خلقًــا آخر«. یعنــی: »دوزخ پر 
نمی شــود تــا آن که خدا مخلوقــات دیگری برایش می آفریند«.)87( او ســخنان 
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که ذکر آن ها بحث ما را طولانی خواهد  دیگری هم در این رابطه داشته است 
نمود.

کنــار قــرآن  کــه بخــاری را در  کســانی  گروهــی از مــا، همــان  کــه  می دانــم 
می گذارنــد، حاضــر خواهند بود تا از هــر راهی، ولو با زیر پا نمودن اصول ثابت 
قرآنی و قوانین خدا در نظام هستی، و بدیهیات عقلی، و پیش پا افتیده ترین 
کوشــش نمایند تا راهی برای توجیه  منطق انســانی، و مســلمات ثابت دینی 
کتاب آمده اســت، بیابند؛ بی خبر از این که با این تلاش های  هرآنچه در این 
بیهوده شــان چــه جفایی را در حق ســنت پیامبر بزرگ انجــام می دهند و چه 

تعداد جوانان ما را در برابر تمامی دستگاه سنت نبوی بسیج می نمایند.
گر امامی از جمع فقهای احناف و یا سایر  بر مبنای آن چه یاد آور شدیم، ا
مذاهــب اســلامی حدیــث و یــا احادیثی از صحیــح بخاری و غیــر بخاری را 
نپذیرند و یا در باب جرح و تعدیل و فقه او نظر دیگری داشته باشند، این نه 
خللی در دین شان وارد می کند و نه شبهه ای در اعتقادشان پدید می آید. ما 
کتابی غیر از قرآن را عاری از اشتباه  نمی توانیم هیچ امامی را معصوم و هیچ 
که در حد  کتاب، اثری است  و فرود آمده از آسمان بدانیم و مدعی شویم آن 

کمال رسیده و نقد آن نقض دین به شمار می آید!
صحیــح دانســتن یــک حدیث و یــا ضعیف دانســتن آن دیگــر، از جمله 
که هــم فقها و هــم محدثان بــا معیار های  مســائل اجتهــادی به شــمار می آید 
بــه ســراغ آن رفته انــد. یکــی از عرصه هــای اجتهــاد در حدیــث،  گونــی  گونا
گفتیم و ثابــت نمودیم، در میان  که  یان آن اســت و همان طوری  انتخــاب راو
کذب  که از سوی محدثان بزرگ متهم به  کسانی هم هستند  یان بخاری،  راو
شــده اند. از این لحاظ، بخش بزرگی از علم جرح و تعدیل و یا رجال و ســند 
و متن و قواعد مربوط به آن، اجتهادی بشــری و زادۀ انســان بوده اســت که در 
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کاستی های بشری باشد. بهترین حالتش هم نمی تواند مبرا از ضعف و 
کــه بــاب اجتهــاد در عرصۀ فقه بــاز اســت، در عرصۀ علم  همــان طــوری 
حدیــث و تصحیــح و تضعیــف آن نیز مفتوح می باشــد. در عصــر جدید و با 
اســتفاده از تکنالــوژی معلوماتــی معاصر، می توان راه صد ســاله را در یک روز 
طــی نمود و این در قســمت پژوهش هــای حدیثی هم صــدق می کند. قواعد 
که  علــم حدیــث ماننــد قواعــد فقه جهدی اســت بشــری، نــه امری آســمانی 
نتوانیــم در باب آن اظهارنظر نماییم. نه ســخن بخاری ملزم بر دیگران اســت 
و نــه ســخن فقها و محدثان دیگر ملزم بــر بخاری. اجتهاد در عرصۀ حدیث، 
مبنــی بــر ســنجیدن حدیــث در موازین دیگری چــون قرآن و احادیــث دیگر و 
علوم و معارف بشــری و ســنت های کونی استوار بوده که توافر آن از یک فرد تا 
گر خدا خواسته بود، ما در این باب، در فرصت  فرد دیگر متفاوت می باشد. ا

دیگری به تفصیل خواهیم نوشت.

پاسخ احناف
بــا وجود تهاجم ســنگین و بی رحمانۀ اهل حدیــث بر امام ابوحنیفه و یاران او 
کرامت انســانی این بزرگان را مورد تاخت و  که تا مرز تکفیر پیش رفته و حتی 
تاز قرار داده اند، ولی بزرگان احناف در برابر این ســیل اتهام و اهانت و تکفیر 
دو شیوه را انتخاب نموده اند. شیوۀ نخست این که هیچ گاهی اتهام و دشنام 
و تکفیــر را بــا اتهــام و دشــنام و تکفیر پاســخ نداده، بلکه امام بــزرگ مذهب و 
یاران وارستۀ او ملتزم به ارزش های بلند اخلاقی و آداب دینی بوده اند و هیچ 
که از آن بوی  گــروه اخلاق مدار نمی توان یافــت  متنــی را در ادبیــات پربار این 
تکفیر و تفسیق و تبدیع و اهانت و تحقیر مخالفان فکری به مشام رسد. امام 
ی از محدثان بزرگ مصر _ که خود حنفی بود _ می گفت: »اهل حدیث  طحاو
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ســتم فراوانــی بــر یاران ما روا داشــته اند، ولی ما نمی توانیم در ســطح مخالفان 
ی انصاف باید  گوییــم.« از رو تنــزل نموده و آن ها را با شــیوۀ خودشــان پاســخ 
کــه ایــن امامان در پهلــوی اســتدلال های محکم و وثیق شــان  اعتــراف نمــود 
که هیچ  گونه ای  توانســتند برتری اخلاقی خویش را نیز به اثبات برســانند، به 
کند. ابن عدی می گفت: »میان سفیان  کســی نمی تواند دلیلی بر رد آن اقامه 
ثــوری و ابوحنیفــه اختلافی وجود داشــت و در آن میان، ابوحنیفه را عادت بر 

آن بود، زبان خود را در برابر آن نگه دارد«.)88(
کــه او هیچ گاهــی حتــی  زندگی نامــۀ امــام ابوحنیفــه شــهادت می دهــد 
دشــمنانش را غیبــت نمی کرد. باری از او پرســیدند که دیگــران تو را نکوهش 
می کنند، ولی تو چرا چیزی نمی گویی؟ او بزرگوارانه پاسخ داد: »این از جمله 
نعمت هــای الهی اســت، هرکه را خواســت بــه او ارزانی می فرمایــد«.)89( این 
که مــا را به  گناهــان کســانی را  مــرد بــزرگ پیوســته دعــا می نمــود: »خداونــدا! 
که از ما به نیکی یــاد می نمایند مورد  زشــتی یــاد می کنند ببخش و کســانی را 
ید تا خود، راه خویش  رحمت خویش قرار ده«. و نیز می گفت: »مردم را بگذار

کنند«.)90( را انتخاب 
که امــام ابوحنیفه این اخلاق را از اســتاد بــزرگ خویش،  بایــد متذکر شــد 
امام اهل رأی در کوفه، حماد بن ابی سلیمان آموخته بود. معمر روایت نموده 
اســت: هــرگاه نــزد ابواســحاق ]از بــزرگان اهــل حدیــث آن دوران[ می رفتیــم، 
کجا آمده اید؟« می گفتیم: »از نزد حماد.« متعاقباً ]بر ســبیل  می پرســید: »از 
نکوهش[ می پرسید: »برادر مرجئان برایتان چه گفت؟…« برعکس، هنگامی 
کــه نزد حمــاد می آمدیم و می گفتیم: »از نزد ابواســحاق آمده ایم«، حماد به ما 
ید، چون نزدیک اســت شــمع زندگی اش  می گفــت: »آن بزرگمرد را تنها نگذار

گردد«.)91( خاموش 
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شــیوۀ دوم احناف احترام گذاری به بخاری و دیگر محدثان و اســتفاده از 
کتاب های حدیث  میراث حدیثی آن ها بود. احناف هیچ گاهی نخواســتند 
خودشــان را داشــته باشــند؛ به ویــژه وقتی اهــل حدیث به صــورت جمعی در 
گرفتند و در جهت ویرانی اعتبارشــان روایت خلق نمودند و  برابرشــان جبهه 
اتهام های بی اساسی را نقل نمودند که تا هنوز یک سند اثبات هم نداشته اند. 
با وجود آن چه یاد نمودیم، احناف در زمینۀ خواندن صحیح بخاری، نشــر و 
که  ترجمه و شــرح و تفسیر آن نســبت به هر مذهب دیگری پیش قدم بوده اند 

کتاب در این زمینه شاهد صادق ادعای ما است.)92( وجود صدها 
ابوالحســن رســتفغنی در باب مقایســۀ اهل حدیث با اهل رأی می گفت: 
کــه نامه ها ]و عرایــض[ مردم را از  اهــل حدیث چون نامه رســان و پســتچی اند 
دهــات و شــهر ها جمع نموده و به وزارت هــا می آورند و اهل رأی چون وزرایند 
که این نامه ها ]و عرایض[ را باز نموده، تفســیر و تحلیل و بررســی و مقایســه و 
کدامش را در جای مناسبش می گذارند. امام ابویوسف به  تأویل نموده و هر 
گفته بود: شــما داروســازان و ما طبیبان  فــردی از اهــل حدیث دوران خودش 
که داروسازان، دارو ها را برای طبیبان می آورند و آن ها  هســتیم. به این مفهوم 
کدام شــان مطابــق حالــت خــاص او،  بیماری هــا را تشــخیص داده و بــه هــر 
کــه این نامه رســان ها چیزی از  دارویــی تجویــز می دارنــد.)93( بــه همان اندازه 
این محتوا نمی دانند، به همان اندازه اهل حدیث از محتوا و مغز این پیام ها 
بی خبرنــد. وقتــی هر طبقــه وظیفه اش را فراموش می کند، انارشــی و بی و بند 
کــدام روایت را بپذیرند  وبــاری دینــی جامعــه را فرامی گیرد. فقها می دانند که 
ی در کدام مســئله قابل پذیرش نیست. ابن  و کدام روایت و ســخن کدام راو
العربی و شوکانی سخنی از علی بن ابی طالب رضی الله عنه روایت نموده اند 
 أعرابی 

َ
یان که عادل هــم بود، گفته بود: »لا نقبــلُ قول کــه در بــاب یکــی از راو
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الٍ علــی عقبیــه فیما یخالــفُ کتابَ الِله وســنةَ نبیه«)94(. یعنی: ما ســخن  بــوَّ
ی بادیه نشــینی که شــیوۀ تشــناب رفتن خود را بلد نیســت در مخالفت با  راو
کتاب خدا و ســنت پیامبر او نمی پذیریم«. این ســخن امام علی در خیلی از 

ی آن صحبت نمودیم صدق می کند. که رو قضایایی 
احناف سنت را به عنوان اصل دوم تشریع می دانند و کتاب های حدیث 
را کتاب های خودشــان می پندارند، ولی شــرایط سخت گیرانۀ خودشان را در 
گر حدیثــی با معیار هــا و اصول آن ها  قبــول و رد روایــات حدیثــی داشــته اند. ا
که در بــالا از آن یاد نمودیم، آن روایت نزدشــان اهمیتی  همنــوا نبــود، اصولی 
نخواهد داشــت، چه آن روایت در بخاری آمده باشــد یا مســلم یا ابن ماجه و 
کــم و یا هر کتاب دیگر حدیــث همان طوری که کمال ابن همام  ابــوداود و حا

به آن اشاره فرموده است.
کــه احنــاف نصــوص قرآنــی و نبــوی را به نفع  در ایــن و آن جــا می خوانیــم 
اجتهــادات فقهــای خویــش مصــادره می نماینــد و از آن جملــه می بینیــم که 
مرحوم سید سابق در فقه السنه خویش بر امام کرخی انتقاد نموده و می گوید: 
گفته است:  کرخی  که حتی  »افراط مذهبی در برخی امامان تا حدی رسیده 
که مخالف رأی اصحاب ما بوده باشد یا تأویل پذیر است  هر آیت و حدیثی 
که امت ما هدایت با  و یا منســوخ... و به خاطر تقلید و تعصب مذهبی بوده 
کتاب خدا و ســنت پیامبر او را از دســت داد«.)95( عبارتی را که ســید ســابق 
کورکورانه از  نقــل نموده پیوســته در نکوهش احنــاف و تعصب آن ها و تقلیــد 
امامان شــان و نــا دیده انگاشــتن نصوص قرآنی و حدیثــی در برابر اجتهادات 
فقهایشــان، به عنوان مثال ذکر می گردد. اما این تهمتی اســت سنگین که در 
حــق افــراد عادی جامعۀ اســلامی صدق نمی کند، چه رســد بــه فقیه اصولی 
بزرگی در ســطح امام کرخی. آن چه کرخی در این عبارت به آن اشــاره فرموده 
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اســت، روشــی است که نه تنها احناف، بلکه تمامی مذاهب فقهی بر مبنای 
کــه اجتهادات فقهای  کرخی به این معنی نیســت  گفتۀ  آن عمــل نموده اند. 
احنــاف بــر نصّ قرآن و حدیــث اولویت دارد و یا به عبــارت دیگر، او می گوید 
کــه اجتهادات ما در ظاهر امر با نصّی در تقابل قرار گرفت، بدانید  گــر دیدید  ا
گرفتن قرآن و حدیث نبوده اســت و ما نصوص قرآنی  که این به معنی نادیده 
و حدیثــی را تــا زمانی که دلیلی در جهت نســخ آن نیابیم و یا این که نصّی در 

یم.)96( کنار نمی گذار تعارض با نصوص دیگر قابل تأویل نباشد، آن را 

نتیجه
کــه امامی را در مرتبــۀ جبرئیل امین  هــدف از نگارش این رســاله این نیســت 
که برخی  کاری  یم،  قرار دهیم و یا دیگری را تا سطح ابلیس لعین پایین بیاور
برادران اهل حدیث ما از قرن ها بدین سو انجام داده اند؛ بلکه هدف اساسی 
ما شناخت روابط دو جریان بزرگ اهل سنت و نماد های آن است؛ مسئله ای 
گروه بزرگی از دســت اندرکاران امور مذهبی حوزۀ ما پنهان مانده و در  که برای 

نتیجه زمینه را برای خلط متُد ها مهیا ساخته است.
این کــه نظریات امامان و مجتهدان بــزرگ مذاهب و از آن جمله احناف، 
هرکــدام، نقــاط ضعف و قوت خویش را داشــته و هیچ کدام آن ها وحی منزل 
به شــمار نمی رونــد، و این کــه امامــان مذاهب فقهــی و کلامی به ســان امامان 
حدیث هیچ کدام شــان معصوم نبوده انــد، و این که پاره ای از انحرافات دامن 
گرفتــه اســت، نمی تــوان از هیچ کــدام این  گروه هایــی از جمــع احنــاف را نیــز 
حقایق چشــم پوشــید، ولی این را هم نمی توان پذیرفت که هیچ گروهی حق 
کرم چون یک )باند سیاســی( عمل  نــدارد زیــر عنوان دین و یا حدیث پیامبر ا
نموده و حریف فکری خویش را با هر ســلاح ممکن از صحنۀ اعتبار ســاقط و 
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از دایرۀ دین برون راند. آن چه احناف را در این میان متمایز ســاخته اســت، 
اجتهــاد جمعــی، متدولوژی چند بعــدی، منهج عقلی، و مدارای مؤسســان 
که می تواند ما را در  این مذهب بوده اســت. این اساســی ترین روشــی اســت 

کمک نماید. برون رفت از بحران های فکری و اجتهادی معاصر 
از سوی دیگر، ما امروز با دو افراط ویرانگر روبه رو هستیم که یکی در صدد 
آتــش زدن این میراث پربار حدیثی و دیگــرش در تلاش جادادن این میراث و 

امامان آن در  هاله ای از عصمت و تقدیس بوده است.
هیــچ مســلمانی نمی توانــد منکــر ســنت و نقــش آن در زندگــی ما باشــد؛ 
که هیچ منصفــی نمی تواند نقش محمد بن اســماعیل بخاری  همان طــوری 
را در تدویــن حدیــث انــکار نماید؛ ولــی این به آن معنی نیســت که به کتاب 
خــدا شــریک آورده و در جهــت معصوم جلــوه دادن امام بخــاری و پیچاندن 
ایشــان در هالــه ای از قدســیت و دفــاع کورکورانه، پرتکلف و غیــر قابل توجیه 
که با اصول قرآنی و مسلمات اعتقادی ما در تعارض  از برخی روایات ایشــان 
که  که در بالا ذکر نمودیم، نمونه ای اســت  بوده اســت، بکوشــیم. احادیثی را 
برخی هــا در جهــت دفــاع از بخاری به تأیید آن کوشــیده اند ولو که این تأیید 
گر  در نهایت امر به تکذیب پیامبران و سنت های خدا در هستی بینجامد. ا
یم، حرف دیگری به خواندن  دشــنام و اتهام و بدزبانی را از این پاســخ ها بردار

نمی ماند.
علــم جــرح و تعدیل و یــا علم الرجال یکــی از ابتکارات پــر افتخار تمدن 
که باید به آن بالید و محمد بن اســماعیل بخاری یکی  اســلامی بوده اســت 
کــه در رهگذر  از پیشکســوتان ســختکوش این رشــته به شــمار می رود؛ مردی 
طوفــان جعــل ایســتاد. در پهلــوی ایــن ســتایش نمی تــوان دیــده بــه اغماض 
واقعیت دیگری ســپرد و آن این که نه این علم به قلۀ کمال رســیده است و نه 
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هم رهبران و پیشکسوتان آن انسان های معصوم بوده اند. علم جرح و تعدیل 
اجتهــادی بشــری اســت نه اصولــی منزّل از آســمان و به باور نویســنده، نقش 
گــر بیشــتر از عرصــۀ فقه نباشــد، به هیچ  انســان در عرصــۀ »اجتهــاد روایــی« ا

کمتر از آن نیست. صورت 
شــاید خواننده ای پیدا شــود و بپرسد در شرایط حاضر چه نیازی به طرح 
یخ را باز و زخم های کهنه  چنین مسائلی است و چرا باید صفحات کهنۀ تار
را دوباره برگشــود؟ این گونه ابراز نظرها، در وهلۀ نخست معقول و دلسوزانه به 
گروه از خوانندگان عرض شــود  نظــر می آینــد، اما اقتضا می کند تا حضور این 
وقتــی هــزاران کتــاب و ســخنرانی و مناظــره و مقالــه و بحــث همین امــروز در 
کناف این دهکدۀ جهانی به زبان های مختلف به نشــر می رســد و  اطراف و ا
از »زرادخانۀ« روایت در جهت منفجر ســاختن یکی از ســتون پایه های دین و 
گرفته می شــود، تا زمینه  کار  فرهنگ ما و تکفیر نماد های بزرگ امت اســلامی 
را بــرای کشــمکش های خونیــن و بی پایانــی در حوزۀ مــا مهیا ســازند، آیا لازم 
نیست تا در جهت بازخوانی گذشته و روشنگری پیرامون آن قدمی  برداشت.
کــه امــام بخــاری بــه دنیــا آمــد، چهــل و چهار ســال از وفــات امام  زمانــی 
گیــری علم حدیــث از بخــارا بیرون  ابوحنیفــه گذشــته بــود و وقتــی جهت فرا
که امام  شــد، حدود شــصت ســال از وفات آن امام ســپری شــده بود. زمانی 
بخاری به نگاشتن برخی کتاب های خویش پرداخت و کتاب صحیح خود 
گردیده بود. در  را عرضــه نمود، حدود یک قرن از وفات امام ابوحنیفه ســپری 
گردانش تدوین یافته و  این مدت، افکار و نظریات امام ابوحنیفه توســط شــا
گرفته بود و پیش از  اصول اعتقادی و فقهی ایشــان در دســترس همگان قــرار 
کودکی  که با اصول مذهــب احناف از دوران  همــه این خــود امام بخاری بود 
کــرده و در دامــان ابوحفــص کبیر _ سلســله جنبان نهضت  آشــنایی حاصــل 



84  |  جدال رأی و روایت

حنفــی در آســیای میانــه _ پرورش یافتــه بود. منطق حکم می کند، کســی که 
پس از مرور بیشــتر از دوصد ســال در جهت تدوین حدیث پیامبر اقدام کرده 
و به اصطلاح، مو را از خمیر جدا ســاخته اســت، چه طور می شــود نداند امام 
ابوحنیفــه و امــام محمــد بن حســن شــیبانی مشــرک بوده انــد و یا مســلمان؟ 

جهمی بوده اند یا اهل سنت؟
همان طوری که در بالا یادآور شدیم، تفاوت بخاری با کسان دیگری چون 
کرده انــد، این بوده که  خطیــب بغــدادی که علیه امــام ابوحنیفه روایت جمع 
آن هــا روایت هایــی در مدح و روایت هایی در ذم ایشــان نقل نموده اند. روشــی 
کــه بــا همۀ عیوبش نســبت بــه کار بخــاری منصفانه تر بود؛ چــون امام بخاری 
تنهــا در ذم و قــدح و تکفیــر ایــن امامان روایــت جمع آورده اســت. نمونۀ دیگر 
ابن تیمیه است. ابن تیمیه را برخی به عنوان یکی از متشددترین رهبران اهل 
حدیــث می شناســند که مخالفان خویش را با دســت باز تکفیــر می کند؛ ولی 
همیــن ابــن تیمیه که آثار بخاری را بیشــتر از دیگران خوانــده و به روایات او در 
گاه بــوده اســت، می گوید: »در مــورد امام  گردان او آ بــاب امــام ابوحنیفــه و شــا
ابوحنیفه چیز های زشت و قبیحی روایت نموده اند که به صورت قطع دروغی 

بیش نیست«.)97(
کســانی بیاینــد و تهاجــم دور از انصــاف امــام بخــاری علیــه امــام  شــاید 
ابوحنیفــه را کلام اقــران دانســته و آن را امری عادی جلــوه دهند؛ در حالی که 
کلام اقــران در قســمت معاصــران صدق می کند نه کســانی که چیزی کمتر از 
کلام اقران نمی تواند تا حد تکفیر ارتقا  یک قرن میان شان فاصله بوده است. 
کار و ادبیات یک محدث و یا فقیه را شامل  کند و یا آن که تمامی عرصه های 

گردد.
یکی از آشنایان عرب من که هم بعثی است و هم کمونست، و در ضمن 
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تــلاش مــی ورزد تا ثابــت کند امام ابوحنیفه عرب اســت، روزی بر ســر اصل و 
نسب امام با من بحث می کرد. او استدلال می نمود که ابوحنیفه بابلی است 
نه کابلی و هنگام نگارش اصل و نســب او، اشــتباهی در نوشتن و یا خواندن 
ایــن شــهر صــورت گرفته اســت. به هر حــال، روزی برایم گفت: آیا برای شــما 
که می خواهید مسلمان بودن شخصیتی به بلندی و  مسلمان ها شرم نیست 
عظمت و عمق امام ابوحنیفه در علم و دین و هوشیاری و اخلاص و ادب و 
ی  گاهی و آن هم از رو گفتم:  کنید؟ در پاسخش شوخی کنان  اخلاق را ثابت 
گوهر می ریزد. مــن به نوبۀ خــود لازم می دانم تا این  تصــادف از دهــان تــو دُرّ و 

پرسش را به دوستان اهل حدیث خویش حواله نمایم.
کــه این خصومت هــای مذهبی با امــام ابوحنیفــه و یاران او  آیــا می دانیــد 
کینه های مذهبــی و خصومت های  و ســاقط نمــودن اهلیت آن ها بر مبنــای 
گروهی و عقده های سیاســی، چه ضربات ســنگین و مهلکی بر بدنۀ حدیث 
کــه این گونــه تعصب ورزی هــا و  پیامبــر وارد نمــود؟ پاســخ تلــخ ایــن اســت 
موقف گیری هــای خصمانــه، منجر به آن شــد تا تعــداد معتنابهی از احادیثی 
یــان آن فقهای  کــه تنهــا بــا دو و یا ســه واســطه به پیامبر اســلام می رســید و راو
صحابه چون عمر و علی و ابن مســعود و عایشــه و تابعین بزرگی چون ابراهیم 
نخعــی و شــعبی و عکرمــه و جعفر بن صادق و نافع و زیــن العابدین و حماد 
کســتر  بــن ابــی ســلیمان و هــزاران اســتاد دیگــر بودنــد، زیــر آوار ســنگین خا
گردید و سخت ترین و  کینه ها و تعصب های مذهبی فراموش  خصومت ها و 

جبران ناپذیرترین ضربه ها بر پیکر سنت پیامبر وارد شد.
کــه یک مســئله انســان را بــه حیرت می افگنــد و آن  در پایــان بایــد گفــت 
یان  این کــه چه طــور ممکن اســت از یک ســو، ایــن همه امامــان حدیــث و راو
کینه در سینه حمل  بزرگ، در برابر امام بزرگی چون ابوحنیفه این قدر عقده و 
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کرده و در باب او از هیچ اتهام و افترایی صرفه نکنند و از سوی دیگر، چه طور 
ممکن بوده که این مرد، در تمامی عمر خویش، ولو یک بار، این جماعت را با 

شیوۀ خودشان پاسخ ندهد؟
انصاف در داوری، شنا در لایه های عمیق تر معرفت دینی، شناخت قدر 
ی مبــادی و اصول، نه  و منزلــت بــزرگان، و ســنجیدن شــخصیت ها در تــرازو
عکس آن، و ایجاد بســتری ســالم در جهت رســیدن به حقیقت، نیاز جدی 

جهان و زمان ما به شمار می رود.
از  و  فرمــوده  قبــول  را  مــا  پیشــینیان  خدمــات  تــا  می خواهیــم  خــدا  از 
گناهان شان درگذرد و ما را از آفت تعصب در امان نگه داشته و در پایان هم 

گرداند! آن ها و هم ما را مشمول رحمت بیکران خویش 
گرفتنــد بیامرز، و در  کــه در ایمان بر ما پیشــی  »خدایــا! مــا و برادرانمــان را 
دل هایمان حســد و کینه ای نســبت به مؤ منان قرار مده، پروردگارا! تو مهربان 

و رحیمی«.
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نموده اســت. بعدا
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است؟
سپس می پرسد: بول، کثیف تر است یا منی؟ امام ابوحنیفه پاسخ داده است که بول.   
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 ،  می پرسد: نماز

ً
اســت که اگر کار شــریعت به قیاس بود، این چنین نمی بود. مجددا
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أحمد أبــی حاتم التمیمی البســتی، الجزء الثالــث. تحقیق محمــود إبراهیم زاید. 

حلب: دار الوعی، 1۳96 هـ. ص ۷1.
کتاب الجرح و التعدیل. عبدالرحمن بن أبی حاتم، المحقق: عبدالرحمن بن یحیی   .۳8

المعلمی الیمانی، الهند: دار المعارف العثمانیة، ج 8، ص 450.
کتــاب المجروحین من المحدثیــن و الضعفاء و المتروکیــن. محمد بن حبان بن   .۳9
أحمد أبــی حاتم التمیمی البســتی، الجزء الثالــث. تحقیق محمــود إبراهیم زاید، 

حلب: دار الوعی، 1۳96 هـ. ص ۷1.
: مکتبه  الانتقــاء فی فضائــل الأئمة الثلاثة الفقهــاء. ابن عبدالبر الأندلســی، مصر  .40

القدسی، 1۳50 هـ. ص 1۳2.
، 1995 م. ج ۷، ص 125. ، بیروت: دارالفکر تارییخ مدینة دمشق، علی بن عساکر  .41
، 1995 م. ج ۷، ص 125. ، بیروت: دارالفکر تارییخ مدینة دمشق، علی بن عساکر  .42

4۳. ظفرنامه. حمدالله مستوفی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی، 1۳۷۷ هـ. ج 2، ص 51۳.
التذکرة الحمدونیة. محمد بن الحســن بن محمد بــن علی معروف المعروف بابن   .44
 ، حمدون، تحقیق احســان عباس و بکر عباس. المجلد التاســع، بیروت: دار صادر

1996 م. ص 286.
یوحنا الدمشقی. دکتور جواد علی، مجلة الرسالة، العدد 611، بتارییخ: 19 مارچ 1945،   .45

القاهرة.
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کتاب الســنة. أحمد بن حنبل، تحقیق: محمد حامد الفقی، القاهرة: مطبعة السنة   .46
المحمدیة، 1959 م. ص 49.

الطبقات الســنیة فی تراجــم الحنفیة. تقی الدین بــن عبدالقــادر التمیمی الداری   .4۷
الغزی، المکتبة الشاملة، )بدون تارییخ( ص 49.

تارییخ بغداد. الخطیب البغدادی، دراســة و تحقیق مصطفی عبدالقادر عطا، الجزء   .48
، بیروت: دار الکتب العلمیة، 199۷ م. ص 2۷4. الثالث عشر

أبوحنیفــة: بطــل الحریة والتســامح فــی الإســلام. عبدالحلیم الجنــدی، القاهرة:   .49
المجلس الأعلی للشئون الإسلامیة، 1966 م. ص 69.

ازمة الخلافة والامامة واثارها المعاصرة. اســعد وحید القاســم، بیــروت: دار الغدیر   .50
، 199۷، ص 255. للنشر

التارییــخ الکبیر. محمد بن اســماعیل البخاری، التارییخ الکبیــر المؤلف: محمد بن   .51
إســماعیل بن إبراهیم بن المغیرة البخاری، أبوعبدالله، الطبعة: حیدرآباد _ الدکن: 

دائرةالمعارف العثمانیة، )بدون تارییخ(، ج 8. ص ۳9۷.
مناقب الإمام أبی حنیفة و صاحبیه أبی یوســف و محمد بن الحسن. الامام الذهبی،   .52

حیدرآباد، الدکن: لجنة المعارف النعمانیة، 1408 هـ. ص 58.
تحفة الأقویاء فــی تحقیق کتاب الضعفاء. محمد بن إســماعیل البخاری، تحقیق:   .5۳

: المکتبة الإسلامیة، 14۳۳ هـ. ص 124. حافظ زبییر علی، لاهور
الرفــع و التکمیل فی الجرح و التعدیل. محمد عبدالحی، حلب: مکتب المطبوعات   .54

الإسلامیة، 196۳ م. ص 402 و فتح المغیث 122/2.
https://hadith.islam-db.com :موسوعة الحدیث. نعیم بن حماد  .55

سیر أعلام النبلاء. الامام الذهبی، بیروت: مؤسسة الرسالة، 199۳ م. ج 5، ص ۳۳.  .56
حدیث بخاری، شماره: 6۷82.  .5۷

العالم والمتعلــم. بتعلیق محمد زاهد الکوثری، القاهرة: المکتبة الأزهریة للتراث،   .58
ص 26.

ارِ شرُّ 
َ

، کلابُ النّ
َ

 أبوأمامة
َ

 علی دَرَجِ مسجِدِ دمشقَ، فقال
ً

 رؤوسًا مَنصوبَة
َ

مامة
ُ
رأی أبوأ  .59

 وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ… 
ُ

 یوْمَ تَبْیضّ
َ
تلی من قتلوهُ، ثمَّ قرأ

َ
ماءِ خیرُ ق قتلی تحتَ أدیمِ السَّ

مَ؟ 
َّ
یهِ وسل

َ
ُ عل َ

ی الّل
َّ
ِ صل

َ
نتَ ســمعتَهُ من رسولِ الّل

َ
)إلی آخرِ الآیةِ(، قلتُ لأبی أمامة: أ

ثتُکموهُ.  ی عدَّ سَبعًا _ ما حدَّ
َ
ا أو أربعًا _ حتّ

ً
تینِ أو ثلاث ةً أو مرَّ  مرَّ

َّ
م أســمَعهُ إلا

َ
و ل

َ
: ل

َ
قال

الراوی: أبوأمامة الباهلی، المحدث: الألبانی، خلاصة حکم المحدث: حسن صحیح 
: صحیح الترمذی ۳000 و اللفظ له، و أحمد 22262. المصدر
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شــرح حدیث لایزنــی الزانی حین یزنی و هــو مؤمن. تقی الدین إبــن تیمیة. تحقیق   .60
دغش بن شبی العجمی، بیروت: دار إبن حزم، 2001 م. ص 24.

عمدة القاری. بدرالدین العینی، ج 2۳، بیروت: دارالکتب العلمیة، 2001 م. ص 411.  .61
سیر أعلام النبلاء. شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی، بیروت: مؤسسة   .62

الرسالة، 2001 م. ج 4، ص 214.
الرواة الثقاة المتکلم فیهم بما لا یوجب ردهم. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبی،   .6۳

تحقیق: محمد إبراهیم الموصلی. بیروت: دارالبشائر الإسلامیة، 1992 م. ص ۳0.
یکی از فرقه های کلامی اســت که هم در عرصۀ سیاسی و هم در میدان کلام فعال   .64
بوده و رهبرش توســط والی اموی کشته شد. این فرقه آن جمله از صفات خدا را که 
ممکن است با خلق او تشبیه بار آرد، تأویل می نمایند و باور به مخلوق بودن قرآن 

دارند و باور به دیدن خدا در آخرت ندارند.
خلق أفعال العباد. محمد بن إســماعیل البخاری، بیروت: مؤسسة الرسالة، 1990م.   .65

ص 15.
موطــا مالک روایة محمد الحســن الشــیبانی. الطبعــة الرابعة، تعلیــق و تحقیق:   .66
عبدالوهاب عبداللطیف، القاهرة: المجلس الأعلی للشــؤون الإسلامیة، لجنة إحیاء 

التراث الإسلامی، 1994 م. ص 5.
موطــا مالک روایة محمد الحســن الشــیبانی. الطبعــة الرابعة، تعلیــق و تحقیق:   .6۷
عبدالوهاب عبداللطیف، القاهرة: المجلس الأعلی للشــؤون الإسلامیة، لجنة إحیاء 

التراث الإسلامی، 1994 م. ص ۳12.
، تحقیق: محب الدین العمری.  تارییخ مدینة دمشــق. علی بن الحســن ابن عســاکر  .68

، 199۷ م. ج 52، ص 8۷. بیروت: دارالفکر
http://hadith.islam-db.com :سالم الأفطس. موسوعة الحدیث  .69

: مکتبة  الانتقــاء فی فضائــل الائمة الثلاثة الفقهــاء. ابن عبدالبر الاندلســی، مصر  .۷0
القدسی، )بدون تارییخ(، ص: 149.

شرح التلوییح علی التوضیح. الجزء الثانی، سعدالدین التفتازانی، بیروت: دار الکتب   .۷1
العلمیة، 1416 هـ. 1996 م. ص 5.

معرفة الحجج الشــرعیة. أبوالیســر محمد بن الحســین البزدوی )421 _ 49۳ هـ(،   .۷2
تحقیق: عبدالقادر بن یاســین بن ناصر الخطیب، بیروت: مؤسســة الرسالة، 2000 م. 

ص 124.
۷۳. معرفة الحجج الشــرعیة. أبوالیســر محمد بن الحســین البزدوی )421 _ 49۳ هـ(، 
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تحقیق: عبدالقادر بن یاســین بن ناصر الخطیب، بیروت: مؤسســة الرسالة، 2000 م. 
ص 126.

معرفة الحجج الشــرعیة. أبوالیســر محمد بن الحســین البزدوی )421 _ 49۳ هـ(،   .۷4
تحقیق: عبدالقادر بن یاســین بن ناصر الخطیب، بیروت: مؤسســة الرسالة، 2000 م. 

ص 1۳2 _ 1۳۳.
إرشــاد الساری لشــرح صحیح البخاری. أحمد بن محمد بن أبی بکر بن عبدالملک   .۷5

: المطبعة الکبری الأمیریة. 1۳2۳ هـ. ج 1، ص 29. القسطلانی، مصر
قواعد التحدیث من فنون مصطلح الحدیث. محمدجمال الدین القاســمی، حققه:   .۷6

مصطفی شیخ مصطفی، بیروت: مؤسسة الرسالة، 2004 م. ص 456.
التقریــر و التحبیــر علی التحریر فی أصــول الفقه. إبن أمیر الحــاج الحلبی، الجزء   .۷۷

الثالث، بیروت: دار الکتب العلمیة، 1999 م. ص ۳8.
المبسوط. شمس الدین السرخسی، بیروت: دار المعرفة، 1989 م. ج ۳0، ص 29۷.  .۷8
المبسوط. شمس الدین السرخسی، بیروت: دار المعرفة، 1989 م. ج 5، ص 1۳9.  .۷9

ویدیــوی ســخنرانی عبدالحمید رحمتی به زبان پشــتو در باب کتــاب بخاری، زیر   .80
عنــوان: د امام الحدیث امام بخــاری رحمة الله دفاع. عبدالحمیــد رحمتی فرزند 
مولوی غــلام الله از بزرگان اهــل حدیث افغانســتان بود که در پاکســتان زندگی 
می کرد. مولوی رحمتی روز یکشــنبه 1۷ جنوری 2022 م در شهر پشاور پاکستان ترور 

گردید.
https://www.youtube.com/watch?v=-IZaRkWCe1c&t=104s
 فی ثلاثٍ قولِهِ إِنِّی سَقِیمٌ ولم یکن 

َّ
ــلامُ فی شــیءٍ قطُّ إلا یهِ السَّ

َ
لم یکذب إبراهیمُ عل  .81

ا: حدیث 221۷ بخاری.
َ

هُ کبِیرُهُمْ هَذ
َ
عَل

َ
 ف

ْ
ةَ أختی وقولِهِ بَل هُ لسارَّ

ُ
سَقیمًا وقول

تأویــلات أهل الســنة. أبومنصــور الماتریدی. المحقــق: مجدی باســلوم، بیروت:   .82
دارالکتب العلمیة، 2005 م. ج 8. ص 5۷۳.

أحــکام القرآن. أبوبکر الرازی الجصاص، بیــروت: دار الکتب العلمیة، 1994 م. ج 1،   .8۳
ص 60.

یهَــا قِرَدَةٌ، قدْ زَنَتْ، 
َ
یتُ فــی الجَاهِلِیةِ قِرْدَةً اجْتَمع عَل

َ
: رَأ

َ
ال

َ
عَــنْ عَمْروِ بنِ مَیمُونٍ، ق  .84

رَجَمْتُهَا معهُمْ. البخاری، حدیث: ۳849.
َ
رَجَمُوهَا، ف

َ
ف

الاستیعاب فی معرفة الأصحاب. ابن عبدالبر یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر   .85
النمــری القرطبی المالکی.  المحقق: محمدعلی البجاوی، بیروت: دار الجیل، 1992 

م. ج ۳، ص 1206.
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 فی إحْدَی جَنَاحَیهِ دَاءً، 
َ

مَّ لِینْزعِْهُ؛ فإنّ
ُ
یغْمِسْهُ ث

ْ
ل

َ
بَابُ فی شَــرَابِ أحَدِکمْ، ف

ُّ
عَ الذ

َ
ا وق

َ
إِذ  .86

خْرَی شِفَاءً. البخاری. حدیث رقم: ۳۳20.
ُ
والأ

ابن تیمیة، مجموع الفتاوی. ریاض: وزارة الشؤون الدینیة، 2004 م، ج 1۳، ص ۳5۳.  .8۷
تأنیب الخطیب. محمدزاهد الکوثری، بیروت: دار البشائر الإسلامیة، 1990، ص ۳29.  .88
الخیرات الحســان فی مناقــب الامام الأعظم أبی حنیفة النعمان. شــهاب الدین بن   .89

حجر الهیثمی الشافعی، دمشق: دارالهدی و الرشاد. 200۷ م. ص 100.
الخیرات الحســان فی مناقــب الامام الأعظم أبی حنیفة النعمان، شــهاب الدین بن   .90

حجر الهیثمی الشافعی، دمشق: دارالهدی و الرشاد، 200۷ م. ص 99.
: وزارة الشؤون الدینیة، ج 11،  الســنن الکبری. الامام أحمد بن شعیب النســائی، قطر  .91

ص 2۳۳.
به عنوان نمونه می توان از شــروح و تخریجات و حاشیه ها و ترجمه های بخاری نام   .92
برد که همین اکنون نیز در کتابخانه هــای هند وجود دارد، مانند: الأبواب والتراجم 
للبخــاری، محمد زکریا الکاندهلوی المتوفی 1402 هـ؛ إرشــاد القاری شــرح صحیح 
البخاری، رشــید أحمد اللدهیانوی، المتوفی ســنة 1420 هـ؛ إضاءة الدراری فی شرح 
صحیح البخاری، الشهاب أحمد بن علی المنینی، المتوفی 11۷2 هـ؛ إعانة القاری فی 
شــرح ثلاثیات البخاری، یحیی بن أمین العباس الإله آبادی المتوفی 1044 هـ؛ امداد 
الباری فی شــرح صحیح البخــاری، عبدالجبار الأعظمی؛ إنعام الباری شــرح صحیح 
البخاری، محمدتقی العثمانی؛ إنعام الباری فی شــرح أشــعار البخاری، عاشق إلاهی 
البلندشــهری؛ أنوار الباری فی شــرح صحیح البخاری، أحمدرضــا البجنوری؛ إیضاح 
الباری أمالی علی صحیح البخاری، فخرالدین المرادآبادی؛ بشیر الدراری لمن یطالع 
جامع الصحیح للإمام البخاری، شــیرالله رنغونی البرموی؛ بشیر القاری شرح صحیح 
البخاری، غلام جیلانی المیرتهی البریلوی؛ تحفة القاری بحل مشــکلات البخاری، 
محمدإدریس بن محمد إســماعیل؛ تعلیقة علی الجامع الصحیح للبخاری، أحمد 
بن ســلیمان بن کــمال باشــا شــمس الدین المتوفی940 هـ؛ تعلیقــة علی صحیح 
البخــاری، فضیل بن علی بن أحمد بــن محمد الجمالی المتوفــی 991 هـ؛ تعلیقة 
علی صحیح البخاری، لطف الله بن حســن التوقاتی الرومی المتوفی 904 هـ؛ تعلیقة 
علــی صحیح البخاری، محمدیوســف بن المفتی محمدأصغر الســهالوی المتوفی 
1286 هـ؛ تعلیق علی صحیح البخاری، موسی بن محمد التبریزی أبوالفتح، المتوفی 
۷۳۳ هـــ؛ تفهیم البخاری شــرح صحیح البخــاری، ظهور البــاری الأعظمی؛ تفهیم 
البخاری شرح صحیح البخاری، غلام رســول ابن نبی بخش الرضوی البریلوی؛ تقریر 
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صحیح البخاری، محمدزکریا الکاندهلوی الهندی المتوفی 1402 هـ؛ تلخیص شــرح 
أســماء رجال البخاری للکرمانی، طاهر بن یوســف البرهانبوری الســندی المتوفی 
1004 هـــ؛ التلوییح فی شــرح الجامع الصحیــح، علاءالدین أبوعبــدالله مغلطای بن 
قلیج بن عبدالله البکجری، المتوفی ســنة ۷62 هـ؛ تیســیر القاری فی شــرح صحیح 
البخاری، نورالحق بن عبدالحق بن ســیف الدین البخاری الدهلوی، المتوفی ســنة 
10۷۳ هـــ؛ الجامع الدراری فی شــرح صحیح البخاری، عبدالجبار الأعظمی؛ حاشــیة 
علــی الجامــع الصحیح البخــاری، أحمــد علی بن لطــف الله الحنفــی الماتریدی 
الســهارنبوری، المتوفی ســنة 129۷ هـ؛ حاشــیة علــی الجامع الصحیــح البخاری، 
أبوالحســن نورالدین محمد ابن عبدالهــادی الحنفی الســندی، المتوفی 11۳8 هـ؛ 
حاشــیة علی الجامع الصحیح للبخــاری، محمد بن مصطفی بــن حمید الکفوی، 
کرم بن القاضی  و توفی بها ســنة 11۷4 هـ؛ حاشــیة علی الجامع الصحیــح، محمدأ
عبدالرحمن الحنفی النصربوری السندی؛ حاشــیة علی شرح البخاری، عبدالحکیم 
بن محمد نور بن الحاج میرزا، المتوفی 1۳26 هـ؛ حاشیة علی صحیح البخاری، بکر 
بن علی فردی القیصــری الرومی، المتوفی 1145 هـ؛ حاشــیة علی صحیح البخاری، 
عبدالسلام بن محمدأمین بن شمس الدین الداغســتانی، المتوفی 1202 هـ؛ حاشیة 
علی صحیح البخاری، محمدقاســم بن أســد علی بن غلام شــاه بــن محمد بخش 
الصدیقــی النانوتوی، المتوفی 129۷ هـ؛ حاشــیة علی صحیــح البخاری، محمد بن 
یوســف بن عمر بن شعیب السنوســی، المتوفی 895 هـ؛ خیرالباری فی شرح صحیح 
البخــاری، خیرمحمد بن إلهی بخش جالندهری، المتوفــی 1۳90 هـ؛ الخیر الجاری 
؛ الخیر الجاری فی شرح صحیح البخاری، یعقوب  شرح صحیح البخاری، محمدسرور
البنانی اللاهوری، المتوفی 1098 هـــ؛ دلیل القاری إلی صحیح البخاری، عبدالمجید 
اللدهیانوی؛ شرح أوائل صحیح البخاری، مصطفی بن محمد القسطمونی، المتوفی 
109۷ هـ؛ شــرح تراجم أبواب البخاری، قطب الدین أحمد ولی الله بن عبدالرحیم بن 
وجیه الدین العمری الدهلوی، الملقب شــاه ولــی الله الدهلوی، المتوفی11۷6 هـ؛ 
شــرح الأبواب والتراجم للبخاری، محمود حســن الملقب بشــیخ الهنــد، المتوفی 
1۳29 هـــ؛ شــرح ثلاثیات البخاری، محمد شــاه بــن محمد المعــروف بابن الحاج 
حســن الرومی الحنفی، المتوفی 9۳9 هـ؛ شــرح الجامع الصحیــح، محمد بن عمر 
بــن عبدالقادر الکفیری؛ شــرح الجامع الصحیــح البخاری، للشــیخ إبراهیم فطری 
البخــاری، المتوفــی 11۳5 هـ؛ شــرح الجامع الصحیــح البخاری، أحمــد بن محمد 
بن عبدالمؤمن القریمی، المتوفی ســنة ۷8۳ هـ؛ شــرح الجامــع الصحیح البخاری، 
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إســماعیل بن إبراهیم بن محمد الکنانی البلبیســی، المتوفی 802 هـ؛ شرح الجامع 
الصحیح للبخاری، علی بن محمد بن الحســین بن عبدالکریم بن موسی بن عیسی 
بن مجاهد أبوالحسن فخر الإسلام البزدوی، المتوفی 482 هـ؛ شرح الجامع الصحیح 
للبخاری، ســعید بن أبی ســعید محمد بن مصطفی بن عثــمان الخادمی، المتوفی 
121۳ هـ؛ شــرح الجامــع الصحیح للبخــاری، عبدالرحیم بن محمــود بن أحمد بن 
موســی العینی، المتوفی 864 هـ؛ فقیه، اشــرح الجامع الصحیح البخاری، مصطفی 
بــن شــعبان، المتوفی 969 هـ؛ شــرح صحیــح البخــاری، رضی الدیــن أبوالفضائل 
الحســن بن محمد بن الحســن اللاهوری، المتوفی 650 هـ؛ شرح صحیح البخاری، 
عبدالکریــم بن عبدالنور بن منیر الحلبی، المتوفی ۷۳5 هـ؛ شــرح صحیح البخاری، 
عبدالرحمن بن عیسی بن مرشــد أبوالوجاهة العمری المعروف، المتوفی 10۳۷ هـ؛ 
شرح صحیح البخاری، حافظ الدین بن محمد بن محمد الکردری، المتوفی 816 هـ؛ 
شــرح صحیح البخاری، عزیز الرحمن؛ شــرح صحیح البخاری، محمد شیخ الإسلام 
بن عبدالصمد الدهلوی؛ شــرح صحیح البخاری، شاه محمدغوث الحنفی البریلوی؛ 
شــرح علی صحیح البخاری، شــیخ الاســلام بن فخرالدین بن محب الله بن نورالله 
الدهلوی؛ شــرح علی الجامع الصحیح للبخاری، زین الدیــن أبومحمد عبدالرحمن 
بن أبی بکــر بن العینی، المتوفی 89۳ هـ؛ شــرح علی صحیح البخــاری، یعقوب بن 
الحســن الصرفی الکشمیری، المتوفی 109۳ هـ؛ ضوء الدراری شرح صحیح البخاری، 
غلام علی بن نوح الحســینی الواســطی، المتوفــی 1194 هـ؛ عمدة القاری فی شــرح 
صحیــح البخــاری، محمود بن أحمد بن موســی بــن أحمد، أبومحمــد، بدرالدین 
العینی الحنفی، المتوفی 855 هـ؛ غایة التوضیح فی شــرح الجامع الصحیح، عثمان 
بن عیســی بن إبراهیــم؛ فضل الباری شــرح صحیح البخاری، شــبیرأحمد العثمانی 
الدیوبنــدی، المتوفی1۳69 هـــ؛ فیض البــاری علی صحیح البخــاری، محمدأعظم 
بن ســیف الدین بن محمد معصــوم الســرهندی، المتوفی 1114 هـــ؛ فیض الباری 
شــرح صحیح البخاری، عبد الأول بن علی بن العلاء الحســینی الجونبوری، المتوفی 
968 هـــ؛ فیض البــاری علی صحیح البخاری، أنور شــاه بن معظم شــاه الحســینی 
الکشمیری، الفیض الطاری شــرح صحیح البخاری، محمدجعفر نور عالم البخاری 
الکجراتــی، المتوفی 1085 هـ؛ الفیض النبوی فی أصــول الحدیث و فهارس صحیح 
البخاری، محمدعارف النهروالی؛ فیوض الباری شــرح صحیح البخاری، محمدأحمد 
رضوی؛ کشــف الالتباس فیما أورده البخاری علی بعض الناس، عبدالغنی بن طالب 
بن حمادة بن إبراهیم الغنیمی الدمشقی المیدانی، المتوفی 1298 هـ؛ کشف الباری 
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فی شــرح صحیح البخاری، ســلیم الله خــان؛ الکوثر الجاری علی ریــاض البخاری، 
شهاب الدین أحمد بن إســماعیل بن عثمان الکورانی الرومی الشافعی ثم الحنفی، 
المتوفــی 89۳ هـ؛ الکنز المتواری فی معادن لامع الدراری و صحیح البخاری، محمد 
زکریــا الکاندهلوی؛ کیمیاء الســعادة فی شــرح الجامع الصحیــح للبخاری، محمد 
بن الســید علی بن رضا بن ســلیمان الملاطی؛ لامع الدراری علی صحیح البخاری، 
محمــد زکریا بــن محمد یحیــی الکاندهلوی، المتوفــی 1402 هـ؛ لطــف الباری فی 
شــرح تراجم أبواب البخاری، عبداللطیف بن إســحاق الحنفی الســنبهلی، المتوفی 
1۳۷9 هـ؛ المختصر علی تحفة الباری شــرح صحیح البخاری، أبوالحسن محمد بن 
عبدالهادی الســندی، المتوفی 11۳8 هـ؛ مختصر شرح البخاری للکرمانی، أحمد بن 
محمــد بن أحمد الفرغانــی، المتوفی 8۳4 هـ؛ مختصر شــرح البخاری للمغلطای، 
جلال بن أحمد بن یوســف الرومی الثِیری القاهری التبانی، المتوفی۷9۳ هـ؛ معلم 
القاری شرح صحیح البخاری، رضی الدین أبی الخیر عبدالمجید خان الطونکی، سنة 
1261 هـ؛ نبراس الساری أطراف صحیح البخاری، محمد عبدالعزیز الحنفی، المتوفی 
سنة 1۳59 هـ؛ منح الباری شرح صحیح البخاری بالفارسیة، محمد أحسن بن محمد 
صادق بن محمد أشــرف الخوشابی البشــاوری، المتوفی 126۳ هـ؛ منهاج البخاری، 
معراج الإســلام؛ النجاح فی شــرح کتاب أخبار الصحاح، عمر بــن محمد بن أحمد 
بن اسماعیل النسفی السمرقندی، المتوفی 5۳۷ هـ؛ نجاح القاری لصحیح البخاری، 
عبدالله بن محمد بن یوســف بن عبدالمنان الحنفی الرومی الاسلامبولی، المتوفی 
116۷ هـ؛ النجم الهادی الســاری إلی حل ألفاظ صحیح البخاری، محمود بن أحمد 
بن عبد الســید بن عثمان، أبوالمحامد، جمال الدین البخــاری الحصیری، المتوفی 
6۳6 هـ؛ النجوم الدراری إلی إرشــاد الساری فی فهرسة شــرح البخاری للقسطلانی، 
أحمد حمدالله بن إســماعیل حامد ابن أحمد شــکری الأنقروی، المتوفی1۳1۷ هـ؛ 
النخبة فی حل مشکلات صحیح البخاری، محمدأمین بن محمد صالح البغدادی، 
المتوفی 12۳6 هـ؛ نزهة القاری شــرح صحیح البخاری، شــریف الحق أمجدی؛ نصر 
الباری فی شــرح صحیح البخاری، محمدعثمان غنی شــیخ الحدیث مظاهر العلوم 
؛ نظم اللالی فی شــرح ثلاثیات البخاری، عبدالباســط بن رستم علی بن  ســهارنفور
علی أصغــر الصدیقی القنوجی، المتوفــی 1۳2۳ هـ؛ نعمة الباری فی شــرح صحیح 
الإمام البخــاری، عبدالله بــن درویش الرکابــی، المتوفی 1۳29 هـ؛ نعیــم الباری فی 
انشــراح صحیح البخاری، أحمدیار خان نعیمی ت1۳91 هـــ؛ النکت علی الصحیح، 
محمد بن أحمد بن الضیاء محمد القرشــی العمــری المکی، المتوفی 854 هـ؛ نور 
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القاری شــرح صحیح البخاری، نورالدین بن محمــد صالح الأحمد آبادی الکجراتی، 
المتوفی 1155 هـ؛ وغیرها.
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